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نبریز - استادیوم تختی - ۲۶ و ۲۸ شوربورماہ ۱۳۸۱ 
شاهد مراسم با شکوه افتتاحیه ال جی کاپ ۲۰۰۲ باشید 
۶ شهپریور مااي برنامه ژیبای حر کات موژون سنتی کره 
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تلویزیون سم مایکروویو ودد تو ماشین اباسشویی VCD - DVD‏ 


تلویزیونہای فلترون ال جی 
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ساخت کرہ 
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نطفا محصولات ال جی را فقط با ضمانت ناعه فارسی خریداری نمابید 


تلویزینای فاترون ال جی دای VCD‏ جى ا همراه با جوایز نفیس و ارزنده ال جی 
برای تعاشاگران در استادیوم تختی تبریز 


E‏ ۳9 من 
پیش بینی رده بندی نهایی جام ۲۰۰۲ ال جی - تبریز 


ام و نام حانواد کی e ee‏ 
انی و نلمن 7 ایران . آفریقای جنوبی , پاراگوئه . مراکش وچ 
ہس مہہ جس وھ سم ا 












خواهشمند است هنگام ورود به استادیوم بلیڈھای خود را هر 
جمبه‌های مشخص شده انداخته ٹا در قرعه کشی نر کت نماد 





| آغرین مهات برای ارسال ۱۳۸۱/۶/۲۴ 


بس از تکمبل فرم مسابقه به آدرس: تهرا ن 


















| پش اه لام لین( 


"رک مطالب اش وا .۲ 











سالروز ولادت حضرت امام محمدباقر(ع) 













باد و یادواره سوب ری[ حضترت امام مصذباقراع) در اول رجب سال ۵۷ هچری قبری چشم به جهان کشود. آن حضرت را مباقر»لقب 
باتداشتي Leer a tk‏ ۱ ادند که به ععنای شکاقنده علوم است. 
یک هفته چند تگاھ . e‏ در دوران امامت آن حضرت از سال ٩۶‏ هجری قفری که مقارن با سالهای پابانی حکومت بنی امیه و ضعف آل 





























تسیز سنیاصین بود. فرستی فرام شد تا آن بژزگوار به تقویت بنیانهای فکری و فرهنگی مسلمانان بپردازد .در این زمان و 
مہ ی از ہے شت هك ۱ ر دیران امامت قرزندش امام جعفرصادق(ع) بسیاری از علوم شکوفا شد و شاگردان آن دو بڑّزگوار برخی از علوم 
مشاور خانواده سس سے | داگسترش دادند و علوم جدیدی را تیز ابدام کردند. 

گزازش «غذاهایی مقل ات اتها اة NET‏ ضُمن تبریک به مناسئبت سالروز ولادت حضرت امام سحمدباقراع). سخٹی از آن ہززگوار را نفل می‌کنیم که 
گزارش «کاروان مرگ .9ں ۷۶| فرهود؛ ففر کس که دارای اخلاق نیکو و صفت رفق و غدارا باشد, همه خیر و ٹیکی به او داده شده و در دتیا و آخرت 
خط ؛ایستای چم حرفهای زیادی مس اید بت |٢٣‏ ٘ از آساییشن برخوردار خواهد پود و آن ك2 که از اخلاق بی‌بهره باشد, راهش به سوی بڑچھا کوھڈ بود»» 


بازتاب مس و ان و و اس موم و ومویدوےوچمییہ و سوت و وت سٗ مس یہ و ہیں ۳ ۱ م 2 


TE LIL 5‏ وک ہت 


ea‏ ...۳ وفات آست اللہ طالقانی ےل جات بے 


1 سبیری در اذبیات حماسی و تب جج ٩۵ PN‏ ۱ آیت الله سیدمحمود طالقانی روحائی مبازز و مقسر قرآن 


رارش د ز اسارت تا اسلا E‏ ۱ 
گزارش خارجی ان سارہ با سم ۱ کریم در نوزدهم شهریور ماه سال ۱۳۵۸ ھجری شمسی براثر 
رواتکاوی نقاشی‌های کردکان ٭و و وجسوہ می وہر ۱-یب +یمیی ۳ 

۳ و سکته قلبی درگذاشت. 
داستان زندگی 0++ک“موچسپے و و و موی مت ۲ وو ہے ہے و وے و ویڈو ۳4۸ 
گزازش از زندلتها عاف دز 04 ےہ ۴۰ وی در سال ۱۲۸۴ هجری شمسی در یکی از روستاهای 
خاظرات کلانٹر اند ه رارق ۷ ,تسس ۳۴| طالقان متولد. شد. آیت الله طالقاتی از جوانی با اوضاع و 


از گوشه وکتار جهان سس سیت سعوموسسٹئسش ۲۹۴ حوادث سیاسی ایران و جھان آشنا بود وی در جریان قیام 


















1 داستانهای هزار و یگشپ .- جح سو ی خونین پانز‌دهم خرداد سال ۱۳۳۲ هجری شمسی به جرم 

| پاورقی خارجی قبائوی مرمو ...۳۸۳۰-۰-۰۰ شرکت بر این قیام. به دو سال زتذان محکوم شد. از آن زماه 

٠‏ )سرحت بن یہی یہ 0 زندان ۴ ن رها 
| داستانهای آلفرد هیچکاک «أخرین نفشه».- ہم ں۳۹۶ ۲ 


به بعد نیز بارها زنداتی و تبعید شد تا اينکه در آستانه پیروزی 








و , اتابیکی ie‏ انقلاپ اسلاهی از زندان آزاد شد. پس از پیروزی انقلاب 
مار کا کت انتظار یر هردان ایرانی »............. ۳۷| اسلامی به فرمان حضرت امام(ره) ریاست شورای انقلاب و 
فر ری متام ہت 08 ...۴۴ امامت جمعه تھران رابرعهده گرفت و در تخستین انتخابات 
ریما رد دهدب مسب یپ ييچ ىدىھ ا۴۶ || مجلنی خبیرکٹن به عنوان نعاینده سردم تهران به این مجلس 


نك قآ اا سس سس | راہ یافت. «پرتوی از قرآن »و «نظام مالکیت در اسلام» از جمله 
باهوش ا میں 00ک ellen‏ ۴۹ آثار آنت الله طالقانی ا 









۶ ات جرد ال ا بت ما ات مت vw‏ 








شاک واج سس سس تست یک شهادت آست الله قدو ۳ 
ٹرازر مسم ہش ام #آبت‌الله علی قدوسی»دادستان کل انقلاب اسلامی ایران در چهازدهم شنهزیور سال ۱۳۶۰ هجزی شعسی 
ورزشمي نت :۱۲۲۰۰۳ _پراثر انفجار یک بمب توسط عوامل گروهک تروریستی منافقین به شھادت رسید. 

وید رج کی شهید فدوسی در دوران تحصیل, از محضر درس اساتید بزرگی هسچون آیت الله بروجردی, علاعه طیاطبایی 
وکوا با ا تس ۱۳۷ و امام خمینی‌اره) کسب قیض کرد و به درجه اجتهاد نائل آمد. ایشان از سال ۱۳۴۱ هجری شمسی به مباززه علیه 
رژیم شاه پرداخت و به همین دلیل مدتی زا در زندان بسر برد. پس از پپروزی اتقلاب بنا به حکم حضرت امام 




















سم | لک مسوولیت دادستانی کل انقلاب را برعهده گرفت که متامسقائه در چئین زوزی توسط مثافقین کوردل به شهادت 
آمو سسۃ اطلاعات] رسفید: 
مدیر مسوول و سرد ببر: ۳۹ 
فتح‌الله جوادی 
۳ 3 ِ 
ی کی پا ی ۱ سالروز فاجعہ هفده سضر یور 
ممازن غلل :محمد صفاداز در هفدهم شھویور سال ۱۳۵۷ نظامیان رژیخ مستبد پهلوی تظاهرات بزرگ مردم تهران رابه خاگ و خون 
بح ia 7 NE‏ ترک روز 
۳ رن ادخب 6 در این روز مردم مسلمان تهران از اولین ساعات بامداد برای چندعین روز متوالی تظاهرات خود را عليه رژیم 
عات هفتگی Bt‏ آغاز کردند؛ در این روز دز تهران حکومٹ نظامی اعلام شده بود اما مردم بدون توجه به این وضعیت به خیایانها 
IS‏ ریختند و به تخلاهرات پرداختند, عزدوران کارد مخصوص شاه از زمین و فواعردم ہی دقام را آمام کلولەھای 
سی ۳ ره تشین خود قرار دادند و در مدت کوتاهی بیش از چهار هزار تن از عردم تهران راب شهادت رسانده و هزاران تن 
آدرس ما بر روی شبکه خهالی ایترفت؛ رامجروح کردند. روز جمعه هفدهم شهریور سال ۱۳۵۷ در ایران اسلامی #جمعه خونین»و اروز شهدا »نام گرفته 
http: I! www ۰ 2172.۸۸7 . com > Home edition‏ اک 
تیآ کهی‌های مجله اطلاعات هفتگی ؛ ۳۲۲۳۵۰۷ 
جاب از : اي ۱: 
جابخانه موستۃ اطلاعات تلف ۲۹۹۹۹ E‏ تي ٤‏ ۲ 
شماره ۳۰۵۷-چهارشنبه ۱۳ ٹھریزر ۱۳۸۱ اختراع نخستین موتور برق 
۴ جمادی الٹائی ۱۳۲۳ پتامبز ۲" در چهاردهم سپتامیر سال ۱۸۸۲ میلادی نخستین موتوز برق توسط ادیسون»مخترم آمریکایی ساخته شد. 
موتور برق اختراعی ادیسون ۲۰۰ اسب بخار قدرت داشت. او با استقادہ از این عوٹور برق. در شهر نیویورک 
نات و با چاپ در کتاب منوط په هسب اجازه حنبی است کارخانه برق دابر کرد که روشنایی بخشی از شهر زا تاعین می کرت 


8 مفالات ار سا نی پس »اد نمی شور -- 8 ہے جہ 
ابو در ورز ایا کا ای اا نس گفتتی است که ادیسون دز سال ۱۸۷۹, لا عپ رانیز اختراع کرد 





























مقابله کنیم 

یادم مي‌آید که یکبار در همین ستون صحبت از 
پدیده تادری کردیم که اگر صرفاً منحصر به ایران 
نباشد. بدون تردید پدیده‌ای بسیار کم‌سابقه در 
اقتصاد کشورهای دنیاست. ابن پدیده رکود تورمی 
نام دارد. 

یعنی در شرایطی که تولید دچار رکود است و 
کشور در رکود اقتصادی بسر می‌پرد و قاعدتاً باید 
همین رکود و کاهش ثروت عمومی و تولید. باعث 
کاهش قيمت‌ها شود. قيمت‌ها بالا می رود و تورم 
هنوز وجود دارد. 

ناگفته پیداست که اقتصاد ایران را نمی‌توان 


فقر ی که امان مر دم را بریده است 

بله سالها می‌گذرد و خوبیها و بدیها می‌گذرد ولی 
وفای به عهد باقی می‌ماند. سالهاست در فقر زندگی 
مي‌کنيم. ولی کو گوش شنوا؟ آیا در این دتیا کسی را 
داریم که به قکر ما باشد؟ 

چوانی که با آن شور و علاقه پای صندوق رای 
می رود تا در آینده امیدی برای پیدا شدن کار داشته 
باشد, اکتون در فقر و بدبختی بەسر می‌برد و فقر در 
شهرستانها داد و بیداد می کند ولی کسی نسبت یه ما 
اعنتانی ندارد. 

مسوولین محترم نظام؛ ما مردم بدبخت به سوی 
شما دست دراز کرده‌ایم تا شاید په فکر عا باشید و ما 
رااز بیکاری نجات دهید. 

ای مسوولین محترم نظام جمهوری اسلامی که 
اینقدر به فکر مردم اففانستان و فلسطین هستید. آیا به 
فکر مردم زرنجدیده خودتان هستید؟ آیا هنوز 
کرایه‌خانه داده‌اید تا بدانید چه رنج و مشقتی 
می‌کشیم؟ آیا فرزندان شما رتم بیکاری را چشیده اند؟ 
جیب ہی پول داشته‌اید؟ من اکنون با حقوق ۳۰ هزار 
تومان بابد خانواده‌ای پرجمعیت را اداره کنم. اینقدر 
در مطبوعات اعلام حمایت دولت. از طرح 
خوداشتفال‌زابی شده انت آیا هنوز وامی به این 
مردم داده‌اید؟ برای گرفتن یک وام ۲۰۰ هزار تومانی 
به هر بانگ مراجعه می‌کنیم یا بابد سند ثبتی داشته 
بالشیم, با مفاژه‌دار یا تاکسی دار باشیم. آقا اگر مفازه 
داشتم که احتیاج به گرفتن وام نداشتم. آیا سزاوار 
است این هعه در حق ما ظلم شود؟ خدا می ذاند عامل 
بدبختی و عقب‌ماندگی, اعتیاد و فساد و فحشا و 
سرقت و جزم همه و همه فقر و نداری است. ما در 
صورتی می توانیم به فکر فلسطین و افغانستان 








اقتصاد رو به رشد نامید. سطح سرمایه‌گذاری 
بسیار محدود است و زمینه‌های سرمایه‌گذاری نیز 
همین طور. بسیاری از کارخانجات تولیدی در خطر 
قرار گرقته و طبق آخرین آمار حداکثر ظرفیت 
کار خانه‌ها ۰ درصد است. بعتی هنوز هم به‌طور 
عتوسط ۲۰ درصد فضای خالی وجود دارد که 


درحالی که پول در دست قاطبه مردم بسیار کم 
است. عده قلیلی هم که نقدینگی بالایی دارند 
نمی دائند با آنها چه کنند؟ فرصتهای سرمایه‌گذاری 
هم دایره تنگ‌تری پیدا کرده است و در تتیچه قفلی 
بر پای اقتصاد نهاده شده که ظاهرابا هر کلیدی باز 
نمی شو د. 

در چنین شرایطی طبیعی است که تباید شاهد 
تورم و گرانی باشیم چون خصیصه دوران رکود. 
کاهش قیمت‌ها و یا حداقل کاهش سطع تورم است. 
اما از آنجا که همه چیڑ اقتصاد ابران مثحصر به فرد 
است. شرایط دوران رکود در ایران نیز منحصر به 
فرد است, یعنی هم رکود داریم و هم تورم. 

اخیراً مدیرکل امور اقتصادی بانگ مرکزی 
تورم را ناشی از نقدینگی بالای بخش خصوصی 


باشیم که خودعان عاری از فقر باشیم. در هر اداره‌ای 
که عی‌رویم جز نه و نمی‌توانم جوابی قانم کننده 
نمی‌دهند. آیا خدا را خوش می ابر 

جمشید فردوسی ٹیا ۔ دز فول 


نامه ای به رٹیس جمھور 

آقای رئیس جمهور! په شما سلام می‌کنم. گرچه 
می‌دانم به سلام من یاز ندارید, سلام‌گویان قراوانی 
اطراف شعا هستند که از سلام امثال من ہی نیاز 
شده‌اید! اما مرا ہقضنی است در کلو که مدتهاست راہ 
نفسم رابند آورده است. می‌خواهم سفره دلم را برای 
شما بگشایم۔ مرا ببخشید که چسارت می کتم چرا که 
این بغض لعنتی امانم را بریده است, شب و روزم را 
تبره و تار نموده حتی قرصهای آرام‌بخش هم دیگر 
نمی‌توانند مرا آرام کنند. ابیدوازم مرا بفهمید. همه 
درد و رنج من از این است که نمی خواستم بکویم که 
در سینه‌ام چه می‌گذرد و حالا نه برای شما که برای 
درمان این درد نکبت می‌خواهم برایتان بنویسم. 
بگذارید باد کنم از روزگاران نه‌چندان دور که برای 
من آشنا ہودید: رُمائی که طوفان جنبش مدئی شروع 
به وزیدن کرد و آرامش قبل از طوفان با وزش بادهای 
ناچیز انگار خبر از قریب الوقوم بودن حادثه ای می داد 
ولی کسی حاضر نعی‌شند از خانه اش بیرون بیاید: من 
از همان لعظه آغاز می‌دانستم که قلباً با مائید. اما 
باورم نمی شد که آن را آشکارا کنی و نمی کردی, ما به 
شما گفتیم که هعوطن در عیان طوفاتھا, هم پیمان با ما 
باش و در کمال تعجب شما صریحاً اعلام آمادگی 
کردید و نشان دادید که عاشق طوفاتید؛ چرا که 
تندبادها کرچه شاید ویرانگر باشد (ویرانگر نظم 
موجودا اما خود با گرده‌افشانی کلها حاملان پیام 
تازه‌اند. پیامی برای رسیدن فصل بهار پس از 
زمستان. 

و بهار سرسبز ما هم با کلهای معطرش از راہ 





دائسته است. اما اينکه این نقدینگی بالا چرا به جای 
افزایش تولید و ثروت و ایچاد اشتقال. تورم ایجاد 
می کند هم از جمله خصوصیات جالب همین 
اقتصاد است. 

نکته دیگری که فعلا از جمله مشکلات 
افتصادی دولت به حساب می آید. کسری بودچه 
است. 

معمولا در همه کشورها رقم بالای بودجه 
اقتصاد کشور از محل دریافت مالیات تاء‌مین 
می شود اما چون در ایران چنین نیست به ميزان 
قابل توجهی وایسته به نفت هستیم, اما قیمت نفت با 
دلار پرداخت می‌شود و لذا ان پول را نمی‌توان در 
اقتصاد داخلی به‌طور مستقیم هرّینه کرد. 

در اینجا اگر این پول صرف ایجاد 
زیرساختهای تولیدی و اشتغال زا تشود باز هم 
نمی‌تواند مستقیم به کار آید. تجربه فروش ارز 
خارجی برای تاەمین نقدینگی دولت هم از جمله 
2 عشخهصه‌شای بامزه اقتصساد ایران است که دیگر 
این روش هم جواب نمی‌دهد و اگر هم این روش 
اعمال شود سطم واردات از اینکه هست بیشتر 
هی شود 


رسید و شما شدید رئیس بزرک و چه اهیدها در دلهای 
همگی ما روبیده شد. اما شاید راه به خطا برده بودیم 
چرا که هرگز لحظه‌ای تصور نکرده بودیم که شما با 
این هعه خوبیها خوی و خصلت مصلحت‌اندیشی و تجاییت 
بهترین انسانها رایه چنگال مخوف حرص و ز و قدرت‌طلیی 
و شھرت پرستی گرفتار می کند و ماچه صادق بردیم 
و ساده و لین خود لقمه‌ای چرب برای فرصت‌طلبان بود تا 
پس از پریدن به سکوی قدرت ما را تحقیر و تضعیف 
و نهایتا طرد نمایند و ابن چٹین هم شد والسفا. 

راستی رئیس جعهور عزیز: چراپس از رسیدن په 
قدرت برای انتخاپ عدیران بیش از اطراف به جاپی 
فراتر نگاه نکردید و در تعویض مدیران به چای 
تغبیرات رادیکال و ریشه‌ای فقط به فرم روی آوردید؟ 
آقای رئیس انسانهای بزرگ و شایسته و مناسبی 
بودند که لازم بود کمی به آنسوتر نگاه می کردید و 
فارغ از مصلحت آند یشی شخصی در سپردن 
مسوولیت به آنان بارقه اميد را دل هزاران انسان 
شریف و آزاده پررنگ می‌کردید. مدیرانی که خود 
دارای رای و نظر بوده و از ابستقلال راءی خویش 
دقاع نمابند و در برابر مقامهای بالاتر از خود دارای 
دیدی انتقادی و سازنده و در مقابل زیردستان 
مهریان و رئوف باشند. مدیرانی که دارای بینش 
سیاسی بالا و مواضم روشن و شفاف پاشند و بدائند 
چگونه بايد با این موج اميد برخاسته در نسل امروز و 
فردا برخورد کرد ته مدیران چاپلوس و بله قربان گو 
که فقط مطیع اوامر کانونهای قدرت باشند, 

آقای رئیس جعھور هیچ انتظار نداشتیم که چنین 
شود ولی شد. هیچ انتظار نداشتیم کساتی که در میان 
طوفان. خنجر به ما کشیدند به حکم شما به پستهای 
مدیریتی بالا عنصوب شوند و بر ما لبخند 
تمسخرآمیز بزنند ولی شد, هیچ انتظار نداشتیم که 
محرومان و پابرهنگان و زحمتکشان حتی پول 
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به هرحال بنده کارشناس اقتصادی نیستم, اما 
فقط این رامی‌دانم که کسری بودچه دولت آنهم به 
میزان هزار میلیارد تومان که نشانکر عدم تحقق 
درآمدهای دولت در قانون مصوب بودچه است. هم 
می‌تواند موجب افزایش تورم آنهم در همین دوران 
رکود شود. چرا که از طرفی نمی ٹوان این ارز را 
صرف واردات و فروش آن به مردم و اخٰذ وجه 
ریال درقبال فروش کالا کرد. چرا که همین حالا هم 
اکثر تولیدکنندگان داخلی قادر نیستند کالاهای 
تولیدی خود را در بازار بفروشند و اگر دولت خود 
به واردات روی آورد اشتغال و تولید داخلی دچار 
معضل خواهد شد و از طرف دیگر هم قروش 
مستقیم آرز هم نوعی آتش زدن آن است به بهای 
اندک و اثرات مخرب دیکری براقتضاد دارد. 

اما حال سوال این است که با این شرایط چه 
باید کرد؟ 

وقتی می‌دائيم که ایجاد شغل نیازمند سرمایه‌گذاری 
است و وقتی می‌دانیم تولید و سرمایه‌گذاری در 
تولید با عقل اقتصادی و منطق اقتصادی .با وجود 
موائع متعدد سرمایه‌گذاری در این بخش .همخوانی ند ارد 
و باز وقتی می‌دانیم که تورم در شرایط رکود 


تاکسی نداشته باشند و به‌تاچار مسبر منزل ۔ادارہ را 
پیاده‌روی کنند ولی متعلقان و دورویان و 
منافق‌صفتان و رانت‌خواران به حکم مسند خود هر 
هفته یک عاشین هدل بالا تعویض تمایتد. ولی شد. 
می‌خواستیم در دفتز شما به روی رنع‌دیدکان و 
محفت کشیدگان باز باشد. می خو استیم ارباب رعیتی 
از ذهن و فکر مسوولین رخت بربندد و هعه باور کنند 
و ببینند قانون برای فعه یکی است, ما خواستیم در 
دوران زیاست شما منتقدان پاداش بگیرند و 
چاپلو سان بر پلیدی کار عرق شرم بر پیشانی‌هایشان 
بنشیند. انتظار داشتیم انان که در طوفان 
فرصت طلبانه گوشه عافیت گزیدند از مصادر کلیدی 
کنار گذاشته شوند و مبارزین جای آنان را بگیرند که 
تسل جوان ببینند و بدانند که امید به فردا یعنی چه؟ 
انتظار داشتیم که رنج دیدگان حقیقی انقلاب چه در 
دوران جنگ تحمیلی و چه در دورد مبارزه با انحراف 
انقلاب به سمت سرمابه‌داری و چه آنان که به ناحق 
در این هدت تزور شخصیت شده بودند آعاده حیثیث 
شوند, قدر ببینند و از انزوای تحمیلی به درون جنبش 
پرحرارت اداری وارد شوند. می‌خواستیم بیشتر به 
فکر رفاه طبقات فرودست کارمند و کارگران بدون 
پست و مقام و پارتی و بدون نفوذ و کاهش نفوذ 
رانت خواران و سرمایه‌داران, برای چبران کسری 
بودچه از حقوق مدیران رائت‌خوار کم کنید نه اپنکه 
جلوی افزایش حقوق بیچارگان ناامید از همه جا سد 
شود. ما می‌خواستیم شما په عنوان اسوه صبر و 
تحمل در مقابل انتقادات هرچند ناروا چنان رفتاری 
تمایید که دیگران نیز به پیروی از شما قدرت تحمل و 
شنیدن انتقادات در پاسخ به سو الات را پیدا کنند و.. 
بدانید که من و امثال عن چشمان نگران طوفان دوم 
خرداد هستیم و همچنان منتظر که امیدهایمان را په 
یاس بدل نکنید. ما هنوز به شعا امید بسته ایم. 

نادر کیانی . تایباد 
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اقتصادی چه بلایی بر سر مردم گرفتار می‌آورد. آیا 
باز هم یاید نشست و تعاشا کرد؟ 

هفته گذشته در بحث کوتاهی که به مناسمت 
هفته دولت مطرح شد عرص کردم که دولت 
اسلامی درقبال عردم متعهد است و ضامن عردم 
است. عهدی را انقلاب باهردم بسته است که بايد په 
آن وفا کند و این وفای به عهد. با بی‌توجهی به 
مشکلات مردم سازگار نیست و در این میائه هر 
مقام مسوولی موقلف است که درقبال سردم و 
مشکلاتشان که نکی دوتا هم ٹیست, خود زا مکلف 
و متعهد و مسوول و پاستکو بداند. 

لازم نیست. بگويم: که .آماز اذازه ڈبت: نعزال 
درباره کاهش میزان ازدواج و افزایش میزان طلاق 
در سه ماهه اول امسال به بان بی‌زبانی چه 
می‌گوید و لازم نیست شرحی از مشکلات متعدد 
مردم داده شود همه آینها راعی‌دانیم امالازم است 
که همه گلایه‌ها و دعواها را به کناری بگذاریم و 
برای خروج اقتصاد کشور از پن‌بست فکری بیندیشیم. 

متولیان اقتصاد باید پاسخ بدهند که چرا 
پیش‌بینی ایچاد ۷۵۰ هزار شغل تحقق نیافته است؟! 








ازمهاجرت متزها جلو گبری کنیم؟ 

چندی پیش قرسصتی دست داد تا مسافرتی به یکی 
از استانهای محروم کشور داشته باشم که در خلال 
این مسافرت این توفیق حاصل شد تا با یکی از طبیبان 
این مرزوبوم مصاحبت و آشٹابی داشته باشم. 
درمیان صحبت‌های این بزرگوار متوجه این موضوع 
شدم که وی قصد خروج از کشور جهت تکمیل دوره 
تخصصی و آذامه پژوهشهای علمی را دارد. 

و اما موضوع مهم و قابل تاءعل اینجاست که: 

چرا مسوولین که خود را دلسوز مردم, انقلاب و 
کشور می‌دانند راەحل مناسبی را جهت جلوگیری از 
مهاجرت مغزهای متفکر اکه به اشتیاه فرار عغزها 
تامیدہ شدہ) انجام ثمی‌دهند و چرا چشمهای خود را 
به روی راقعیت‌ها بسته ر فقط به شعار بسنده 
می‌کنند؟ چرا باید دکتری که دارای تاءلیفات و دهها 
مقاله علمی و پزشکی است و از نظر علم طب در منطقه 
کاری خود شهره خاص و عام است, احساس نعاید که 
زمیته جهت تکفیل پروژه‌های علمی خود در این 
کشور وجود ندارد؟ آکه این احساس کاملا صحیح 
است)۔ مگر آنطرف آبها چه امکاناتی هست که 
این گونه عهاجرت مغزها رو به افژایش است؟ 

به راستی که اینان ثروتهای عظیمی هستند که 
بهایی گزاف دارند و به‌راحتی از کشور خارح 
می‌شوند و مسلتا هیچ وقت هم به کشوز 
برنعی‌گردند که البته دلیلشان هم به ظاهر منطقی 
انیت 

به ياد داشته پاشیم که در کشورمان امثال 
دس ۳ چه بهتر که از آنان نهایت 
استفاده را ببریم و نگذاريم تا آیندکان بر این 
0ا E.‏ 

وحید سرمدی . خمین 
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ذارو پوزشی 
به حار کر اکزیر هز اراله پامیخ به انههای شما 
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۵ حسام نامداری ۔شیراز: ۰ 

ندکر شعا دربارہ غرق شدن نوس روسی 
درست است. آن زیزدریابی در زعان پوٹین غرق شد و 
در آن زمان هم a‏ کمونیستی در شوروی سالها بود 
که ساقط شده بود. از توجهتان ععنوتم. 

۾ حسین نژادمقدم , بندر امام 
مسوول قسمت ترازو گردید. موفق باشید. 

برای صدور کارت خبرنگاری افتخاری تهیه یک 
گزارش, ارسال کپی شناسنامه و دو عدد عکس. 
ضروری است. ۱ 

٭ عاطنه شیخالاسلامی , تمران ۱ 

مفاله‌ای که در مورد آموزش و پرورش نوشته 
بودید. برای چاپ در قسعت نامه‌های بیواسطه متاسب 
نبود. از شما مطالب خوبی دیده بودیم, بهتر است دور 
نامه بعدی کمی روشنتر و پیراسته‌تر مسانله را مطرح 
کی 

۵ رستم کریمی ۔ نیک شہھو 

مقال‌ای را که در انتقاد از ادارہ ثبت احوال 
فرستاده بودید بهآبخش ترازو ارجاع دادم = 

۵ مریم دولو ۔ تھران 

سفارش کرده‌ام که موضوع دقیقاً پیگیری شود. 
بهرحال از تامخیر پیش آمده باپت ارسال چایزه پوزش 
می‌طلبم. البته شعا هم بهتر بود تغییر آدرس را به ما 
اطلاع می‌دادید تا مجبور نشویم دو چایژه برای یک 
برنده بفرستیم. 

۵ علی حضور . گنبد 

به هرحال موردئ را که عطرح کرده بودید. به. 
مشاور حقوقی برنمي‌گردد. ممکن است در بخش قنی 
یک نامه به اشتباه دوبار چاپ شده باشد. از تذگری که 
دادید متشکرم. 

٭ زهراسلطانی ۔ کرمان 

شعری را که فرستاده بودید او البته بهتر بود برای 
بخش تداشاگه راز ارسال می‌کردید) خواندم. از آتجا 
که دارای اشکالات وزنی متعددی بود دیگر لازم نبود 
به آن بخش ارسال شود: توصیه بنده این است که 


شنفر زیاد مطالامه کتید. 

۵ عبدالمحید کاظمی ۔ گناباد 

به‌زودی کارت خبرنگاری افتخاری برایتان ارسال 
خواهد شد 

۵ رحیم باقوتی . صوععه‌سرا 


ہد نیست که خوانندگان اهل قلمی چون شما در هر 
کجای این سرزمین پهناور که هستید دست به قلم 
ببرید و پیرامون جاذبه‌های کردشگری شهر و دپارتان 
برایسان مقاله و مطلب بفرستید. 

خود بنده با چاپ مطالبی درباره شهرستانهای 
کشور و اتعکاس ویژگبهای زیبای اقلیمی و جغرافیابی 
این سرزمین هميشه سبز کاملا موافقم. 
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یکت هفته . جندنگاه 





محمد سروش 


یک مصاحبه چند بازتاب 


برای ننومین ہار طی یگ سال و نیم گذشته آقای 
سیدمحمد خاتمی رئیس جعھور فرصت هفته ذولت را 
برای شرکت در یک کنفرانس خبری و مطبوعاتی 
متاسب یافت و روز شنم شهریور ماه در مقابل دهها 
خبرنگار و تصویربردار داخلی و خارجی برای انجام 
تک مصاحیه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی حضور 
پیدا کرد. 

آقای خاتمی که برخلاف رویه مصاحبه‌های 
پیشین. نزدیک به یک ساعت از وقت را به بیان 
دیدگاهها و الهارنظرهای خود پیراسون مسائل 
مختلف اقتصادی, سیاسی و بين المللی اختصاص داد. 
در آین مصاحبه مطالبی را مطرح کرد که در نوع خود 
کمتر سابقه داشت که هم لحن رئیس جمهور در بیان 
برخی نکات و هم اصل بحثهای محلرح شده به‌گونه ای 
بود که بسنیاری از صاحب‌نظران آن را بی‌سابقه 
توصیف کردند. 


اولین مصاحبه سال 


مصاحبه آقای خاتمی از آن جهت نير اهعیت پیدا 
می‌کرد که اولین مصاحبه در طی بک سال اخیر 
به‌شمار می رفت و از آخرین بار که در هفته دولت سال 
پیش ایشان در مقاپل خبرتگاران قرار گرفته بود. افکار 
ععومی شاهد مصاحیه خبری دیگری از ایشان تبوف. 
طولانی شدن فاصله زمانی میان مصاحیه‌های 
عسوعی رئیس جمهور از عوارد انتقادی است که در 
سالهای لخر در برخی محافل و نشریات نسبت به 
ایشان مطرح شده است. این مسالە البته واقعیت دارد 
که آقای غاتمی در چند سال گذشته ترجیم داده است 
بیشتر. مواضم و دیدگاههای خود را در دیدارهای 
عمومی با قشرهای مختلف مردم بیان کند و کمتر از 
فرصت مصاجبه با رسانه‌ها بهره برده است. 
جمهوری اش می‌گذرد. تاکنون از امکان مصاحیه 
اختصاصی با هیچ رسانه داخلی استفاده نکرده است 
و روزنامه‌های متعل د درحال انتشار کشور هیچ یک 
تاکتون موفق به انجام چنین مصاحبه‌ای با ایشان 
تشده‌اند, اما به فرحال مصاحيه اخبر مطیوغاتی 
ایشان فرصت آرزشمندی بود تا رئیس جمهور با 
مصاحبه‌های مطبوعاتی شبیه مصاحبه اخیر ایجاب 
می‌کند که مباحث تازه و نکات جدیدی در آن مطرح 





شود و به‌گونه‌ای به نیازهای ذهنی مربم و ناظرآن 






آگاه پاسمٌ داده شود از این حیٹ آقاى خاتعی با طرح 


پرخی مطالب که کم‌سابقه توصیف شدند. به‌گونه‌ای 


انتظار طولانی عدت افکار غعوعی مردم ایران را پاسخ 
کفت و بخشی از مشکلات و موانع پیش‌پای خود را 
برشمرد و در بخشهایی از سخنان خود به‌طور شفاف 
از برخی اقدامات دستگاه قضایی انتقاد نعو د. 

یکی از مباحث مطرح شده در سخنان آقای خاتمی 
موضوع اختیارات رئيس جمهور در عقام «مسوول 
اچرای قانون اساسی» و لزوم چاره‌اندیشی در این 
حصوص بود 

رئيس جمهوری در مصاحبه خود گفت: من 
براساس همان جایگاهی که رئیس جمهوری در قانون 
اساسی دارد, به عرض آمدم و با مزدم پیعان بستم. 
اما رئيس جههوری دو وچه دارد: یکی رئیس دولت 
است و دیگر مسوول اچرای قانون اساسی و این نحص 
قائون اساسی است من بر همین اساس آمدم و پیعان 
من باعردم بر هعین اساس بسته شده است. 

در زمان رپاست جمهوری رهبر معظم انقلاب به 
این نکته مهم و وجه مهمتر وظیفه ریاست جمهوری در 
اجرای قانون اساسی توجه شد. ان زمان قانون 
حداقلی به مجلس رفت که با بعضی مخالفت‌ها روبرو 
شد و خوشبخنانه تصویب شد: ولی به علل مخثلف در 
دورن عن بخصوص در سالهای اخیر چندان توجهی 
به این وظیقه مهم ریاست جمهوری و تعکین در برابر 
قانون اساسی نشد.» 

آقای خاتعی درباره وظیفه اجرای قانون اساسی 
به پیشیئه بحث اشاره کرد و یادأور شد: «سه سال 
پیش در جمع حقوقدانان اعلام کردم که رئيس جمهور 
مسوول اجرای قانون اساسی است؛ اما امکانات 
حداقلی را برای این مسوولیت ندارد. به فکر بودم 
چاره‌جویی کنیم؛ اما باز هم گفتم با علایست. 
ک خدامنشی و تفاهم و تبادل نظر به پیش برویم, بلکه 
رئیس جمهور بتواند ابن حداقل کاری را که در قاتون 
امده است, انجام دهد. متاسفانه معتقدم در این زمینه 
پیشرفتی نداشتیم, تذکرات متغدد من در مورد نقض 
قانون اسناسی مورد بی‌اغتتایی قرار گرقت و احیانا و 
اخیرأحتی تلاش می‌شود حق مسلم رئیس جمهور که 
به نص قانون اساسی برای او تعیین شدہ مورد تردید 
قرار گیرد. به همین دلیل به زودۍ لایحه‌ای را تتظیم و 
به مجلس ارائه خواهم داد تا آن‌شاءالله ہتوائیم با 
قدرت بیشتر به وظیفه‌ای که ذوه‌ای خارج از قانون 
اساسی و شرع و خواست ملت حارج نیست و عردم 
هم انتظار دارند, بهتر و بیشتر عمل کنیم,* 

مهم نرين فراز مصاحبه 

این سخنان را باید مهعترین فراز مصاحیه ۲/۵ 
ساعته رئیس جمهوری دلنست که ذکر آن هرچند 
مدتهاست سورد انتظار افکار غمومی است. اما از جهت 
پیشیته در این حد از صراحت ہی سابقه می‌باشد. از 
آنجا که افزایش اختیارات قانوتی رئیس جمهور 
سئلزم تصویپ مجلس و سپس تابید شورای 
نگهبان است. با ترجه به نوع ارزیابی‌های ارائه شده از 
سوی شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس 
این نگراتی پیش می آید که ممکن است شورای نگهبان 
لایحه نقدیمی دولت را پس از تصویب مجلس مورد 
تاپید قرار ندهد! این موضوع از سوی یک خبرنگار 
















مطرح و عورد سوال قرار گرفت. پاسخ آقای خاتمی 
این بود که 

عکاری که من می‌کنم, دقیقاً مطابق شرع اسلام و 
قائون اساسی است. بتاپراین انتظار ندارم که شورای 
محترم نگهبان که مغایرت با قانون اساسی و شرع 
سحور کارشان است. با آن مخالفت کنند. عطایق نض 
صریح قانون اساسی عسوول اجرای قانون اساسی 
رئیس جمهوری است, عگر اینکه بخواهند با تفسیرهای 
خاص این حق را خدشه‌دار کنند.* 

رئیس جمهور با اشاره به اينکه تفسیر در جأنی 
است که ابهامی وجود دارد, نه در جایی که صراخت 
است, خاطرنقنان ساخت: هگن در قلتون اساسی گفته 
شده است جمهوری اسلاعی با وجود ولی فقیه. این 
دبگر تفسیربردار نیست و اگر در جایی هم گفته اسبت 
که مسوول اجرای قانون اساسی رئیس جمهوری 
است این هم نص صریح قانون است. ععتقدم یک 
رئیس جمهور باید حداقل امکائات را برای انجام 
وظایفش داشته باشد, وگرته نمی تواند وظایف خود را 
انجام دهد ي به عهدی که با مردم و بالاتر از آن با خدای 
خود. بسته است وفادار بعاند. رئیس جمهوری که 
نتواند به عهدش وفادار بعاند. دیگر به درد نعی‌خورد. 
البته در قاترن اساسی, جامعه اسلاعی و نظام ما 
راهکارهابی در این زعینه وجود دارد» 

مضاحبه رئیس جمهوری پخصوص بخشی از 
انکه به تدوین قریب الوقوع لابحه افزایش اختیارات 
رئیس جههور اشاره شده بود, بازتابهای وسیعی در 
داخل و خارح کشور و نیز در محافل مطبوعاتی و 
سیاسی طیفهای مختلف سیاسی درپی داشث که 
مروری بر آنها جهت تکمیل بحث مفید است. 

نخستین واکنش 

در نخستین واکتش. روزنامه کبهان همان روز 
انجام مصاحیه طی یادداشتی به قلم مدیرمسوول 
خود نوشت. «وقتی سخن از کارشکنی و سنگ‌اندازی 
در انجام طرح و برنامه‌هلی دولت به عبان کشیده 
عی‌شود. اپتدا و قبل از آن باید به این پرسش منعقی 
پاسخ داده شود که این سنگ‌اندازیها دز هسیر اجرای 
کدام طرح و برنامه صورت پذیرفته است؟ چراکه اگر 
طرح و برنامه‌های ارائه نشده باشد و با آدرس آن داده 
تشود. سنگ‌اندازی و کارشکنی در انجام آن مفهومی 
نداشته و قابل درک و ارزیابی نخو‌اهد بود,» 

روزنامه رسالت هم به موضوع درخواست افزایش 
اختیارات رئيس جعھور توجه نشان داد و به قلم دبیر 
سرویس سیاسی خود نوشت: «یحث افزایش 


TAV شماره‎ 






سس 


| تکار رفیس جمهری نکته موی ایت نا تی جو 
۱ _ تاکید آفای خاتمی شایسته است در ارلویت تدقیق 
کارشناساله قرار گیرد؛ زیرا از یگ سو ممکن است 
افرادی از موضوع دفاع از مردمسالاری و اصل مهم 
, , تفکیک قوا آن وا نوعی شدید از نظارت استصوابی از 
سوی رئیس یک قوه تلقی کنند و از سوی دیگر کسائی 
آن را لازمه بهینئه‌سازی نقش دولت در حل معضلات 
به‌شمار آورند. در هر صورت قضاوت 
غیرکارشناسائه نابخردانه است و ضروری است 
بدون تبدیل این بحث به بخشی از یک بازی سیاسی 
آن را در حیطه کارشناسی مورد بررسی جدی قرار 
دشند.۱ 

در مقابل روزنانه‌های طیف اصلاح‌طلب نیز 
مواضعی را ذرخصوص مصاحبه رئيس جمھوری 
اتخاذ کردتد. روزنامه همیستگی طی یادداشتی با 
عتوان اارئیس جمهوری در اندازه رئیس قوه عجریه؛» 
نوشت. «رئیس جمهوری وقتی دفتر پیگیری قاتون 
اساسی رابه عنوان یکی از هسته‌های مشورتی خود 
در حوزه حقوق اساسی ایجاد کرد این امید وجود 
داشت که دفتر با پیکنریهای کارشناسی رئیس 
جمهوری را در اجرای قانون اساسی پاری دهد و 
علاوه بر تدوین شیوه‌های قانونی برای اجرانی کردن 
ظرفیت‌های, موجود قانون لساسی. به ظرفیت‌سازی 
در این حوزهء بپردازد. اما این روند هیچ گاه اتقاق 





کے زوريد هي هه 

متا سفانه تذ کرات متعدد من در 

مورد نقض قانون اساسی مورد 
توجه قرار نگرفت ۱ 


A0 _ -‏ لق - ےگا ار 90 ا 


تیفتاد .۷ 

روزنامه حیات نو نیز در ستون «دیدگاه» خود 
ضمن اشاره به این نکته که انخاتعی رئیس جمهوری 
فلسفه دان است. او هیچ گاه به افشاگری نمی اندیشد. او 
همواره در راہ روشنگری قدم پرمی‌دارد» نوشته 
است: «سخن از لایحه افزایش اختیارات رئيس 
جمهوری و اصلاح قانون انتخابات و حتی سخن گفتن 
تلویحی. از رفزاندم مخالف خواندن برخی اقدامات 
دیگر دستگاهها با قانون اساسی و... هر چند نکاتی بود 
که درمیان سخنان رئیس جمهوری قابل توچ 
می‌نعود, اما همه پرسشهای به‌چای مانده در سین 
خبرنگاران را پاسخ نعی‌داد:» 

گذشته از موضم روزنامه‌ها که از انسچام خاصی 
فز لین عصوص: دیو ودار نبود. ختخصیت‌های 
سیاسی عتعدد و متتوعی وارد این بحث شدند و هریک 
به فراخور نگاهشان به مسائل سیاسی روز اظهار 
عقیده کردند. در طیف مثتقد دولت حبیبالله 
عسکراولادی دبیرکل جمعیت موتلفه اسلامی عنایت 
رهبری نسبت به دولت و اطاعت و همگرایی رئیس 
جمهوری از آهنگ ولایت در سیاست خارجی و 
اصلاحات و... را به است. امامت و حوزه‌های علمیه و 
مراچم تقلید تبریک گفت. 

قائم مقام جامعه اسلامی مپهندسین هم در این 
زمینه گفت: ؛پس از مصاحبه اخیر آقای خاتمی. 
سرانجام این تلاشها به ثمر رسید و چناح دوم خرداد 
شماره 0Y‏ 





حدافل آن بخشی که خود را فد انار آقای خاتمی | 
مفرفی می‌کنند. این نظر را تایید کردند و بتابراین - 
انتظار می رود مبارزه با ققر در روند آثی اضلاحات : 


نقش و جایگاه محوری را یافته و نخستین معنایی 
باشد که از متن اصلاحات در ذهن نخیگان ایچاد 
می‌شود.٩‏ 


و کنش جبهه مشا ر کت 


مصاحبه رئنیس جمهور علاوه بر طیف منتقد. در 
حنام هوادار دولت باژتایهای بیشتری داشت و فعالان 
سیاسی و فرهنگی مختلف در دولت و مجلس و خارج 
از این دو به ایرازنظر در این باب پرداختند. محسن 
میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی و از رهیران جبهه مشارکت در این بارہ گقت؛ 
ضجوه برخورد محافظه‌کاران با دو لایحه پیشنهادی 
رئيس جمهور می‌تواند مجک خوبی برای ارزیایی 
صداقت انها در حمایتهای اخیرشان از خاتعی باشد.» 

به گفته میردامادی؛ »اگر با این ډو لایحه موردنظر 
خاتعی در چارچوپ قانون اسباسی برخورد شود 
مشکلی پیش نخواهد آمد. ولی اگر این دو لایحه با 
تفاسیر سلبقه‌ای با خارج از قائون اساسی عواجه 
شود نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه پیش می‌آید.» 

محمد نعیمی پور رٹیس فراگسیون مشارکت در 
مجلس هم. دن پاسخ به این سوال که بلگر لوایع 
مذکور پس از تا بید مجلس در شورای نگهبان رد شود 
چه پیش خواهد آمد؟» گفت: «در این صورت هیچ فرد 
منصفی نمی‌تواند این حق را برای اصلاح طلبان قائل 
نشود که قدمهای بعدی را بردارتد: ۸ 

نعیعی پور همچنین معتقد است: با طی این مر احل 
به نظر می رسد سازوکاری پیش ہینی شود که رئیس 
جمهوری بتواند در صورت عدم تمکین دستگاه خاطی؛ 
دستور توقف آن را صاذر کند.» 

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی درباره بحث 
لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری پیش‌بینی 
کرده است مجلس یرای تصویب آن با موانع جدی 
مو اجه خواهد شد. 

به عقیده حجت‌الاسلام قوامی: «معنای سخن 
خاتمی این است که اگر نتوانیم لایحه‌های اصلاح 
قانون انتخابات و افزایش اختیارات رئيس جمهور را 
به تصویپ برسائیم. خروج از حاکمیت مهم نخواهد 
بود و پدیدآورندگان این شرایط پاید مسوولیت خروح 
از حاکمیت را بپذبرند.» 

علاوه بر نعایندگان حجلس که بوعاً مواضعی 
اتخاذ کردند که خاکی از عزم جدی آنان بر هىراهی 
رئیس جمهور است, سخنگوی دولت نیز در بیانی 
صربع گفت: الایحه اختیارات رئیس چمهوری یکی از 
ضروریات جامعه از نظر دولت بوده است و نحوه 
برخی عفلکردها باعک شده انامه خذمت با قانونمند 
کردن و افزایش اختیارات عطرح در قانون اساسی 
میسر باشد.» 


به گفته دکتر عبدالله رمضان‌زاده: مبنای آقای 


خانمی این یود که برای خودشان اختیار نخواهند. فکر 


می‌کردند با گفت وگو و تذکر می توائتد به وظایف خود 
عمل نعلیئد. اما این سیاست به علت اینکه مو نر واقع 
نشد. دولت به لین تتیجه رسید که لین لابحه را ارانه 
کند ,۷ 

بقیه در صفحه ۱۱ 








۱ 


و رمبر تلاپ نادب می بای بوات راتخريب ‏ 
کرد. (جوان 1۸۱۴/۵ 
۰ ار E‏ 
آ‫ هنر: و ہیر 


سیاستمدار اصلاح طلب: انتشاباتی غبرقابل نی ۳ 


کروبی و مهلجرانی در رقاہتی ژودرس؟ تخاب 1۸۱۱/۶/۲ 

٭ آبت‌الله میتی چپ و رلست در جلساث خصوصی با 
هم می‌خندند. در تریبونها به هم حمله می‌کنند (لبرار ۸۱/۶/۲ 

٭ واکنش به اظهارات اخیر مسوولان شورای 
نگهبان: وزیر کشور: از رد صلاحیت‌های گسترده در 
انتخابات آینده نگرانع, لحیات نو ۸۱/۴/۲) 

6 با تصویب شورای عالی اداری کشوں دفاتر 
شرکتهای دولتی در خارج از کشور منحل عی‌شود: 
(ابران ۱۸۱۶/۲ 

9 صاحب‌نظران در گفت وگو با سیاست روز 
اصلاحات به بن بست نرسیده است. اسپاست روز 


(AVP 
جران بررسی می‌کند؛ بی‌توجهی به بخش کشاورزی‎ ۵ 
۸۱/۶/۴ مقتصر کیست؟ (جوان‎ 


٭ رئیس مجلس: مردم را ئاامید تکنید. ضعف‌ها و 


قوتهاراناهم بگویید. اجمهوری اسلاعی /۸۱(۶) 

٭ نوزاد بیجاری, ۱۷ ماه در گرو بیمارستان لجان 
(API‏ 

a‏ ۷۸1ب 
۸۶۴ 

٭ وزیر اطلاعات اعلام کردا ۵۰ جاسوس ایرانی 
در کشور دستگیر شدئد, (صدای عدالت ۷۹۱/۶۴۸۵ ۰ 

٭ وزیر اطلاعات تابید کرد بازداشت قعالان ائجمن 
حجتيه در قم! امردمسالاری ۸۱/۶۸۵ 

٭ صدای عدالت شدت یافتن حمله محافظه‌کاران 


از خاتعی را بررسی می کند. تاکتیک یا تغییر موضع. 


اصدای عدالت 1۸۱/۶۸۶ 


٭ اخثلافات داخلی آمریکا بر سر حمله به عراق. 


عمیق تر شد. (جعهوری اسلامی ۸۱/۶/۶ 
٭ خبرنگاران اسروز از خاتمی می‌پرسند. این چهار 
پرسش [هعشهری ۸۱/۶/۶) 


۵ با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 


کشور و سازمان سنجش انجام می‌پذیرد. شیوه تازه 
استخدام در دستگاههای دولتی. (اعتعاد ۶ ۸۱/۶] 

٭ در مضاحبه با ۱۳۰ خبرنگار داخلی و خارجی لعلام 
شد. تصمیم جدید خأتمی برای پیشبرد لصنلاحات ليران 
NAN‏ 

٭ پاسخ خاتعی به طراحان خروج از حاکمیت 
اکیهان ۸۱/۶۸۷ 

٭ خانمی خولستار افزايش اختیارات رئیس جمهوری 
شد (آفتاب بزد ۸۱/۶۸) 

٭ خاتمی: پنم سال است که فریاد می‌زنم. اصدای 
غدالت ۱۸۱/۴۸۷ 

۵ بازتاب داخلی و خارجی گفت‌وگوی خاتمی با 
خبرنگاران. آحیات نو ۸۱/۶۸۸ 
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قرار بود سل ۱ کہ یز ایل کے سان 








همان‌کوته که پیش‌بینی می‌شد. این سال. سالی 
عتفاوت پود اما نه آن‌سان که انتظار می رفت, 
۱ این تصور وجود داشت که در سال ۲۰۰٩‏ گفتمان 
جای جنگ و درگیری را بگیرد و سردمداران و وارثان 
تعدنهای کهن په گفت‌وگو تن دهند و در راه صلح و 
آشتی قدم بردارند, اما حادثه ای که در ۱۱ سپتامبر (۲۰ 
شهریور) در واشنگتن و نیویورک روی داد, همه چیز 
را دگرگون ساخت و سبب گردید گفتعان و صلح و 
| زندگی دار صبلع, جای خود رابه چنگ و درگیری بدهد, 
. ب‌طوری که جورج بوش دوم رئیس جمهور آمریکادر 
0 پیامی که به مناسبت سال ۲۰۰۲ میلادی ارسال کرد 
" این سال را سال جنگ نامید. 
سال ۲۰۰۱ که سال گفت وگوی تعدنها بود, با جنگ 
و درگیری و حادثه شوم ۱۱ سپتامبر قرین گردید, به 
هعین دلیل سال ۲۰۰۲ که رسماً سال جنگ تامیدہ شد. 
۱ باید سالی پربرخورد و تئش زا باشد 
اگرچه هنوز طرحهای جدید کا سفید درباره 
جهان رسمه اجرا دریمه و به صورت طرح باقی 
مانده: ولی نسخترائی بوش در کنگره لین کشور در 
حضور حامد کرزای - نخست وزیر موقت افقانستان ۔ 
و نام بردن از ابران: عراق و کرہ شمالی به عتوان 
کشورهای هحور شرارت نشان داد که کاخ سفید 
درصدد اجرای نظم نویئی است که در نظر دارد 
پراساس آن, خواسته‌های خود را به جهانیان تحمیل 
۱ کند و شرایط جدیدی به وجود بیاورد. 


۳ 


نظم نوین بوش 

مساله نظم نوین جھانی در زمان ریاست 
جمهوری جورج بوش پدز در سال ۱۹۹۱ پس از جنگ 
خلیم فارس و آزادسازی کویت مطرح گردید و قرار 
بود همان زمان په مرحله عمل درآید. ولی بروز 
تحولات اساسی نظیر فروپاشی شوروی و رژیم‌های 
کمونیستی شرق اروپا. جنگهای بالکان و تجزیه 
بوکسلاوی و درئهایت روی کار آمدن دمکزاتها در 
آمریکا که هشت سال طول کشید, سبب گردید 
ہسیاری از طرحها و برنامه‌های کاخ سفید درباره نظم 
نتوین چهانی عفیم بماند و به مرحله اجرا درنیاید. 

یکی از این طرحها که در طول جنگ خلیج قارس 
۱ پارها مورد تا کید قرار گرفت. سرنگوئی صدام رئیس 
جمهور عراق و رژیم بعث این کشور ېود که قرار شد 
تکلیف آنها در سال ۲۰۰۲ (سال جنگ) مشخص شود: 

حادثه ۱۱ سپتامبر در هزاره سوم هعه آمور و 
تحولات راتحت الشعاغ قرار داد و ستیزہجوبی القاعده 
و ب‌لادن را آشکار ساخت. 

ممکن است عده‌ای که مخالف سیاستهای آمرنکا 
هستند, از حوادث ۱۱ سپتامبر بەوجد آمده و آن را 
#حق آمریکایی‌ها»بدانند. ولی تگاهی به آمار تلفات این 
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گفت‌وگوی تمدتھا نام گرفته و به تایید و تصویب ۱ 
سازمان ملل ر سیل ہو سالی متفاوت پاشت: 7 
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حوادت در واشنکستن و 


تبویورک نش ان داد که 


بسیاری از جان‌باختکگان 1 


غیرآمریکایی بودتے, ولی 


مساله بر سر تعداد جان باختگان, ملیت آنها و اصولاً 


انتقامجویی از آمریکا نیست. بلک عسابله اصلی این 
است که این اقدام حرکتی غیرانسانی برد و در 
صورتی که بن‌لادن و دوسٹائش از این مخعصه جان 
سالم به‌در بیرند و موفق به بازسازی و احیای مجدد 
القاعده شوند, با بمب های انسانی که در اختیار دارند, 
جهان را به آشوب خواهند کشید. زیرا آنها زمائی که 
همراه با طالبان بر اففانستان حکم می‌راندند: نشان 
دادند که به هیچ اصولی پایبند ثیستند و حاضرند به 
خاطر عقیده و اعنقاداتشان بر بشریت حمله‌ور شوند و 
چان بسیاری را بگیرند. 

یکی از کسانی که اسروزه خلاء وجودش در 
افغانستان احساس می شود و به دست همین عثاصر 
در روزهای پیش از ۱۱ سپٹامبر ترور شد, شهید احمد 
شاه مسعود بود که مانعی بر سنر راہ تحقق اهداف و 
خواسته‌های آتھا در افقاتستان به‌شمار می‌رفت. 

ترور احمد شاه مسعود و بلایی که بر سر مزاری 
- رهبر حزب وحدت - آوردند, نشان داد که ترور و 
کشتن انسانها. پیش پافتاده‌ترین روش تصفیه 
مخالفان در قاموس طالبان و القاعده می باشد: 

یک سال از حادثه ۱۱ سپتامبر و حملات انتخاری 
به ساختمان پنتاگون در ولشنگتن و برجهای تجارت 
چهانی در نبویورک عی گذرد؛ 

طی یک سال گذشته چهان شاهد رویارویی 
تروریست‌هاو مخالفینشان در اقصی نقاط جھان بود. 
در این مدت دهها نفر از اعضای القاعده و طالبان در 
رویارویی با نبروی جبهه جهانی ضدتروریسم در 
افقانستان و دیگر نقاط جهان جان باختند و از بین 
رفتند. هسچنین صدها نفر از آنها بازداشت شدئد و در 
کشورهای مختلف بر اسارت و تحت بازجوبی قرار 


دارنف: 


تقابل و رویارویی تروریست‌ها و مخالفان ذر یک 
سال گذشته دستاوردهای بسیاری را درپی داشت؛ اما 
جهان با یگ خلاء مواچه است که اگر برطرف نشود. 
زمیتھ فعالیث تکاوران خاموش و آساده ععلیات القاعده 
فرآهم خواهت شنذ, 

یمپ‌های انسانی القاعده هنوز مخقیٰ هستند و 
آماده ازسرگیری ععلیات انتخاری می‌باشند. هنوز 
آرامش کامل به افغانستان بازنگشته و القاعده و 
طالبان از این سرزمین ریشه‌کن نشده‌اند. هنوز متاطق 
تحت کنترل این گروهها در چچن, کشمیر: قبانل 
پاکستان. چین. آفریقا و خاورمیانه ناآرام و آبستن 
حوادث است. حوادث چند هفته پیش در کرجستان 
نشان داد که طالبان و القاغده از ہین نرفته‌اند وا در 


در ساعت ۸و ۵ دفقہ اد می جآ ۲ 


سے 
ری 
















. 
۱ 3 
0 






به برج شمالی مرکز تجارت جهانی خورد 1 
ایم س او ےا نت1 1092 "سے أ 
تلاش برای بقای خود هستند. هرچند شواهدی از 
مرگ یا ژثدہ بودن بن‌لادن و ملاععر وجود ندارد. 
همچنین شواهدی از بازسازی و احیای این دو 
سبازمان در دست نیست! ولی چهان برای جلوگیری از 
وفوع آنچه یک سال قبل در واشننگتن و نیویورک اتفاق 
افتاد. باید انسجام و هعاهنگی خود را حفظ کند و با 
محکم کردن صفوف خود ماتع رشد و شکل گیری این 
گروهها شود. 

یکی از راههای خاتعه دادن به دوران گروههایی 
نظیر القاعده و طالبان: حل برخی مشکلات در تقاط 
استراتژیک جهان و درحقیقت از بین بردن بهانه‌ها 
برای فعالیت‌های تروریستی است. مهعترین کانون 
بحران خیز و بحران‌ساز, فلسظین می‌باشد که پس از 
پایان جنگ جهانی دوم تاکنون شاهد رویارویی مردم 
فلسطین با متجاوزان اسرائیلی بوده است. 

در اعترافات بسیاری از اعضای القاعده که عمدتاً 
عرب هستند نیز انتقاسجویی از آمریکا و رژیمهای 
محافظه‌کار عرب به دلیل مساله قلسطین مورد تاه‌کید 
قرار گرفته است: لذا آمریکا اگر می‌خواهد اقدامات 
ضدتروریستی و مهار القاعده را با موفقیت به پلیان 
برساند, بهتر است مشکل فلسطین را حل کند. در غیر 
این صسورت زمینه برای رشد این گروهها مهیا خواهد 
شد آگرچه آمریکا کامهایی را دز این جهت برداشته. 


ولی تلاشهایش موفقیتی درپی نداشته است: 
ماجرای سپتاهبر 


ماجرای ١١‏ سپتامبر در ساعت ۸ و ۴۵ دقبقه به 
وقت محلی بااصابت پرواز شعاره ۱۱ خطوط عوابی 
آمریکن آیرلایتر با ۸۱ مساقر و ۱ خدعه به برج شمالی 
مرک تجارت جهانی در مٹھتن آغاز شد. ابن هوآپیما در 
مسیر بوستون په لوس آنجلس ربوده شذه بود. سپس 
در ساعت و ۴ دقیقه پرواز شماره ۱۷۵ خطوط هوابی 
پونایند ایرلاینز که از پوستون عازم لوس آنجلس بود. 
با ۵۸ مسافر و ٩‏ خدمه برج جنوبی عرکز تجارت 
چهانی را مورد حمله قرار داد و به آن اصابت کرد. این 
ھواپیعا در ساعت ۷ و ۵۸ دقیقه از لوس آنجلس ربوده 
شده بود 

درپی این حوادث. سازمان هواپیمایی کشوری 
فدرال آمریکا تمام فرودگاههای نیویورگ را تعطیل 
کرد و بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز صراحتاً اعلام 
کرد که کشورش با یک حمله تروریستی مواچه شده 
اسست. 


ھئوز ۹ دقیقه از سخنان بوش نگذشته بود که در 


س شماره ۳۰۵۷ 


سباعت ٩‏ و ۲۹ دقیقه پرواز شماره ۷۷ آمریکن ایرلایئز 
که از فرودگاه بین المللی «دالس # و اشنکتن ربوده شده 
بود به ساختمان وزارت دفاع آمریکا (پتتاگون) اصابت 
کرد. این هواپیما حامل ۵۸ مسافر و ۶ خدعه بود. 

این حادثه موجب شد سازمان هواپیمابی 
کشوری فدرال آمریکا تمام پروازها را لغو کند و کا 
"| سفید نیز تخلیه شود. در همین راستادر ساعت ۱۰و ۵ 
دقیقه برج جنوبی مرکز تجارت جهانی و پنج دقیقه 
" بعد. بخشی از پنتاگون فروريختند, در ادامه در ساعت 
| ۰و ۲۸ دقیقه نیز برج شعالی مرکز تجارت چهانی 
إ فروریحت: 

در همین روز چندین هواپیمای ربوده شده دیگر 
سقوط کردند که در غیر این صورت معکن بود ابعاد 
فاجعه وسیم‌تر شود. در این عورد می‌توان به 
پروازهای شماره ٩۳‏ و ۱۷۵ بونایتد ایرلاینز اشاره 
کرد. 

عملیات جستجو برای یافتن بقایای قربانیان حمله 
به دو برج تجارت جهانی هشت ماه و نیم ادامه یاقت و 
پس از سپری شدن این مدت در یک مراسم سانه ۲۰ 
دقبقه‌ای, پایان عملیات اعلام شد. 

آمار کشته شده‌ها و خسارت وارده به فیچ‌وچه 
مشخص نشد و آنچه اعلام شد صرفاًتخمینی بود در 
پایان این عملیات یکی از خبرگزاریها تعداد کشته‌ها را 
سه هزار نفر اعلام کرد: ولی گفته شد فقط بقایای 
یک سوم قریائیان به دست آمده است. 

در صورتی که خبرگزاری فرائسه خبر از ۶۸۰۰ 
کشته داده بود و رویتر تعداد آنها را 2۶۰۰ اغلام کردہ 
و مدعی شده بود که حدود دو هزار تفر آتھا از ۶۰ ملیت 
غیرآمریکایی بودند که درمیان آنها شهروندان 
انکلیس, پاکستان, هند. اسرائیل و روسیه بیشترین 
کشته را داشتند که به ترتیب ۲۰۰ ۲۰۰۱ تقر ۲۰۰ 
۰ و ۹۶ نفر می شد ند. 

پس از ماجرای ۱۱ سپتامیر. آمریکا دست به 
تغییراتی در دستگاههای اطلاعاتی خود زد و درصدد 
ایجاد وزارت امنیت داخلی برآمد. 

در همین راستان رابرت عولر رئیس پلیس فدرال 
(اف.بیآی) آمریکا صراحتا بر این موضوع تاکید کرد 
که سازمان او از توجه به تخلفات روزمره به مبارزہ با 
تروریسم روی خواهد آورد. گفته شد این تغییر در 
خط مشی, به‌کارگیری ۱۶۰۰ ماٴمور اضافی, ارتباط 
نزدیکتر با سیا و تعرکز بیشتر فعالیت‌های 
ضدتروریستی را درپی خواهد داشت. 

امروز یک سال پس از ماجرای ۱۱ سپنامبر, خبری 
و اثری از اسامه پن‌لادن متهم اول این عاجرا و رهبر 
القاعده بر دست ٹیست و آمریکا مصعم است به هر 
طریق ممکن به این وضعیت خاتعه ذهد. به همین دلیل 


بوش سال ۲۰۰۲ راسال جنگ اميد تا بتواند باگمگ | 


دوسٹان و متحدانش تروریسم را ریش کن سازد. 
اگرچه روشی که بوش و آمریکا درپیش گرفته و 
سخنان او با واکنشهای منفی و اعتراضاتی هعراه بوده 
است. اما کاخ سفید با جلب افکار عمومی جهانی حاضر 
به عقب نشیتی از سیاستهایش نیست. آنها اگرچه در 
اقفانستان درگیر هستند و نتوائست اند به‌طور کامل 
آرامش را به این کشور بازگردانند, اما توائسته‌اند 
حرکتهای تروریستی را عليه خویش مهار کنند و مانع 
فعالیت آنها شوند. 
"1 
شماره 0Y‏ 









در آن از تلاش چنام راشت برای 





۲ 97۴ شماوجهان سیاست 
حسین فیاضی از: گناباد 


وضعیت کشور مفولستان چگونه است؟ 


مخواستلن از نت تشکیل شده که یک بخش آنتخت ماده ۸۲ قانون اساسی :وا لفو کند. در این ماده بر 


مقولستان همواره تحت تاثیر تحولات چین و روسیه 


قراز داشته و به همین دلیل در سال ۱۹۲۴ پس از مرگ 
شاه با کمک روسیه در آن حگومت مار کسیستی برقرار شد: 


اختلافات چین با مفولستان سبب گردید شوروی 


برای حفظ تمامیت ارضی این سرزمین اقدام به اعزام 
نیرو به مفولستان کند که لین ذیروها تا سال ۱۹۹۲ در 


و شوروی به امضا رسیدہ در سال ۱۹۹۹ یکانهای رزمی 
و تا سال ۱۹۹۲ یکانهای تامین‌کننده لجستیگی خروم 
یگالهای رزمی اقدام به خارج شندن از مقولستان کردند. 


تعداد نیزوهای شوروی در مفولستان ۵۰ هزارئفر 
نخمین زده می‌شد. این کشور حدود دو میلیون نثر 
ابران در راذدیوهای پیگانه 
رابطة ایران و آمریکا و سختان چندنی. پیش 


محمدجواد ظریف نماینده جدید ایران در سازمان ملل 
مخور تبلیغاتی زادیوهای خارجی بود 


یکی از مسائلی که همواره افکار عموعی چهللیان را به خود 


جلب گرده رابطه تهران - واشنگتن بوده الست این دو کشور که 
مخالف یکدیگر می‌باشند, نتوألسته‌اند نر مشکلات خود غليه کنند. 


رادیو اسرائیل در گزارشی واکتش ستنگوی وزارت 


امور خارچه درقبال سخنان ریف را عنعکس گرده که 
درخقیقت اقدافی برای توجیه این سختان بوده است. لین 
رادیو اعلام کرد پس از آنکه سخنان سفیر جدید خکومت 
ایران بر سازمان ملل بر مورد تلاش اپزان برای برقراری را نیز قبلاً از مقامات آرشد حکومت دریافت کرده آمست. 
ارتباط با مقامات و خصیت‌های آمریکایی در نیویررک 
بازئاب کسترده‌ای داشت و عوجب شگفتی ناظران 
سسیاسی شد سخنگوی وزارت اموز خارچه درد دفاع مساله حقوق بشر در ایران پرداخته شد, رادیو صدای 
برآمد و گفت: این‌کونه افدامات نازگی ندارده آقای آمریکا به سراغ الهه شریفپور اهیگس)که اخیراً از طرا 
محمدجواد ظریف که قرار است به ژودی به غتوان نعاینده سازمان دیده‌بان حقوق بش از ایران دیدن 
دائمی حکومت ایران رهسپار مرک سازمان مال در نیویورک دیدگاههای او رادر این بازہ جویا شد. 
شود به خبرنگاران گفته برد ماعوریت یافت با همه گررههای. . وی می‌گوید: در مدتی که در تهران یودم در عرد 
مواضع حکومت ایرأن را برای آنها تشریح کند. 


در همین حال رادیو بی‌بی‌حمی در پرنامه نجام جانا 


خارجه برای هدایت. ووابط ایران و آمریکا 


+ سس سس سا 





جو دارد و مرکز آن شهر اولان باتور است. مرد 


آن از نؤاد زرد و تهرهای انقوائ قزاق۔ ترک روس وا 


چینی اند و عذهب آنها بودایی لامایی می باشد» 


۱ ۱ مفولستان سالها دارای نظام کنونیسنتی تک‌حزبی 
0 کشنور مقولستان که قبل از فروپاشی شوروی بود و قدرت در دست کمونیست‌هایی بود که از سوئ 


تفت سلطه سیاسی مسکو بود با ۱/۵۶۵/۰۰۰ کرملین حمایت می‌شدند: ولی تسم آزادی و اضلاحات | 
کیلوعترمرہع بر هعسایگی شوروی و چین قرار داشته و در این سرزمهین نیز وزیدن گرفته و مجلس این کشور | 
یا در حقیقت در عنگنه و قدرت کمونیستی بود, اما متعایل در سال ۱۹۹۰ به انحصار حگومت ۶۶ساله کموئیست‌ها | 
به شوروی بود و رابطه مطلوبی با چین نداشت. به این پایان داد ر در این کشور نظام چندحزبی مستقن ساخت:| . 
دلیل که چیتی‌ها نسبت به آن ادعای ارضی دارند. 





دز ان سال مجلش ,۲۷۰ نفری مقولبنتان تضعیم گرفت | ۰ 


اولین انتخابات آزاد در سال ۱۹۹۳ در مفولشتان | 
برگزار شد و در این سال مردم برای نخستین بار با آرای. 


غنوان مقولستان داخلی بخشی از چین می‌باشد.مغواستان انحصار قدرت توسط حزب کمونیست تا کید شده بود | 
بر سال ۱۴۹۱ تحت سلطله چین قرار گرقت. ولی در سال ۱۹۱۱ 
پس از سقوط خاندان هنچو» در چین و اغلام جفنھوری 
در این کشور استقلال يافته و دارای حکومت سلطنتی شد. 


پیا 


.ہے 
r:‏ 


مستقیم خود اقدام به انتخاب رئیس جمهوز گردند.| .. 


مفولستان همچنین در زمان ریاست جمهوری ریگان فر 
آمریکا افدام به برقراری روابط دییلحاتیک با واشنگٹن | . 
کرد: درحالی که دو کشور از سال ۱٩۲۴‏ که مقولسان: 


به استقلال دست یافته بوت قاقد چنین روایطی بودند: 


حزب کمونیست پیشین که شعار سوسیال دمکزأسی. 


می دآد و رزش متفاوتی درپیش گرفته ہؤد, توانست سه 









تاسیس کرده‌اند, اظهار ہی اطلاعی تمود۔ 


مفولستان باقی ماندند: طبق قراردادی که بین مقولستان سال پیش در انتخابات پارلمانی به پیروزی برمند و 
قدرت زا از آن خود کند.ههان زمان سامبارین انخیایار ۷ 
رهبر این خرب صراحتاً بزان امر تاکید کرد که حرزبش 
صددرصند به مره‌مسالاری متعهد عی‌باشد- 

بروز تغبیرات دعکراتیک در مفزلستان سیب بهیو 
رابعله این کشور با دشمن دیرینه‌ اش چین شد 


در ادافه این گزارش آمده أست ۳[ 


سایتهای :اینترنتی مختلفی. گزارشنهانی, به 


رسانده‌اند مبلی یر اینکه تام محافظه‌کار در ایران 


تصمیم گرفته است راسا مذاکراتی را پا دولت آمریگابا 


هدف بھبود روابط ہین دو کشور آغاز کند. 


در همین حال رادبی صدای اسرائیل در گزارش دیکزی 


به نفل از سایت لینترنتی سعید حجازیان اعلام کرد که شاینب 


جدید حکومٹ لیران در سازمان ملل - آقای ظریف - تاکید 
کرده که ماموریت اصلی او در نیوپورک گفت وگو در مورد 
ازسرگیری روابط یران و آمریکا است و اجازہ این‌گونه تعلسها 





در شرایطی که بح تلاش برای ازسرکیری رابطه 


تهران - واشنکتن در رادیوها حطرح برد یه یکیاره پا 








کرده رفته | 
ا 


۱ 


عرص 


پاشد و سه هفته سه روزنامه بست ګند حتی روزنامه‌ای که 


وی می‌افزاید: سهمترین دستاوردی که من می‌توانم په 


ارائه به آفکاز عدومی و مجامع بین‌المللی,» 


به نقد بخش دیگری از مصاحبه دکتر آصفی پرداخته که آن شاره یکلم این لټ که فرصتی داده شد یه یک نبازمان 
در دست گرفتن ابنکار ومن به تمایئنگی از طرف آن سازمان کزارشهایی تهب می‌کنم.» 
عمل در مورد برقراری رابعله با آمریکا پاسخ ڈادہ بود .او اومی‌گوید: «گزارش تهیه شده به کمیسیون حقوق 
در پاسخ په سوال مربوط به وجود دفتری در مارات :يشر در ژنو اراله می‌شود.» 

متحده عربی گه توسط علی‌اکبر ولایتی وزیر خاوجه ۰ انم الهه هیکس مي‌افزاید: سا امیدوار هستیم در 
شین و عباس مکی از معاوتانآفای ولایتی در وزارت آخر سال چاری گزازش خوسان را تهیه کتیم, براه 
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یک توضیح فربازہ سه گانہ این شماز « 

متاسفغانہ به دلیل مسافرت آقلی فولامی, ابشان 
موفق به نگارش مطلب این هفته نشده‌اند و آقای سید 
احنه شدای مطلب‌سهگانه این هفته را قلمی کر دماند, 


ما باهوشیم یا خارجی‌ها؟! 


این روزها هر کجا که می‌رویم صحبت از این 
است. که به دلیل عدم اعلام آمادگی دولت برای 
پرداخت ۵۴ میلیارد توعان بارانه بلیت اتوبوس شرکت 
واحد و متروی تهران. کمیسیون برنامه و بودچه 
شورای شهر, حذف پارات و افزایش قیمت این بلیت‌ها 
راتصویپ کرد! 

اما مثل اينکه خود اعضای شورای شهر هم 
فراموش کرده‌اند که در زمان داغی بازار تبلیغات 
انتخاباتی شورای شهر چه وعدههایی به مردم داده‌اتد؟! 

در آن دوران طلایی [یعنی دورانی که شورای 
شهر نداشتیم و برای داشتنش تلاش می کردیم] وقتی 
به هر کوچه و خیابان پا می گذاشتیم روی هر آگھی 
تبلیغاتی نوشته شده بود آیا می‌دانید وظیفه کنترل 
قیمت اتوبوس, مینی‌بوس, تاکسی االبته آن روزها 
مترو هنوز راه‌اندازی نشده بود]به عهده شورای شهر 
است؟ اگر می‌خواهید شهری آرام و ہی دغدعه داشته 
یاشید و اکر می خوافیذ کار گرداندن شهر را به 
گردانندگان اصلی آنها بسپارید به ما رای دهید و 

مہ۸ 
١‏ / 1 ا 7 - ۳ 
۱ عصای ۲ 
فراموش کرده‌اند که در ۲۳ 

دوران‌داعی بازار تبلیغات ۱ 

انتخاباتی عنوان می کردند: ایا 
و نقل عمومی در شهر به عهده 
) ۰ شورای شهر است؟! 
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آمروز می بینیم که دعوای شهرداز و شورای شهر قعلاً 
از حوزه تراکم به شرکت واحد و تاکسیرانی و سترو 
منتقل شده و شهردار پایتختصان می‌گزید. باید 
وضعیت مشخص شود که آيا شرکت واحد از 
شهرداری تهران جداشده یا ته و اگر عسوولیت اداره 
آن برعهده مجمم عمومی و هیاأت مدیزه قرار دارد پس 
هزینه کردن پول شهرداری که از جیپ شهروندان 
گرفته(!) می شود در شرکتی که شهرداری در برتابه 
سیاستها و اداره آن هیچ نقشی ندارد مدخلیتی[!) پیدا 
نعی‌کند, پول شهرداری ہی حساب و کتاپ نیست که 
بخواهد برای مدیریت غلط عده‌ای که با اهداف سیاسی 
و توسل به عوام‌فریبی در اداره شرکت واحد 
واقعیت ھا را نادیده می‌گیرند خرح شود. 

و این‌گونه است که ناکارآمدی عدیریت شهری 
درخصوص سامان دادن به مساله حمل و نقل 
عمومی طی سالهای گذشته عوجپ شده تا هریک از 
شهروندان به‌طور جداگانه درصدد رفع این مشکل 
برآیند و امروز نتیجه آن خیابانهای پر از خودرو و 
موتررسیکلت است که ضمن آنکه بخش کلانی از 
سرمایه‌های جامعه را بلعیده. مشکلات عدیده‌ای 
همچون شلوعی, خطر جائی, آلودگی هوا و افزایش 
عصرف بنزین را نیز به دنبال داشته است. 

ایتچاست که ما شهروندان عحترم کشوو() 
مي‌توانیم با کمی دقت و تامل پۍ ببریم که این 
رای‌هایی که داخل صندوقهای سهید می اندازیم چقدر 
اھمیت دارد. چرا که وقتی یک رای روی امار رای 
شخص دیگری سنگینی می‌کند و شخصی به 
عسوولیتی در این کشور پهناور کماشته شود چه 
اتفاقات چالب و دیدنی که رخ نمی‌دهد تا در این 
گیرودار مردم دریابند که طی پنج ماه گذشته شرکت 
واحد [یعنی همین شرکت مظلومی که با ماشین‌های 
خسته هر روز مارا از این سو به آن‌سو می‌بردایک‌نهم 
درآمد وصولی شهرداری تهران بالغ بر بیست میلیارد 
تومان را بلعیده(!) و اعضای هیات مدره آن که عضو 
شورای شهر هستند با سیاسی کردن مساله و 
جنجال برانگیزی می خواهند مشکل شرکت واحد را که 
ناشی از ناکارآمدی مدیریت است آحالا در هر سویی 
که می‌خواهد باشد) پرعهده شهرداری تهران که هیچ 
نقشی در اداره آن ندارد. بیندازند و وقتی در این 
گیرودار و دعوای شهرداری و شورای شهر و شرکت 
واحد و غیره دقت می کنیم می‌توانیم نوشته‌های 
عرحوم جمالزاده را 
مصداق قرار دهیم که 
آوردھ 

١‏ اکنوں بايد دید 
چظور خد که کار با 
ایرانیان که خود را 
عموعا آن هعه باهوش و 
زرنگ و رند می دائیم و 
معتقدیم که کلاه بر سر 
فک می گڈاریسمڑ!) به 
جابی رسیده است که 
همین فرنگیها می‌گویند 
امروز در دنیا کمتر 
مملکتی پیدا می شود که 
پاقدر ایران آدم گرسنه 
و گا داشته باشد, مگر 








نه این است که ما با همین حرفهای علط دل خودمان 
را خوش ساخته‌ايم و رفته رفته در عقابل اجتاس 
خازجی دار و ندارمان در جیب و کیسه همین 
فرنگیهایی که به عقیده ما ساده‌لوح و ژودباور هستند 
رفته است, در این صورت آیا آنها زرنگ و رند و 


کلاهمان را کمی بالاتر بگذاریم 


استا سفانه نوع برجورد با دوره ارافتمایی 
تحصیلی» آن را در موضم ضعف و مظلوهیت قرار 
داده و این لمر با توچه به ضرورت آموزش و پرورش 
صسحیع دانش‌آموزان این دوره و ترمیم زیرساختهای 
تعلیماتی و تربیتی تعجب آور است!» 

این سخنانی بود که مدیرکل دفتر آموزش و 
پرورش در آستانه بازگشابی مدارس و در ارتباط با 
خبرورت اجرای طرح سعلم .مشاور»به زیان آورد و 
قرار شبد این طرح از ایتدای سال تحصیلی ۸۱۰۸۲ در 
۰ مدرسه هفت استان کشور اجرا شود. 

اما به نظر می‌رسد در بخش زیرپوستی 
سیاستهای کلان آموزشی کشور برای اچرای همین 
حرکت بسیار ناچیز هم مقاومت‌هایی صورت 
می‌گنرد. تلاشهایی که اپن مذیر را وامی دارد تا تا کید 
کند, بدون ایجاد جایگاه عشاوره در این دوره 
تحصیلی, نمی توان دانش آموزان سالم و بدون مشکل 
تربیت کرد ولی گویا قدز و منزلت دوره راهتمایی 
تحصیلی در ذهن عسوولان تعریف و تببین نشده 
است و در غیر این صورت و تحت تا ثیر نبود هماهنگی 
بین تصمیم گیریها و اجرا. دانش آموزان سراسر کشور 
اسیب جدی خواهند دید. 

اما بابد یه این مدیر عژیز عرض کرد که در کشور 
ماتنها این مورد تعجب برانگیز تیست, چرا که وقتی ما 
اعلام کردیم در کشوری که ۲۵ درصد جمعیتش را 
جوانان تشکیل می‌دهند. سن اعتیاد تا حد دانش‌آموزان 
پایین اعده و درحال حاضر ها معتاد ۱۰ تا ۱١‏ ساله هم 
داریم تمام هردم دنیا از کار عا متعجب شدند: 

تھا شگفت‌زده شدند که چرا ما هر سال سیصد 
میلیون دلار صرف میارزه با موادمخدر می‌کنیم, 
میلیرنها ریال برای ترویج «فرهنگ کاهش تقاضا!» 
کنار می‌گذاریم و میلیاردها ریال برای جمعآوری و 
درمان معتادان خرع می‌کتيم. اما باز هم از تاریکی 
صبح تا ظلعات شب وقتی پایمان را بیرون می‌گذ اریم 
دور و برمان پر از افراد نچرتی »و «خمار» است؟ 

یا اینکه وفتی می‌خواهیم آمار مبتلایان به ایدز رابا 
هزار ترس و لرز اعلام کنیم. می‌گوييم ۶۵ درصد 
مواره آلودگی به ایدز دز ایران به‌خاطر استفاده 
معتادان از سرنگهای آلوده است! 

آنها از سال ۶۵ که یک کودک هفت ساله هموقیلی 
به علت تزریق فاکتررهای آلوده(!/ دچار این بیعاری 
شد تا امروز که سه هزار و تهصد و دوازده مورد بیمار 
ایدزی در کشور شناخت» شده و پیش بینی می شود که 
موارد شتآسابی نشده خیلی بیشتر از اینها بانشد. به ما 
می‌گفتند که «کلاهتان را کمی بالاتر بگذارید» اما ما 
دقت نمی‌کرديم و همین حالا هنم اغلام می‌کنيم که 
اتفاق مهمی نیفتاده. چون تنها بخش قابل توجهی از 
جراہم حرد مثل سرفتهای وسایل خودرو‌ها توسط 
معتلداخ. اتجام می‌شود. و قازه فنص کت که 


شماره ۳۰۵۷ 














پیامدھای عتفی بحصور معتادان در غضامعه به‌ویژه 
درعیان نسل جوان ہسیار خطرناک است و ما چند روز 


ئیروی انتظامی قرار داده‌ایم و قصد داریم از این پس 
عرصه را برای معتادان تنگ کرده و کوش شیطان کر. 
با این افراد برخورد شدیدتر کنیم؛ اما شاید برای شما 
هم عجیب باشد که به‌انید تنها در سال ۸۰سه هزار و 
پانصد عملیات پاکسازی در نقاط الوده ده مواد 
مخد و( انجام گرفته و در جریان این عملیاتھا که یا 
لطافت انجام می شده. ۹ قزر ار تقر بازداشت شده‌اند و 
از آنها یکهزار و پانصد و پنجاه کیلو موادمخدر يه 


هنور هم دو درصد 

شقیقەھای صدام حسیںٰ گن اشته اند و تهديد می گند 
که به زودی شلیک مي‌کنيم, و از 

آن‌سو صدام بی‌توجه به این 
گفته‌های صدونقیض می‌گوید. | 
ما برای مقانله با سے 
احته_الی آهریگا اماده انم و 
یگاثهای ارتشمان در اطراف 
بقداد سنگر گرفته‌اند و وظیقه 
خطیر محافظت از بغذاد را به 
کارد چمهوری که وفادارترین 
سیر ذهایم اما در اين مبان عمز 
از سردم مخت بر گشته عراق که 
هز لحظه منتظر قرول آهدن 
بعپ‌ها و خمپاره‌های دیگری بر 


شمارہ ۳۰۷ 


تنه چند روز است 


متفی حضور معتادان ۱ 
در جامعه شد٭ایم و 
طرح تشدید مقابله با 
۾ انان را در دستور کار ل 
خود قزار داده‌ایم و 
پس عرصه را برای 
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ایرانیها هم نکران این 
حعله اند و روز و شب 
دست یه دعا برداشتے اند 
که خدا کثد آمریکا حمله 
نکند و این عده کساتی 
نبستند جز همان خانواده‌های چشم انتظطار و 
قراموش شده أسرای ایرانی 

خانواده‌هایی نگران که با هر تهدید ولشتگتن شاید 
بیشتر از عردم عراق دچار وحشت شوند. زیرا این عده 
دستشان یه هیچ کجا بند نیست و تنها چشم به حرکتها 
و تدابیر کمیسیون اسرا دوخته‌اند تا ببینند تکلیف 
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۱ وضعیت سه سرباز مفقودالا ثر 

خود در جنگ ویتنام» صحرابیٰ 
| به وسعت تمام خاک عراق را 
زیرورو کردئد تا به شواهدی ۳ 
رسیدند اما ما همجتان دست ۱ 
روی دست گذاشته ایم پمینیم ۱ 


۲ 
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صلیب سرخ چه می کلم ۱ 





که متوحه پیامد های ۱ 
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فرزندانشان که سالهاست عفر حود را در زندانهای 
مخفی عراق سر می‌کنند. چه عی شود 

اما با کمال تسف باز هم در اخبار می‌شنویم که 
رئیس کمیسبون اسرا اعلام می گند ما براساس دلایل 
و شواهد مستدلی که داریم, عذعی حضور دو درصد 
از اسرای خود در خاک عراق هستیم؛ اما اطلاعی از 
وضعیت اسرای ابرانی در خاک عراق نداریم: چرا که 
دولت عراق نه‌تنها به غیامت ابرانی, بلکه به صلیب 
سرخ هم اجازه بازدید از آن مثاطق را نمی بعد و 
صلیب سرخ هم دارای قوھ قهریه و اهرم اجرابی قوی 
نیست و دولت عراق هم تاکنون یک مورد از حضور 
اسرای ایرانی در غراق زا نپذیرفته و همکاری هم با 
صلیب سرخ مداشته است و ماتنها دلمان به این خوش 
است که امکان دارد عحل‌های عخقی در عراق وجود 
داشته باشد که صلیب سرخ آز آنها اطلاعی نداشته ست 

حال در این میان چطور کریتی‌ها با تدبیری 
حکیمانه اسرای محدود خود را از چنگ عرافیها بیرون 
کشیدند, خود بحثی جداکانه دارد و وقتی باد حرکت 
جانیدارانه آمریکایی‌ها می‌افتم که در یک معلیات 
بسیار کستزده تنها برای پا کا به خاتزانه مه 
مققودالاثر هموطن خود در جنگ ویتنام صحرابی به 
وسعت تمام خاک غراق راوارسی کردند و سرأخر به 
مدارک و شوآهدی دست بافنتد تا یه این خانواده‌های 
چشم‌انتظار ثابت کنند که فرزندانشان دیگر بازنخواهند 
گشت: دلم سی خواهد بگویم صد رحعت به مردم دیار کر 
که حکومنشان اگز برایمردع دیگر تقاط چهان دردسر است 
حداال هو اش نریم خودشان راکمی 5 قسننتی ناد 
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بقيه از صفحه ۷ 





در این میان سیدمصطفی تاج‌زآدء از فعالان 
سیاسی که در گذشته معاونت سباسی وزیر کشور 
زا عهدهدار بود گلٹه ادست. »انتتذار ملت این است که 
با ابید قاطع مجلس شورای اسلاهی و شورای 
نگهیان امکان تحقق سوکند رئیس جعهور و پیعامی 
که خاتنی باعلت نسته اسنت: فرآهم شود.» 

تام‌زاده همچنبن معنقد امىت چنانچه تصویب 
لوایم موردنظر رئیس جمپور با مشکل مواجه شود 
با توجه به ایتکه رئیس جعهور بدون ابن اختیارات 
نمی‌تواند مجری قانون اساسی باشد. بتابراین در 
چنین حالثی علی القاعدہ خاتمی تصمیم دیگری 
خو اشد کر فت. ۷ 

بازار بحنة پیزامون عصاحبه احبر ریس جعهور 
هفعچنان در محافل سیاسی و مطنوعاتی داق انست. 
اما به نظر عی‌رسد در مقطم طرح و تصویب لوایح 
عربوط به اصلاح قاتون انتخابات و افزایش 
اختیارات رئيس جمهور بر هیجان و التهاب در فضای 
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مباحث افزوده شود و اطراف عاجرا قز صت مناسبی 
بزای طزح نایدگامهای خود در چار چوبهای حقوقی و 
خو آهد شند. 














آتوهین‌ها کلماتی نامربوط و ہدون معتا تلقی 
می‌شوند و انتقادی به شما وارد فیست. تمام 
ناراحتی‌هایی که ذکر کرده‌اید. نأشی از 
"٢‏ وسواس ذهتی شماست و باید به فکر چاره 
باشید. 

یک چاره همان استفاده از داروست که در 
این صورت ققط باید با یک پزشک .و نه بیشتر . 
مشورت کنید و مدتی که کمتر از ډو سال 
نباشد. زبرنظر کامل او باشید. چاره بیگد 77771 




























یک تشه از ساغت ۱۱ :ا ۱۵ 
مشاؤر e‏ خانواد کی 


همه روزہ از ساعت ١۰‏ ٹا ۱۴ 



























۱ متاوره حضوری: تغییر در روش ژندگی است. البته اگر امکان 

۱ 5 ۳۳۹ پا تعیین وقت قبلی ۱ 

۱ 2 ۱ گروه کارشناسان:‎ "١ 
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1 بهمن بهروزی (روان پزشکه) 
فرزانه صداقت [کارشناس ارشد روان شناسی). 
ر_ ۔ تفن تعاس :۲۲۲۶۲۵۰ 
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زئی هستم ۳٩‏ ساله و از ۲۶ سالگی دچار ناراحتی 
اعصاب شده‌ام. در طی این سیزده سال ناراحتی‌هایی 
از جمله وسو اس: توهم. اضطر اب و مشکلات دیگر را 
تحمل کرده‌ام. سراتجام از سه سال پیش به دکتر مغز 
و اعصاب. روآن‌پزشک و روان‌شناس مراجعه کردم و 
داروهای مختلف مائند پرفتازین برای من تجویز شد. 
اما مشکل این بود که تا داروهایم تعام می‌شد دوبارہ 
خود زا بیمار احساس می‌گردم؛ نشکلی که اکنون با آن 
مواجهم. ابن است که احساس گناه می‌کتم و همواره 
تصور می کتم رفتارهايم زیر ذره‌بین قرار دارد. در 
ذهن به کسائی که نباید, توهین می‌کنم. چندی پیش هم 
فال گرفتم و از روز مرگ خود مطلع شدم. از اَنْ پس هر 
چه سال آن زوز می‌رسد. دچار اضطراب شدیدی 
می‌شوم. خوابهای ناراحت‌کننده می‌بینم. دچار 
سرگیجه و سردرد هم هستم. از داروهای کم خوتی هم 
زیاد استفاده می‌کنم: البته پزشک اعصاب به من گفته 
که بايد شش ماه دارو مصرف کنم. اما فقط توانستم 
۰ روز ان کار را انجام دهم. لطفاً راهتعایی ام کنید. 
اکرم .ن از نهران 
پاسخ: از خرافات ذوری کنبد 
شما تقریباً هر ناهنجاری و تاراحتی موجود در 
کتب پزشکی رابه خود نسبت داده‌اید! البنه همین نفکر 
و ذهنیت از وسواس فکری شما ناشی می‌شود که 
هعواره به دثبال حوادث و اتهامات منفی در زندگی 
فستید۔ ابنکه تصور می‌کنید همه به دنبال کشف 
اشتیاهات شما هستند با می‌خواهند بهات‌ای برای 
انتقاد از شما به دست آورند یک وسواس فکری است. 
شما به دلیل مشکلاتی که در زندگی داشته‌اید و 
دلیل و مبداء این مشکلات را نشناخته‌اید, ناچار خود را 
مقصر می‌دانید و برای تنبیه خودتان په این ذهثیت 
رسیده‌اید که همگی رفتارتان را زیر ذره‌بین 
گزلشته‌اند. بعد هم در مورد توهین کردن که باز هم 
مالم از رقتار وسو اس گونه شما عی‌شود. بایذ 
اطمیتان دهم که ابن توهینها به هیچ‌وجه ارزشی 
ندارند. یعتی اينکه به دلیل ڌهن وسواسی. این 
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ساختاری بشوند. باید تمامی عادتهای ر 


و 


خود را عوض کنید, حتی برعکس زفتار کپ 


کنید و بابد بیشتر در اجتماعات ظاھر شوید 
و تا آنجا که می توانید از تنهایی دوری کنید؛ 
چرا که این تقکرات بیشتر در تتهایی کریبان 
آدمی را می‌گیرد. بسیاری از افراد به دلیل 
محدودیتهایی که دارند, تمی‌توائند به تغبیرات 
ساختاری در رفتار خود دست بزنند و اگر چنین باشد. 
زیرنظر دقیق پزشک هم استفاده از دارو چاره کار شما 
خوافد بود و این را باد از همین آمروز آغاز کنید. 


سرکار خانم #شیرین .پ»طی نامه طولانی خود 
مسائلی را مطرح کرده‌اند که په دلیل کمبود جا فقط به 
درج پاسخ اقدام می‌کنیم. 
000 


به نظر می‌رسد که با هعه خوشبختی که لحساس 
سی‌کنید و از ژندگی خود و خانواده رضایت فوق العاده 
دازید. اما با کاک خوه بی لڑ اندالود کی می‌کنید 
و همین امر سوالهای متعددی در ذهن شما ایجاد 
می‌کند. اینکه من عمل شما را در چهارده سال پیش 
درسنت بدانم یا غلط. هیچ تفارتي در زئدگی شعا. 
به‌ویژه در آیندہ نخو اهد داشت. شما تصمیم گرفتید که 
به ازدواجی که نامناسب می‌دانستید پایان دهید و هیچ 
انتفادی لکنون به آن تصمیم وارد نیست. ضمن آنکه 
شما نبایه بگذارید اکنون که بیش از سی سال دارید و 
خودتان صلاح خود را بهتر از هر کس دیکر عی‌دالید. 
مردام سخنگویتان بشوند و یا راجم په وضع زندگی و 
رفتار شما تحلیل‌های علط ارائه دهند. شما بايد در 
برئامه‌های خود ازدواج را نیز بکنجانید و این وغلیفه 
نزدیگان شما می‌باشد که در مورد آمادگی شعا برای 
ازدواج. دیگران را در جریان بگذارند, نه آنگه دیگران 
خود دلیل پتراشند و به دلایل مختلف شما را برای 
ازدواح بی‌میل قلمداد کتند. 

این راباید ریخا از آشنایان و خویشان بخواهید 
که شعا را متصرف از ازدواج معرفی نکنند. 

در مورد سؤالی که پرسیدید. بايد بگویم که 
تصمیمات شما در گذشته فقط تا آنجا اهنیت دارد که 
بتواند برای آینده راهگشایتان باشد به همین دلیل در 
درجه اول از انتقاد نسبت به تصمیم گذشته خودتان 
خودداری کنید و بعد هم آن را به عنوان یک روند در 
آینده خود به‌کار گیرید. چرا که چهارده سال پیش با 
حالا تفاوت بسیار دارد. نه شما آن شخص ۱۳ سال 
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پیش هستید و ته شرایط اجتماع په ۱۲ سال قبل 
شباھت دارد. 
من معنقدم که شعا بدون هیچ پیش‌شرطی بايد 
تام خواستگاران را بپذیرید و از آنها بخواهید که فقط 
با شما طرف باشند و نه با کساتی که از دور با شما 
ارتباط دارند. آنگاه درمیان خواستگاران خود عوردی 
را که بیش از همه می‌تواند با آهداف شما منطیق باشد. 
انتخاب کنید و تازه پیش از عقد و پا ازدواج, به درچه 
اولویت به شناسایی او و خانواده اش بپردازید و سپس 
اقدام به ازدوام کنید. این یک روئد ساده ژندگی برای 
شماست و شعا بی جهت عسائل را برای خود پیچیده 
کردەاہد. تا آنجا که همه می‌گوشند تفکر و ذهئیت شما 
را تحلیل کنند و احیاناً به‌جای شما تصمیم‌گیری کنند. 
شما بابد یکدست و صاف و ساده رفتار کنید. چرا که 
رفتار پیچیده و غیرو اضم از جانب شما باعث می‌شود 
تا دیگران به حدس و گمان بپردازند, برای به‌گارگیری 
یک رفتار ساده و یکدست ابتدا باید گذشته را از ذهن 
خود خارج کنید. تگاه شما پاید به آینده باشد و برهمین 
اساس بای برنامه‌های ازدواج و سایر امور مربوط به 
آپنده را طرح‌ریزی کنید. حال اگر خیال شما را راجت 
می‌کند؛ با کمال صسراحت به شما برای تصمیم چهارده 
سال پیش خود تبریک می‌گویم, چرا که قضاوت شما 
در آن مقطم مهم بوت که به این کار عبادرت کردید و 
نگذاشتید تا داوری شما بازیچه دست دیگران شود.در 
تتیجه همان قضاوت و رفتار است که اکنون تا این حد 
از زندگی خود رضایت دارید, چرا که هیچ چیر جای 
رضاعتدی از زندگی انسان را نمی‌تواند پر کتد. من 
امیدوارم که شما در دیگر تصمیمات و قضاوتهای خود 
نیز چون چهارده سال پیش با شجاعت و اعتماد به 
تفس عمل کنید و در این صورت مطمئن باشید که گام 
نادرستی برنداشته اید. 
mM‏ 



































^ 


پرسس: 
۱ با دو شزیک دیگر مالک 


۹ که از ابتدا در تصرفشان 

بود. یکی از شرکا بەموجب 
۲ سد رسمی به دیگری 
اچازه داده تا با مر اجعه به 


جب یلت خود بگیرد و 


اين جانب سند مذکور را 
امضا نکردم و در آن هیچ 
سمتی ندارم:امادز سندی 
که شریک به اتحاديه 
امور صنفی اراثه کردم 
مراتب اعلام رضایت و اچازه من نیز درج شده و 
اتحاديه مزبور نیز براین اساس چواز کسبی برای وی 
صادر کرده است. ایشان سه سال است از کلیه مذافع 
مغازہ بهره‌مند گردیده و ریالی هم به بنده نداده: از آنجا 
که بنده اجازه‌ای برای احَذ جواز کسب به شریکم 


مشاوره خانواده و اژدواج 
از رفتارم 
ر ضایت ندارم 
هرا طرفیان . 


[ا دختری ۲۵ سال و دانشجو هستم. خواهرم با 
پسر خانواده‌ای وصلت کرده که بسیار متین و صادق 
و یکرنگ و بی‌ریا و خلاصه مملو از خصلت‌های 
انسانی هستند. درحالی که خودم و تا آندازه‌ای 
حواهرم و دوستانم این طور نیسنند. گاهی به خانواده 
همسر خواهرم شدیداً غبطه می‌خورم! گاهی از خودم 
می‌پرسم چرا من و دوستانم چنین نیستیم. با آنکه در 
درس و کارمان موفقیم. ولی روزانه چندین بار دروغ و 
تعلق و چاپلوسی و دورویی و مخقی کاری و... جزئی از 
برنام عادی ماست. خیلی در مورد خودم و خانوادەام 
و خانواده شوهرخواهرم فکر می‌کنم و رفتار و 
خصات های خودعان را با آنها مقایسه می‌کنم. بسیاری 
مواقع از خودم می‌پرسم که چرا مانند آنها نیستیم و 
گاهی هم فکر می‌کنم که چگونه باید با همسرم در آینده 
رفتار کنم که ژیاد دچار عذاب وجدان نشوم. 

۵ خیلی خوشحاليم که شما به عتوان جوان 
تحصیلکرده و باهوش به تحلیل رفتار خود می پردازید 
و زبرکانه رفتارهای دو خانواده را مورد بزرستی و 
موشکافی قرار می‌دهید و در ضمن مایل په تغبیر خلق 
و خی و رفتار خود هستید. 

واقعیت این است که انسان به‌طور فطری گرایش 
په پاکی و خوبی و راستی دارد! اما تاثیر جامعه که 
اولین نهاد آن خانواده است. به‌گونه‌ای عی‌باشد که 
ممکن است اسان را از مسیر ذاتی خود دور کند, اگر 
در فضای خانواده بکدلی, محبت و عشق, راستی و 
درسقی و.. حاکم باشد و فرزندان به‌گونه‌ای بار بیابند 
شماره 0V‏ 






۳۳ سرقفلی یک باب مقازه هستم. ‏ 


اتحازیه لنور صنقی جواز! 
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" درخصوص این ملک۔ چه می‌توانم بکنم؟ 


پاسخ 


نداده‌ام و اصولاً در دفترخانه حضور نداشثم و از این | | ه ایٹک بارها فروشهایی را به همین صورت پرای 
سند کاملاً ہی اطلاع بودم و با عنایت به تضییع حقوقم . - شرف میم سم تکلیقم چیست؟ 


۱ 


مجعول علیه شریک خود شگایت نمایید. دانگه | 


کارشناسی برای رسیدگی می‌فرستد و سپس براساس آن 
گزارش, حکم خواهد داد. 

در ضمن سهم شما از متافم ملک از ابتدای تصرف 
شریک تاکنون سحفوظ است و می‌توانید به عوجب 
دادخولست جداکانه‌ای به دادگاه سهم خود را مطالبه نمایید. 


پرسش 

بازاریاب و عاءعور فروش شرکتی هستم, پس از 
فروش مقادبری از اجناس به یکی از مشٹریان از وی 
چک گرفتم و به حسابداری دادم, اما چکها بلامحل بود 
و برگشت خوزد و به مشتری نیز دسترسی ندارم. 
اینگ رئیش حسانداری و رئیس شرکت مرا عقصر 
می‌دانند و علاوه بر اخزاجم از شرکت. قصد دارند تا 
سفته‌های مرا که به غنوان ضمانت نزد شرکٹ 
گذاشته‌ام, درمقابل وجه چکها به اجرا بگذارند. با توجه 





که چیڑی را از خانواده مخقی نکنند و احساس کنند در 
سورد هر وافعه و تجربه ای می‌توانند با مادر و پدرشان 
صسحبت کنن طبیعتاً افرادی سعیمی. مسوول و 
درستکار باز می‌آیند. برعکس این حالت نیز ممکن 
اسنت: 

© اتفاقاً رفتار والدینم به‌گونه‌ای بود« که ما از 
کودکی تا ه اعروز خیلی از مسائل را از آنها مخقی 
می‌گردیم. من و خواهر و برادرم,بلکه بیشتر دوستانم 
نیز با خانواده‌شان روراست نیستند: ترس از سززنش 
و تقبیه و محدودیتها و... باعث می شود که ما در محیط 
خانه به پنهان کاری و دروغ‌گویی و پرده‌پوشی عتوسل 
ویم 

© می‌توائید فوردی را ذکر کنید؟ 

2 بل مثلا دوستانم پا کسانی معاشرت دارند و به 
مکانهابی می روند که خانواده‌ها از آن بی خبرند. 
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بخ 


شایسته بود قرارداد کار خود را غی‌فرستادید تا 
اطلاعات بهتری درباره روابط حقوقی شعابا شرکت و 


حفوق و تکالیف متقابل اطلاعات بهتری به دست ا 


می ‌آوردیم. چنانچه رابطه شما با شرکت صرفاً در 
حدود بازاریابی و فروش بوده و در این وظیفه کوتاهی 


نکرده اید و چکهای مزپور را تین امضنا و خمانت ؟ 


ننموده‌اید, هیچ مسوولیتی درقبال چکها مترجه شما 


نیست و چنانچه شرکت مدعی وجود تقصیر از جانب ‏ 
شعا باشد. ابندا باید تقصیر را اثبات نعاید و سپس 


خسارات ناشی از آن را از شعا دریافت کند. سفته‌های 
صادره توسط شما نیز ابتدا باید و اخواست و سپس از 
طریق طرح دعوی حقوقی مطالبه گردد و شما در طول 
رسیدگی دادگاه فرصت مناسبی برای اثبات بدهکار 
نبودن خویش دارید. اخرام شما از شرکت نیز قابل 
اعتراض و پیگیری قانونی از طریق هيات تشخیص و 
حل اختلاف اداره کار و امور اجتعماعی و سپس دیوان 
عدالت اداری می باشد۔ 
ےت سے 
درحالی که وانمود عی‌کتند که به خانه دوستی که 
مادزشان هم می‌شنناسند, رفته‌انة و اب کلاسی کیا 
موافقت خانواده اسم نویسی کرده‌اند: یعتی ترع 
معاشرت و دوستانی را که دارند. از خاتواده مخقی 
می‌کنند. منطق ماهم این است که چون آنها موقعیت ها 
رادرک تعی‌کنند, ما هم چاردای جو دروغ تداریم. 

٥‏ نظر خود شما به عئوان جوانی آگاه و 
تحصیلکرده درباره این ذ نوع رفتار چیست؟ 

لا عن می‌دانم که رفتارم درست ٹتیست و 
می‌خواهم آن را تغبیر بدهم؛ ولی در خانواده زمینه 
مناسبی برای پذیرش و اعتعاد به من وجود ندارد. آنها 
احساساتم را درک نمي‌کنند و به خواسته‌هایم اهمیت 
نعی‌دهند و نمی‌گذارند. آنها را در جریان مسائلی که 
برایم پیش می‌آید, قرار دهم تا دست‌کم راهنعایی‌ام 

٥‏ هر انسانی خودش مسوول اعمال و رقتازش 
می‌باشد. درست است که عوامل ورائتی و محیطی و 
ترییتی ناءثیرات عهمی بر رفتار اسان می‌گذارد. ولی 
تباید تقش اراده و عزم را نادیده بگیریم. انسان در هر 
موقعیتی می توائد مسیر زندگی اش را تغیین کند و تا 
حد زیادی آینده‌اش را رقم بژند. په قول بعضی 
فیلسوفان: #انسان اراده‌ای است برای شدن!۸ 

اث 















" مشاو رہ دندائیز شک مہ 
سا 

آن دسته از عزیزانی که برای تهیه دندان مصنوعن 
دچار مکل مالی نند می وانند با تلفن ۷۲۲۲۶۲۲۶ 
روابط مرس محله اطلاعات هقدگی تماس بگیزند. 
فیمٹا جهت تماس مستفیم با ەکٹر جزامین پزشک" 
متیخضصن دهان و دندان سی رانید هر هفته سهشته‌ها | 
از تاعت ۱۳/۳۰ الی ابا تلفن۹۹۹۹۳۲۳۸ تما 


DDL 
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رفتارغا و واکنش‌ها 


زندگی یک مسابقه است و غائٹر کلی در این مسابقه پیروز شناخته می شود 







ہے 
آماجرای زیبا و واقعی اثر لین دوسیلنی 


جیم می‌دانست که تباید گریه کند, دست‌کم در 
زمانی که دیگران نگاه می‌کنند. آخر او چیم کلی 
بازیکن بزرگ راگبی بود. بازیکنی که همواره در زمین 
مسایقه تقش رهبر را ایفا می‌کرد و سایر بازیکنان برای 
کسب انگیزہ به او نگاه می کردند و از او الهام می‌گرفتند. 
آو در چهار قیتال بزرگ مسابقات راگبی برای قهرمانی 
جهان شرکت کرده بود و در بعضی برنده و در برخی 
دیگر بازنده شده و گریه نکرده بود اما اکنون پس از 
جمله‌ای که پزشک متخصص نورولوژی امفز و 
اعصاب) بر زپان رانده بود: حتی چیم هم به‌جز گریه, 
مقر دیگری نعی‌دید. پزشک گفته بود الخبر خوبی 
نیست., در اکثر موارد بچه‌ها بیش از چهارده ماه زنده 
نعی‌مانند.» این سخن چون پتکی بر فرق جیم کلی 
قرود آمد. اما اگر این وضع و حال جیم بود. می‌توان 
حدس زد که فمسرش جیل چه حالی داشت. 

پزشک همچنان سجن می‌گفت و با هر جمله 
ضرپه دیگری به روح و روآن این رن و شوهر وارد 
می‌آورد: سغلاف عایلین یک بیماری ارثی است که 
هرگز پایانی ہرایش متصور نیست و در نتیجه کودک 
از رشد مععول برخوردار نمی‌شود. ۷ 

غلاف مایلین... غلاف مایلین این عبارت در ذهن 
جیم و هسرش همچون پژواک صدایی در کوهستان. 
تکرار می‌شد. چیم نمی‌دانست چه واکنشی نشان 
دهد او در مسابقات راگیی یک قانون رافراگرفته بود: 
«هرگز به حریف اچازه نده تا دردت را تشخیص دهد.» 
اما راجع به این درد او چه کاری می توائست انجام 
دهد؟ و چگونه اجازه بدهد درد را در ونجود او 
تشحیص دهند؟ درد تعام چهره‌اش را فرا گرفته بود, 
دردی که از درون پرمی خاست. 

او بارها هنگام مسابقه راگبی حریف را دیده بود 
که با دنداتهای به‌هم فشنرده شده حمله می کرد تا او را 
نقش زمین سازد و توپ را از چنگالش به‌در آورد و او 
هرگز نهراسیده بود. اما درباره این حریف جدید که 
پسر چهار ماهه اش .هانتر .را مورد حمله قرار داده بود 
و خیال کشتن او را داشت. چه‌کاری از دستش برمی آمد؟ 

در راہ بازکشت از بیمارستان؛ ژنش . جیل ۔آرام 
آرام می گریست و جیم درحالی که فرمان اتومبیل را 
در دست می‌فشرد. فقط به جلو خیره شده بود. او غرق 
در تفکرات خود بود پس از یازنشسته شون از ورزش 
رآگبی: جيم به ایجادکننده انگیزه تبدیل شد. همه جا از 
او دعوت به عمل می‌آوردند تا سخنرائی کند و نحوه 
ایجاد انگیزه برای زندگی و برای فردای بهتر وا به 
دیگران یذ ٹا لا ۱ 

همین فقته بعد او راهی لس‌آنجلس و 
سانقر انسیسکو بود تا په دعوت مراکڑ فرهنگی. برای 
خواستاران سختراتی کند و امید را برایشان تحلیل 
کند و اکنون پیش خود فکر می کرد که با این سوراغ 
بزرگ در قلبش چگونه می‌تواند در برایر آن مردم 







ظاهر شود؟ سرانجام آنها به خائه 
رسیدند و جیم بدون اینکه کلامی بر 
زبان براند. به اتاق کارش رفت آنی 
چشهش به عکسهای زوی دیوار افتاد که 
یادآور روزهای قهرمانی‌اش بود و به آرامی روی 
صندلی نشست. با دیدن عکسها به یاد آرزوی خود به 
عنوان یک پدر افتاد. از هميشه در ذهن تصور می‌گرن 
که با پسر کوچکش مشفول پازی است و توپ راگیی 
رابه سوی او پرتاب و از او دریاقت می‌کند. سرانجام 
این تفکرات کار خود را کرد و این قھرعان بزرگ و قوی 
هیکل سرش را روی میز تهاد. دستش را جلوی 
صورتش گرفت و گریست و باز هم گریست. 


تولد هانتر 

ماجرا از روزی آغاز شد که هانتر کلی در آن روز 
چهاردهم فوریه سال ۱۹۹۷ پا به جھان گذاشت. به نظر 
تعی‌رسید که در تعام تاریخ یک پسر آنقدر در ټدو 
تولدش باعث خوشحالی پدری شده باشد. البته جیم و 
جیل صاحب یک دختر دو ساله په نام ارین بودند و 
جیم او را هشازده کوچولو» می‌نامید. اما جیم در 
خانواده‌ای بزرگ شده بود که پتج پسر داشتند. بزرگ 
شدن در دنیایی چنین مردانه. برای چیم این انتظار را 
ایجاد کرده بود که وجود یگ پسر چه معثای خاصی 
می توائد برای پدر داشته پاشد. تولد هانتز چنین معتابی 
برای جيم داشت. او از شادی در پوست نمی گتجید و با 
هرکسی که مي‌شناخت. تماس گرفت و به آنها اطلاء 
داد. په دوستان؛ خویشان و حتی به پستچی و 
روزنامه‌قروش محل گفت که صاحب پسر شدہ است! 

یکی از برادران جيم درباره رفتار او پس از تولد 
پسرش گفت: اسن او رادر شادترین لحظات زندگی اش 
دیده بودم و مشاهده عرده بودم زمانی که در 
سخت‌ترین مسابقات راکبی پیروز شد« بود آما هرگ 
او راتا این حد شاد و خوشحال ندیده بودم.» 

هانتر در ابتدای تولد نوزادی عادی په تظر 
می‌رسید. او چشمان سپزش را از مادر و موهای 
قهره‌ای را از پدرش به ارث برده بود؛ اما او دائم 
می‌گریست و از شیر خوردن خودداری می کرد بدنش 
هم در لحظاتی ناگهان سست و لخت می‌شد. پس از 
مشاهده این خالات. جیل احساس کرد که توزادش با 
دیگر نوزادان تفاوت دارد, او خود قیلاً دختری به دنیا 
آورده بود و در این مقوله بی‌تجربه نبود. سرانجام او 
را نزد پزشک اطفال برد که در ابتدا به جیل گفت که 
مساله مھمی نیست. چند ماه گذشت و تغییری در 
وضع و حال هانتر ایجاد نشد و در این میان بود که 
پزشکان راجم په احتمالات ترسناک‌تری صحیت 
می کردند, برخی احتمال نارسایی مفزی را پیش 
کشیدند: بعضی از کولیما و بسته دیگری از نارسابی 

با شنیدن هر کدام از این احتمالات, جيل احساس 
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می کرد که قسمتی از زندگی اش به اتعام رسیده است. 
جیم هم حال و روزی بهتر از او نداشت. او آرزوهای 
بزرگ و بسیاری برای پسرش در رویای جود سرور 
کرده بود, ورود هائتر په دئیا به قدری برای جیم 
اهعیت داشت که او تصمیم گرفت پیش از تولد پسرش 
در ژانویه ۱۹۹۷ از دنیای توپ و راگیی خد احافظی کند 
و زمان خود را تعاماً به تربیت فرزندانش اختصاص 
دهد, اما همه أن رویاها اکنون به کابوسی ترسناک 
تبدیل شده بود. 

بعد از چند روز دکترها بیماری دیگری په نام 
«کرب »را چزء احتمالات قرار دادند. این بیماری به‌طور 
قطم کودگ را به طرف مرگ سوق می‌داد. آنها 
می‌گفتند که پچ ابتد! دچار تشنج‌های گاه و بیگاه 
می‌شود و پس از آن فلج گریبانش را می گیرد و سپس 
او قدرت بلعیدن را از دست می‌دشد. انگاه قدرت 
حرکت دادن دست و پاها متوقف عی‌شود. در قدم 
بعدی چشمان کور می‌شوند و آنگاه قدرت شنولیی از 
بین می‌رود و سرانجام از پس نفس کشیدن هم 
برنمی‌آید. بدین ترتیب چیم و جیل تصور می‌کردند که 
فرزندشان در براہر چشمان آنها ذرة ذره و عضو يه 
عضو جان خواهد داد. 

وخاست حال هانتر 

در روزهای بعدی پس از آنکه متخصصان 
سرانجام روی بیداری انغلاف مایلین» اتفاق نظر پیدا 
کردندہ به تظر می‌رسید که حال هانتر رو به وخابت 
گڈاشته اسنت. 

هانتر نعی‌تو انست بخواید. لبخند نمی زد و در طی 
روزهای بعدی قدرت عکیدن سرشیشه را نیز از دست 
داد. هانتر په زحمت و به‌شکل محدودی دست و پاش 
را حرکت مې داد. خانه جیم و جیل تیدیل به شعیه‌ای از 
بیعارستان شده بود و رفت و آمد پی درپی پرستارهاو 
فیزیوتراپها. شب و روز ادامه داشت. هائتر آنقدر 
ضعیف و رنجور به‌نظر می رسید که حتی جیم از در 
آغرش گرفتن او ولهمه داشت. 

جیم ھیکلی تنومند و ورزشکارانه داشت و هانتر 
نحیف و بسیار کوچک و جیم از این بیعناک بود که پا 
در آغوش گرفتن هانتر. استخوانیای ضعیف ار را 
درهم بشکند! او ھتگامی که تنها پر بالین پسزش 








حتی عرضه ندارد تو را بقل کند. برای خاطر خدابه او 
بگو چه کار کند؟» 


استفاده از نام 


اما عنوز موردی مانده بود که جيم عی‌تو انست 
انجام دهد و جیل این مورد را یه همسرش یادآوری 
کرد «اگر روزی می‌خواستی از نام خودت استفاده 
کنی, آن روز اکنون بەسر رسیده است.4غلاف مایلین 
بیماری تسپتاً تازه شناخته شده‌ای پود و هنوز 
تحقیقات پیرامون آن و نوع درمان کامل نشده بود. 
جیم تصمیم گرفت تا از نام خود استفاده کرده و با 
ایچاد بنبادی په نام «امید هانتر» کمک‌های لازم را 
گردآوری کرده و تحقیقات دامنه‌داری برباره این 
بیعاری را در بنیاد اغاز کند. 

جيم کلی دوپاره در برنامه‌های تلویزیون و رادیو 
و روزنامه‌ها و مجلات ظاهر شدا اما این بار به‌جای 
راکبی او از «امید هانتر» می‌گفت و نیاز به تحقیقات 
مؤثر راجع به بیماری «غلاف مایلین» را به همگان 
گوشزد کرد. نام و اشتهار جبم کلی مؤثر واقم شد و 
در زمان کوتاھی سی میلیون دلار جمم آوری شد. 

تحقیقات به سرعت اغاز شد, غلاف مایلین به یک 
آنزیم نیاز داشت که پس از تحقیقات نشان داده شد که 
می‌توان آن را از طریق مغز استخوان کودکان ناقل 
کرب آو ته مبتلایان) به‌دست آورد و سپس با عمل مفز 
استخوان, آن را به کودک مبتلا په غلاف مایلین پیوند 
زد. البته آزمایشها تشان می‌داد که باز هم با توجه به 
این فرآیند. احتمال بهبود کمتر از پیست درصد خواهد 
بود. هرچند این سخنی چندان امیدوارکننده به نظر 
نعی‌رسید. اما باز هم در برابر صفر درصد, رقم بالایی 
به‌نظر می رسید! 

در ابتدا تغبیری در حال هانتر ایجاد تشد و او 
همچنان روزیه‌روز ضعیف‌تر و نحیف‌تر می‌شد. تا 



























شمارہ ۰۷ 


آتجا که پزشکان کاملا از ار قطع آمید کردہ و ابن رای 
خیم و جیل نیز اطلاع دذآدند, 


آغاز معحزہ 

آما هانتر کلی جنگجوتر از آن بود که به آین 
سادگیها میدان را خالی کند. او این ویژگی را از پدرش 
به ارث برده بود. هانتر هم مانند جيم اهل تسلیم شدن 
نبود. دوازده بار هانتر را په دلیل ابتلا به سیته پهلو 
(ذات الریه) که پراثر ضعف خعومی در دستگاه دفاعی 
بدن, بر او عارض می‌شد به بیمارستان رساندند و پستری 
کردند و هر بار پزشکان به چیم و جیل گفتند تا خود را 
برای خبر بدی آماده کنند. اما هر بار ار سینه پهلو را 
شکست می داد و تسبتاً بهبود یافته به خانه بازگردانده 
می‌شد, جیم آنچه را در فرزند خود می‌دید. حتی در 
چهره سخت‌ترین حریفان در میدان مسابقه نیز ندیده 
بود, تا آنجا که جيم او را «قهرعان کوچک من » نامید. 

جیم احساس می کرد که از این جثه نحیف درس 
زندگی و درس تزکیه تفس می‌آموزد: غرور و شوق به 
زندگی در این نوزاد پدیده‌ای بود که ققط بر افسانه‌ها 
یافت می‌شد. سرانجام اولین سالروز تولد هانتر جشن 
گرفته شد و بعد هم دومین سالروز تولد از راه رسید و 
هانتر هنوز می‌جنگید. مقاومت هانتر چنان به جيم و 
جبل اعتماد به نفس بخشید که علی‌رغم هشدارها و 
خطرهایی که وجود داشت آنها تصمیم گرفتند تا 
صاحپ بچه دیگری شوند و در آستانه سومین 
سالروز تولد هانتر خداوند دختری سالم و سرحال به 
این زوج بخشید که نامش را کاترین گذاشتند. 


سرای بزرگان 

هانتر گام به پنج سالگی نهاد, سنی که حتی متخصصان 
علم پزشکی رابه اعجاب واداشت. هانتر شش ہار در 
روز نباز به فیزیوتراپی دارد تا عضلاتش تحرک کاقی 
داشته باشد و جیم خود, انجام آن را به‌عهده گرفته 
است. چیم درحالی که با دستها و پاهای کوچک هانتر 
کار می‌کند. با او حرف می زند, پزشکان هنوز نمی دانند 
که هانتر تا چه حد می‌شنود, اما جیم معتقد است که او 
می‌شنود و با فشردن پلکهایش به آنها پاسخ عی‌دهد. 

جم در کوش او می‌گوید: تو مرگ را شکست 
خواهی داد؛ چرا که قهرمان کوچک پدرت هستی و با 
یکدیگر تخواهیم گذاشت تا هیچ چیزی زندگی‌ات را 
تهدید کند...» جیم همین طور با پسرش صحبت می‌کند 
و هانتر با چشمانی متعجپ فقط به او می‌نگرد و 
هرازکاهی پلکھایش را په‌هم می‌فشارد. پنجمین سال 
تولد هانتر مصادف با پنجعین سال بازنشستگی جيم 
کلی از دنیای ورزش نیز بود و برطبق رسم هعه ساله 
از میان ورزشکارانی که حداقل پنج سال از دوران 
فعالیت آنها گذشته شده باشد. بهترینها انتخاب 
و به عضویت سرای 
بزرگان درمی‌آیند. 
8 اين انت ساب 
افتضاری بزرگ 
برای ورزشکار به 
قعراه دارد و نام 
مجستمه و 
تصاویر او برای 
هميشه در سرای 


بزرگان که در اوهایو قرار دازد. نصب عی‌گردد. 

جیم کلی نیز یکی از آنهایی بود که برای شرکت در 
انتخاپ نهایی به اوهایو دعوت شد چیم کلی با اینکه 
امید چندانی به انتخاب در اولین سال خود نداشت, انا 
به خاطر رویایی که همواره در سر می‌پروراند. 
تصمیم گرفت تا به اوهایو برود و علی رغم مشکلات» 
هانتر را نیز با خود به اوهاپو ببرد. او از سالها پیش در 
روبای خود می‌دید که در براپر پسرش و سایر 
اعضای خانواده. به عضویت در سرای بزرگان انتخاب 
شده است و همین رویا سبب شد تا جيل و هز سه 
فرزندش را نیز ہا خود به ارهایو ببرد. 

در اوهایو و در هنگام انجام عراسم جیم کلی در 
کتار جیل نشسته بود. درحالی که هانتر روی صندلی 
چرخدار در کٹار پدرش قرار گرفته بود و دو دختر 
کوچکشان نیز روی یک صندلی مشترکاً کنار جیل 
نشسته بودند. مجری مراسم یک به یک نام چهار 
کسی را که در میان سی نفر واجد شرایط برای 
عضویت در سرای بزرگان انتخاب شده بودند. برد و 
آنها را به روی صحله فراخواند. آنها پس از دریافت. 
جایزه که یک توپ راگبی تعام طلا بود سختراتی 
کوتاهی می‌کردند و به‌جای خود بازمی‌گشتند. دیگر 
تنها یک نام باقی مانده بود. مجری پاکت حاری آخرین 
تام را کشود و درحالی که جيم و چیل تفس خود رادر 
سینه حبس گرده و چشمان خود را برای دعا خواندن 
بسته بودند. درمیان غرش رعدآسای جمعیت که ابراز 
اتا می‌کزناند: تام جیم کے وا برد. 

جیم آهسته از جای خود بزخاست و از پله‌های 
صحنه بالا رقت و خود رابه مجر که توپ طلایی را 
در دست گرفته بود. رسانید. درحالی که ابراز 
احساسات مردم همچنان ادامه داشت و حتی دو دختر 
کوچک او نیز با خوشحالی دستانشان را برای تشویق 
پدر به‌هم می‌زدند. جيم توپ طلابی را دریافت کرد و با 
علامت دست از مردم خواست با متوقف کردن ابراز 
احساسات و کف زدن, اجازه صحبت گوناهی به او 
دهند. آنگاه درحالی که نعی‌توانست از ریختن 
اشکهایش جلوگیری کند. گفت: «واقعاً از لین حسن 
توجه متشکرم و از تعام مربیان و همبازیان خود که 
باعث و بانی چٹین جایزه‌ای هسنتد نیز کمال تشکر را 
دارم. اما پاید بگویم این دوعین بازی است که در طول 
زندگی خود به گریه افتاده‌ام, اولین بار زمائی پود که 
خبر بیماری مهلک پسرم هانتر را په من دادند؛ پسر 
کرچکی که درسها در زندگی به من آموخت که تصور 
می‌کنم همه ما به آن نیاز داریم. ار هر روز, هر ساعت. 
هر هفته و هر ثاتیه رآبرای زنده ماندن جنگید, از تاریک‌ترین 
لحظات که هیچ کس امیدی به او ند اشت, سربلند بیرون 
آمد و سرانجام به عنوانی در زندگی دست یافت که 
امیدوارم همه شماو هر بشر دیگری آن را در زندگی په 
دست اورد: عنوانی که یک کلمه است: پپیروڑھ 

پس از ابن سخنان کوتاه. جيم درحالی که اشک 
گونه‌هایش زا کاملاً خیس کرده بود. باز هم در میان 
تشویق رعدأسای حاضران به‌سوی جایگاه خود در 
کنار همسر گریان و فرزندانش, بازگشت. در آن لحظه 
و درمیان آن همه سروضداو هفهنه فیچ کس متوجه 
نشد که هانتر آرام پلگهایش رابه هم فشرد و یک قطره 
اشک تنها از گوشه چشعش روی گونه‌اش سرازیر شد. 
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- از اول نباید تن به این وصلت می دادم. اشتباہ از 
حور دم بود. شمه بهم گفتند از عادر و پدرم گرفته تا 
هیچ کد اعشان کوش بدهم. ۳۲ سال داشتم. ٹکر 
حی‌کردم این شاید آخرین بختم برای ازدواج باشد. دو 
سالی بود که هیچ خو استکاری نداشتم. حق بهم بدهید. 
توی این جامعه مجرد ماندن یک دختر مصیبتی است 
مخصوصا اينکه نه شغفلی داشته باشد و نه حرقه‌ای 
باد باشد, عدام این کابوس را داشتم که اگر روزی پدر 

همه این فکر و خیالها وادارم می‌کرد هرطور شده 
ازدواج کنم. برای فعین وفتی سعید به خواستگاریام 
آمد قبول کردم و جلو همه ایستادم و گفتم 

- چه بخواهید و چه نخواهید من با سعید ازدواج 
می‌کنم. 

عادرم التماسم کرد. می کفت «این زندکی اخر و 
عاقبت ندارد:» حتی داداش مهردادم که حارج زندگی 
می‌کرد. اصرار داشت پروم خارج و تن به این وصلت 
ندهم؛ اما هرچه فکر می کردم می دیدم باز هم اگر بروم 
خارج۔ سربار برادرم هستم. تازه از کجا معلرم زنش 
من راتکه دارد؟! بالاخره علی رغم مبل دیگران با سعید 
ازدواج کردم. سعید چهل ساله بود قلا ارّدواج کزدہ 
بود, ولی هیچ وفت با رئش نمی‌ساخت. چند سالی بود 
مهریه‌اش خیلی بالا بود. ئمی توائست طلاقش بدهد. 
ہالآخرہ با کلی دوندگی توانسته بود از دادگاه اجازہ 
ازدواع مجدد را بگیرد, وقتی عروسی کردم, مجبور 
شدم توی همان خانه ای زندگی کنم که شکوفه - همسر 
اول سعید - زندگی عی‌کرد. همه وسایل خانه عال او 
بود هرچند که خود. شکوفه سالها دود که در خانه 
شکوفه توی خانه من است. همه‌جا نشانه‌ها و رنگ و 
بوی او بود. همه وسایل با سلیقه او خریده شده بود 
کمد اتاق پر بود از وسایل شخصی او. روژهای اول 
نمام دلمشغولی ام اين مود که یک‌طوری از حخصور 
شکرفه خلاص شوم۔ مدل خائه را عوض کردم تمام 
روز وفتم سرف چاہه جایی وسایل می شد. اما فایده‌ای 
ندانشت. شکوفه انکار هميشه در خانه بود, موضوع را 
چند بار با سعید درمیان گذاشتم. سعید هر دفعه قول 















می‌کرد و بدترین حرفهاً را به من می زد. نمی دائستم 
چکار کنم. کاهی به او حق عی‌دادم, زن-غریبه‌ای در 
خانه او آمده بودو جای أو رابر گرده بود اما کاهی هم 
دلم برای خودم می‌سوخت. نعی دانستم چکار کنم. گناہ 
من چه بود که شکوفه ر سعید سالها با هم مشکل 
داشتند و تمی‌توانستند با هم زندگی کنند... 

مادر همیشه می‌گفت: سبالاخره آذ این رن تو را 
می‌گیرد!» اوایل به حرفهای عادر می خندیدم ولی وقتی 
باخبر شدم که باردار هستم. تنم یکدفعه لرزید. این 
کایوس آمده بود سراغم. عدام فکر می گردم اگر لعن و 
نفرینهای شکوفه گریبانگیر بچه‌ام شود چکار کنم؟ 

برای همین جراهت نداشتم په کسی بگویم که 
باردار هستم. نمی خواستم این خبر به گوش شکوفه 
برسد. حسته بودم, از ایتکه این هعه کابوس دورویرم 
بود. سعید را قسم داده بودم که به کسی نگوید. هیچ 
وقت فکر نعی‌کردم روزی عجبور باشم حضور بچه‌ام 
را مخفی کنم. روزبه‌روز اضطرایم بیشتر عی‌شد 
شکرقه به هیچ عنوان حاضر نبود طلاق بگیرد. 
عهریه اش را می خواسٹ و مگر می‌شد پنجاه میلیون 
توعان پول را جور کرد؟ کار آسانی نبود. نمی دانستم 
چطور می توائم شکوفه را راضی په طلاق بکتم, تا اینکه 
با یکی از دوستانم مشورت کردم۔ او برخلاف تصور 
من فکر می کرد اگر شکوفه بداند من پاردار هستم. 
حتماً از این زندگی ناامید می شود و سراغ زندگی نویی 
هی‌زود. اصرار داشت که موضوع بارداری‌ام را به او 
خبر بدهم. نعی‌دانستم کاز درست کدام است. هرکس 
پیشتهادی می‌داد. قبول می کردم و آن را انجام می‌دادم 
تا شاید راه‌حلی پیدا شود و شکوفه برای هميشه از 
ندگی ام دور شود: 

آن روز وقتی مثل همیشه زنگ زد و 
شروم به تاسزاگوبی کرد از 
حرص با خنده به او گفتم که به 
زودی بچه‌دار خوآهم شد. به او 
گفتم که باید قید زندگی کردن 
با سید را برای همیشه بزند. 
حتی فراتر از این رفتم و 
گفتم 

- آنقدر توئ خانه پدرت 
بان تا موهفایت رنگ 
دندانهایت بشود و 

شک وفه یکذقعه جا 
خورد. اصلا حرف نمی زد 
و بعد از چند لحظه گوشی 
تلفن را گذاشت. فکر کردم 
پیشنهاد دوستم مو‌ثر 
واقم شده و شکوقه را 
برای هعیش ناامید کردم 
اما نه, هغه چیر نگ قعه 
عوض شد. چند روزی 
خبری از شک زفه شود. 
سعید هم تعجب می‌کرد ‏ , 
که چطور دیگر از تلفن‌های ‏ 


تهدیدآمیز شکوفه خبری نیست. دو سه هفته که 
گذشت. نگران شد. نگرانی که هیچ وقت مهنی‌اش را 
نفهمیدم. سعید به بهانه ایئکه شاید حالا وقتش رسیده 
باشد که شکوقه را برای طلاق راضی کندہ به او تلقن | 


میداد در اولین فرصت خانه را عوض کند: اما این کار ا 

٦٦‏ ۳ عملی نبود. نه موقعیت عالی اش آجازه می داد و نه اينکه 
شکوفه از این زندگی دور می‌شد. روزی نبود که | 
تلفن‌های توهین امیز شکوفه را جواب ندهم, بهم تلفن | 


















کرد. مادرش کفث که شکوفه چند روزی است که 












۲ 


۱ : 


مسحت بیمار است. سعیذ برای عیادت از ار به خانه آتھا: 


رفت. نمی دانستم چه اتفاقی دارد سی‌افتد. گوبا وضع و 


حال شکوفه اصلاً خوب نبود, سعید به خاته برگشت و | 


هرچه پول در خانه بود. برداشت و رفت. خواستم 
جلویش را بگیرم و با این کارش مخضالفت کنم, اما سعند 
براق نگاهم کرد و گفت 
- او قائوناً نوز همسر شرعی وقائوتی من است و 
نسبت به ار مسوول هستم. 
یکدفعه وارفتم. نعی‌دانستم چه ہگویم. هر ماه 
نفقه اش را می داد و من هرگز نسبت به این موضوع 
مخالفت نکرده بودم, اما وقتی با این صراحت 
رودرروی من ایستاد و این راگفت. حالم بهم ریخت. به 
بگبارہ احساس کردم جای من و شکوفه عوض شده. 
حالا دیگر من هستم که مزاحم زندگی آنها هستم. سعید 
آنقدر نگران به نظر می رسید که فکز کردم شاید مهریه 
همسر اولش را تا به‌حال بهانه کرده است و در عمق 
وجودش او را دوست دارد و نمی خواهد طلاقش بدهد. 
داستانهای ژیادی راجم به عشق و عاشقی آن دو 
شتند ه بو دم: هی دانستم که با مخالفت خانواده‌ها 
عروسی کرده بودند و دوہ سه سال اول زندگی‌شان 
هم خوپ بوده, اما وفتی متوجه می شوتد که شکوفه 
هرگز نمی‌تواند بچه‌دار شود. کم‌کم مشکلات بروز 
می‌کند. خانواده‌ها دخالتهایشان روزبه‌روز بیشتر 
می شود تا چابی که سعید عجبور می شود موضوع 
طلاق را پیش بکشد؛ اما هسسرش هرگز تن به جدایی 
نداده بود, حتی می دانستم پیش از ازدواج من و سعید. 
آن دو در هفته یک‌بار 
همسدیگر را 


ھی ق ود دل . 















برخلاف تصور من حتی تلاشی برای طلاق دادن شکوفه نمی کرد. 
ا یت وا 











یڈہ و و بعد خودش روی تخت افتاد و خوابید. 
نزدیکی‌های ظھر بود که بیدار شد, گفت که شب جا کا ۳۳ 


1 


بود. : می گفت حتی نمی توانست پاهایش را تکان بدهد و... و بعد از همه این حرقهابا | 
الحنی پرکله گفت 
- تو نباید به او خبر بارداریات را می‌دادی, این کار فقط بری حسادت می‌دهد و 
بدجنسمی۔۔ 
یکدفعه وارفتم. داشتم بازخواست می‌شدم. سعید جوری حرف می‌زد انگار 
شکوفه را واقعاً به عتوان همسر قبول دارد. درحالی که بارها به من گفته بود که آنقدر 
صبر می کند تا شکوفه خسته شود و خودش نقاضای طلاق بکند, تمی‌دانید چه حالی 
شدم. اگر تا آن روز فقط حضور او را در خانه احساس می کردم۔ حالا خودم رازن 
آغریبه‌ای می‌دیدم که وارد زندگی زن دیگری شده‌ام. نعی‌دانید چه حالی شدم. دلم 
می خواست زمین باز شود و.. 
سید متوجه بهم ریختن من شد ولی انگار برابش اهمیتی نداشت, از آن رو به 
بعد مدام به شکوفه سر می‌زد و دیگر حرفی از طلاق نمی زد. هر وقت هم که اعتراض 
می‌کردم. سعید بهانه‌های جورواجور می‌آورد. فکر کردم اگر بچه به دنیا بیاید. 
می‌توانم باز سعید را به زندگی خودم برگردانم. هرچند که از تولد بچه خیلی 
خوشحال شنا وانی نتوانتنت جای شکوفه را بگیرد. 
به خونم که آمدم؛ دیذم نمی‌توانم این وضع را تحمل کنم. از روز اول هم به این 
قصد با سعید اژدواج کردم که دیر با زود شکوفه را طلاق بدهد؛ اما حالا می‌بینم 
سحت در اشتباه بودم. سعید شاید در شرایطی آمد خواستگاری‌ام که اوج دعواهای 
آنها بود و حالا که آن خشم و تفرت فروکش کردھ من موجود اضاقه‌ای در این خائه 
شستم. 
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“'۔ تو 
حرفهای شما ند ید 

تد ل 0 ا سس 

پسرم از سن ازد واجشان گذشته ولی از بیم خرج و مخارج و مهریه سنگین 
کے ممیت رفتن ندارند یه خانواده‌ها بگویید که ان قدر در مورد اڑدواع 
دخترانشان سخث گیز نباشند, 
© خاتم (ر - ص) از کاشان 
پدر ایا روید کی هه اح مارا رین کف یلزا اي 
و په خواسته‌های منطقی و مشروع ما نوجه کنند. من از آن دختزانی هستم که 
قصد فرار از منزل را داشتم و اگر ابن وضعیت در خانواده ادامه پیدا کند, ترجیح 
می‌دهم همین کار رابکئم! 
ن خانم (الف -خ) از تبریز 
په افراد خسیس و مال اندوز توصیه کنید که این قدر در چمح‌آوری مال و اسوال 
حریص نباشنند و کمی هم به فکر خانواده و فرزندانشان باشند: باور کثید فرژنداتم 
لا این پیت بسیار کمبود دارند و جقده‌ای خمدهاند. یس که انوهرم با وجود روت 
فراوان حاضر نشده حتی پول توجیبی ناچپژی دراختیارشان بگذارد. 
6 خانم (رقیه - ک) از هشتگرد 
شوهرم بی‌جهت مرا در مقاہل عروس و داماد خوار و ذلیل می کند۔ آیا بعد از لین 
همه سال زندگی صادقاته که با کم و زیاد و اخلاق تندش ساخته‌ام, شدایسته است 
که لین‌طور با بی حرهتی مزدم را کف دستم بگڈارد؟ 
0 خاتم (ف « الف) از ؟ 
با گله و شکایتی که شوهرم مدام از من به اقوام دور و تزدیک می‌کند, به‌کلی از 
زندگی مشترک دلسرد و مایوس شده‌ام. اکتون خطابم په هعه مردانی اسث که با 
رقتار ناصحیم خود تيشه به ريشه زندگی مشترکشنان عی‌زنند و بافث 

بی‌اعتمادی, کدورت و فروپاشی کانون خانوادگی می شوند. 


شماره ۳۵۷ 


لا ۳ . سس 


مراکم ےی پیا 


کک دا 


می‌کرد. ولی حا کم کم داشتم و شترے 
سعید چقدر بچه دوست دارد و شاید فقط به غمین خاطر پا حن عروسی کرده بود. | 


ا وده. ۔ شکوفه از شدت افسردگی چند روزی غذا نخورده و دچار ضعف عمومی شده | 


| 


کو کے شی داب خر کی می اک کش تچ کا 





چند پرسسن سے ۱ 
خانم فاطمه وفابی‌تزاد ۱۸ ساله از مازندران چند. پرسش جریاره خواب مطرج: ۱ 
کرده‌اند که درپی می ‌آید: Er‏ 
۱ 0 زا خوابها پشنت شر هم از مکاتی به عکال ہیگڑ اطاق می‌افتد. رای مثال از | 
خواپ یک خیابان ناگهان به خواب یک عحل در شهر دیگری راہ پیدامی‌کنیم؟ . ...۱ 
۵ ڌر خولپ عامل زمان وجود ندارد؛ بتابوایی مانندتیک فيم ساج تنود | ۱ 
ازححلی به محلی دیگر که فرستگها دور است. وارد شوید بدون اينکه زمانی صرفب: ۲ 
شده باشد. خواب به شکل پزسشی عمل مي‌کند و از آنجایی که در خواب بعد مان ۱ 
ابه معنا گذر زمان) وجرد ندازد: بدون ارتباظ خاصی انسان می‌تواند از جابی ب 



















:بومبنای آن. عمل می‌کند, بر همین منوال است و لبعاد زماتی را به‌شکل"ولقعی و 
تیار ود ارک 
00 چرادز خوابهای نیمروزی و با بعدازظهر انسان با عدلی که اخبردرعالم اقم 
۱ مو ارتونه به‌توی ارتباظ برقزار می کٹٹت مثلاً اگر مشنقول ټماشناۍ سریالی: 
بوده و بعد به خاب تیمروزی برود. صحنه‌هایی از سریال رادر خواب تجربه مي‌گند؟ | 
۵ خواب نیمروزی یا بعدازظهر به جهت مدت محدودی که دازف از چرخه [سیکل) | 
تعمولی خواب در شنب (ادواز سه‌کاله و یا به قولی چھارگانہ) برخوردار نیست و 
اصلاً خوابهایی که به‌طور معمول از نیم ساعت کستر به طول می‌انجامد. چنین 
هستنك. ور نتیجه خوابھابی که تجربه می‌شوه؛ میت با نتوین ای ری ا ۳ 
نظر رمان 'انجام, مرتبط است. حتی توغ خواب نیدن در این‌گونه مواقع نیز متفاوت ۔ 
ات دوواقع شخض خوابیدہ در ععق وت ود قرف نمی رود یاک دیاز سیک ہیں 
خواب راتجربه می‌کند حتی از حرکات اطرافب خوه نیز تقریبا سطع می‌شود؛ یرحالی۔ 
که در خواب شبانه که با سیکل ویژه خوابها تپز مرا است, شخص در عمق آن قراد | 
می‌گیرد و در نتیجه از بج ناخودآگاه پاہد تعذیه شبود: البتا فراموش نکلیم که ینوتیم | 
که در نیمروز اغعال عی‌شود با خواب مسولی نیعروزی کاملاً تفاوت دارد و از نظر. 
عمق خواپ به مراتپ به خواب شبانه نزدیکتر اسبت و این نون خواب کردن در هو 
زمان از جمله تیمروز نیز می‌تواند اعمال شود. دز مورت خواب سا کلمة صحت را به‌کا 
نمی‌بزیم. بلکه اگر متطلور شتا وقایع ژندگی آمی‌یلشند: نظرتان رلا زیت هنت بر 
خوابهای کوتاه تیمروزی با وقایعی که عملاًاتفاق افتاده. ارتباط عملی‌تری وجود دازد,. 
0 بسیاری عواقع در خر اپ پیش آمده که اتسان شخصیت محیوب خود راکه به 
او دعنترستی ندارد. می بیند. عانند هنرستد محبوب با بازیگر مشهور و مخبوب و بعد ‏ 
هم با او مائند خواهر و برادر صحبت می‌کند اول لومسمان الك نر رو سے 
٩‏ کفتیم که خوان معکن است با واقغیت ارتباطی نداشته باشد. يجت هفرمتدی: 
که شمآهزگر فرصت صحیت با ار راندارید: :در خواب با او به آساتن مشقول بجوم 
شوید. الیل نیز خیلی سناده است.ذهن مادر بخش ناخودآگاه پاینند قواعد. اصول 
"و مقررات در الم اتح با بخش خودآگاه تیست. شمادر خودآگاه در بسیاری از مراقع . 
" از آینکه به گی زدیک شوید. منم می شوید, لیا مر ناخودآگاه می نوآنید یه سان 
"این اوتباط زا با آن شخص برفرار سازید اد يخرب »روم نی 
بخش ناخوذآگاه انست. به همین دلیل است که فروید در یکی ار نظریات اساسی خود. 
عامل گذشتن از مززهای ععنوع را در خواب تہ اد و آن. را عوآلم. ۳ 
آرزوهای پنهان ما سی‌پندارد. س سے نت ۱۳۳ 
_ 00 آیا صحیح است که می‌گویند دیدن خون در خواب به منزله بطلان آن اسست؟. 
٩‏ به هیچ وجه صمحیح نیست. ,اصولا ما دز خواپ بطلان یا عدم بطلان تداریم.. 
ا خواب جزئی ازعا و برگرفته از ذهن ناخودآگاه ماست حتی اگر واقعیت نداشته باشد. 
ویاآرزوبی محال هم باشد. باز هم عاملی به‌نام بطلان و یا از رده خارج شدن در آن. 
وجود ندارد: بنابراین خون و با هر پدیده دیگری در خو اب دازای هناخض‌هاو تعاییر: 
خود و تابع شرابط .فردی. اجتماعی. جغرافبایی: جوی: فصلی. زماتی. مکانی:: 
خضیتی ی و نت هنخ عنوان ناد آسماب نگرتی کسی دافراهمباویه 
دکتر بهمن بیهروزی 
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ساعتی در رستوران ازمابهتران 


۳ 






ری 
0 





ر بر هی دازم؛ 


گوییه‌ای از غذای خوش آب و رنگ رامی برم اما 
با خوردن همان لقمه اول تمام ژست و قیافەام 
lq o‏ 





از ما بهتران چه می خورند 

این بار دغدغه‌مان, دقدغه آدمهای پولدار است. 
انسانیهای عجیب و غریب و متعولی که صبح را با یک 
تخم‌مرغ عسلی و آب پرتقال آغاز می‌کنند. ظهر 
«استراپس» برای معده خود هدیه می ہرند و شب را با 
«شروم برگر» به صبح می رسائند تا خدای نکرده 
معده‌شان با خوردن آبگوشت. کوفته تبریزی و 
غذاهایی که آدمهای معمولی می‌خورند نفخ نکند!! 

آری این آتمھا وقتی پشت عیز رستوران 
مي‌نشینند. ترجیح می‌دهند نام غذابی که می‌خورند 
خارجی باشد, هرچند محتویات آن را مرغ ایرانی, 
روغن اپرانی و ادویه ایرانی تشکیل بدهد و این طور 
است که وقتی یک شخصی از طبقه متوسط پا به 
رستوران از ما بهتران عی‌گذارد یا گیج عی شود یا... 


دلی که از عزا درمی آید 

اگر هنوز از ساندویچهای کوچکی که در عرض 
چند ثائیه, تنها چند ثانیه آماده می‌شوند و نامهای 
عجیپ و فضایی را بر خود یدک می‌کشند. چیزی 
نشتبده‌اید با تست و پنبر و ۷استرپس ‏ را امتهان 
نکزده‌اید. یکی .از آفعین روزهاست که یکی از 
رستورانهای فضابی و دزن *فست فود » تزدیک همحل 
کار یا منزلتان سبز شود و یا از روی ناچاری و گرسنگی 
به یکی از این رستورانهایی که تعطیلی‌بردار نیست 
مراجعه گید تا دلی از غزا درآورید. درست مش هاا 
عصر یکی از روزهای گرم تابستان بود. عقربه‌ها ساعت 
پنج غصر را نشان می‌دادند. از یک مصاحبه طولانی 
شنده بود که کتابقانه را کنابخانه می‌خولندم و به لمید 
یافتن رستورانی که این ساعت ار روز غذایی برای 
خوردن در آن پندا شود ناامیدانه مفازه‌ها را نگاه 
می کردم, وقتی می‌بینم تمام رستورانها بسته است از 
رانئده می پرسم: 

- شنیدم این حوالی رستورانی هست که غذاهای 





اسانهای فرن بسنمی, 


گژازش: سیده شیده لالمی تنظیم: سرویس گزارش 


تلفن ؛ ۲۳۲۶۲۶۵ 


آماده و سرد دارن؟ 

- صدمتر بالاتر است خانم. پیاده می شوید؟ 

نله 

آرام آرام سربالایی را که منٹھی به رستوران 
می شود علی می کنم۔ از پله‌ها بالا می روم۔ تا می رسم به 
طبقه سوم۔ رنگهای تند و شاد چشمم را می‌زند. زرد. 
قرمز و تارنجی, یکیاره خودم را در جائ عجیبی 
می‌بینم. به هر طرف که نگاه می‌کثم یک رستوران 
می‌بینم. چشمهايم گرد می‌شود. اینجا دیگر کجاست؟ 
نگاهی به سایر مشتریها می‌کتم که در فاصله ۲۰ متری 
من ایستاده‌اند و با اشتها ساندويچ‌هایشان را گاز 
می‌زنند. با خودم می‌گويم فقط من نیستم که تا این 
ساعت از روز گرسنه مانده‌ام, اصلا رستورانها باید 
شیانه‌روزی کار کنند, شکم که وقت و ساعت و دقبقه 
نمی شناسند! در همین افکار هستم که کتار لیست غذای 
آبی رنگ یکی از این رستورانها می‌ایستم, لیست 
طولانی و بلند غذاها را نگاه می‌کنم, اما اسم‌ها آنقدر 
برایم ناآشنا است که فکر می کتم این لیست زا به زبان 
دیگری نوشته‌اند! اما لیست دیگری در کار نیست و گویا 
باید از روی هعین لیست سفارش غذابدهم, اما من حتی 
تلفظ این اسامی رابلد تیستم. لیست رستورانهای بعدی 
هم دست‌کمی از این رستوران ندارد, هر رستورانی از 
رستوران قبلی بدتر است. مقابل رستورانتی که تعداد 
زیادی از مردم تجمم کرده‌اند, می‌ایستم, باز هم اینجا 
شلوع است. زياد تابلو نمی‌شوم, خونسردانه نگاهی به 
لیست می کنم, باباقانوش... تومان, پیرو... تومان, فتوش 
با نان پیتا و سس تهینه... تومان. کلمه‌های ناآشنا 
جلوی چشمانم رژه می روند, بتوله, هوفوس, تاتسکی, 
ماپورکاء هر چقدر به مغزم فشار می آووم که ازهیان 
فرهنگ لغتی که یادگار دوران تحصیل لست معنایی 
معانل این اسنامی مجیب و غزیب را پیدا کت ہی فلین 
است! تصمیم می گیرم از مسوول رستوران بپرسم که 
محتوای این غذاها چیست و از چه موادی تشکیل شده؟ 
ندانستن که غيب نیست. خونسرد جلو می روم اما تا 





می‌خواهم بپرسم. ربانم قفل می شود. جلوی این ههه 
آیم آلامد که آدم نمی‌تو اند بگوید «آقا این غذا اسمش 
چې است. من نعی‌توانم بخوانم!» در همین افکار هستم 
که دختر جوانی که کنارم ایستاده می‌گوید 

۔ آقاسے پرس۔. 


چیمی چانگای مرغ 

فوراً تلفظش را به خاطر می سپارم «چیمی چانگای 
مرغ» لينکه کاری ندارد و تا دختر جوان دور نشده 
می پرسم: 

خانم این چیمی چانگای مرغ غذای خوبی است؟ 

- ما که زیاد از این غذا می‌گيریم؛ بورتیو سوپریم 
سوخاری است با سینه مرغ و پثیر جک البته ہا سس 
اینچیلادا خوشمزەتر می‌شود. اما سس را باید اضافه 

ای باہا مشگل دوتا شد. توضیحش که از اسمنش 
بدثر اسث. چند دقیقه‌ای با خودم کلنجار می‌روم و آخر 
به این نتیجه می رسم که سینه مرغ غذای اعیاتها است 
هرچی باشد قابل خوردن است. به سمت صندوق 
می‌روم و دو پرس از همان چیمی‌چانگا سفارش 
می‌دهم. شش هزار تومان پول بی‌زبان را می‌دهم و 
چند ثانیه بعد غذا حاضر است. به قول صندوقدار که 
دختری بیست ساله است. فست‌قود است دیگر! خوب 
است این یک کلعه را فهعیدم که یعنی غذای سریع!روی 
یکی از عیزهای نارنجی رنگ رستوران می نشینم, 
ژست می‌گیرم و کارد بکبار عصرف را برمی‌دارم: 
گوشه‌ای از غذای خوش آپ و رنگ را عی‌برم: اما با 
حوردن همان لقم اول تمام ژست و قیافهام به هم 
می‌ریزد. سوزش شدیدی در عری و ععده‌ام حس 
می‌کنم و بعد هم راهی دستشویی می‌شوم. دهائم راپر 
أب می کتم و چند دقیقه‌ای طول می کشد تا حالم جا بیاید 
E EEF‏ 

دیف پشت سرم قرار دارد می‌افند. عجب رستورانی؟! 

ح ا بهداشتی آن هم پیشرفته است نه اندازه 
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آیا تا به حال ید ای مره وبا 
(توولیسٹر و فاهیتا » خورده‌اید؟ ۱ 
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کافی عصبانی شدم که یک راست سراغ مسوولان 
رستوران بروم, غذا را روی پیشخوان می‌گذارم و 

< شما تمام غذاهایتان همین قدر تند است؟ 

خودتان سفارش دادید! 

من که نعی‌دانستم مرغ را توی فلفل خواباندید, من 
حتی یک لقمه از این غذا را نمی‌توانم بخورم, حداقل 
روی منوی رستوران بنویسید توی این غذاها چی 
می رب رید تا مردم بدآنند چی دارند سفارش می دشندذ۔ 

مدير رستوران را خبر می کند و او که جوائی بیست 
و چند ساله به نظر می‌رسد رو په هن می‌گوید 

- حانم شما اولین نفری هستید که اعتراض می کنید. 
مگز غذا چه ایرادی دارق؟ 

دوباره حرفهایم را تکرار می‌کنم. با ناراحتی غڌا را 
می‌گیرد و با عصیانیت به صند و قدار می گوید 


- پول این خانم را بدهید. برود. 


اینجا توفان سرو می شود 

گرسنگی را فراموش می‌کنم, از یکی از رستورانها 
یک بسنه چیپس می‌گیرم و از خانمی که پشت 
پیشخوان ایستاده می پرسم 

اینجا چند وقت است که باز شده؟ 

- هفت عاهی می شود. 

تعام رستورانها غذاهای خارحی سرو می کنند, 

< هعه این غذاها خارجی نیست, گوشت گوساله رابا 

پذیر و آدویه سرخ می‌کنند و می شود فاهیتا 

این دحتر جوان که بعدا می فھعم صندوقدار 
رستوران است ادامه می دھد: 

- معنو لا نام این غذاها از لمات انگلیسی۔ قراتسه 
ریشه می‌گیرد. اما همکن است این کلعات در آن زبان 


شمارہ ۰۷ 
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خاص لزوما نام غذا نباشذ؛ مش 
توویستر که به معنای توفان 
است. ولی در رستوران ما به 
ساندویچی گفته می شود با نان 
لواش. سینه مرغ و کاهو. درواقم 
تعدادی از غذاهای ما غذاهای 
روز دنیاست که ما از همان نامها 
استفاده می‌کنیم و تعدادی دیگر 
| هم غذاهای ویزه رستوران 
| هستند که باند منحصر به فرد 
باشند؛, یعنی مردم برای اولین بار 
N‏ این غذاها را در این رستوران 
پیینند و سفارش دهند. این 
اسامی هم توسط مدير 
رستوران انتخاب می شود و من 
اطلاع بیشتری ندارم. 

شما فکر می‌کنید مردم برای سفارش دادن این 
غذاها دچار مشکل می شوند؟ 

- کلاس مشتربھای رستوراتھای اینچنینی با جاهای 
دیگر فرق می‌کند. ضمناً عکس این غذاھا در کاتالوگھا 
چاپ شده یا روی دیوار رستوران دیدہ می شود که 
کمک زیادی به آنها برای انتخاب غذا می‌کند. از لرف 
دیگر ما ترجیم می‌دهیم تعدادی هشتری ابت داشته 
باشیم, برای این مشتریهای ثابت هم به‌تدریج نام و 
ملعم این غذاها جا می افتد. فضای خاصی که ما داریم و 
سرویس خوبی که به مشتریهایمان می دھیم باغث 
شده آاست تعداد زیادی مشتری ثابت داشته باشیم. 

مدبر این رستوران در مورد اینکه این اسامی را از 
کجا آورده است. می گوید: 

ما شعبه‌ای از رستورانهای خارجی فستیم و 
سیستم کاری و حتی دستگاه‌هایمان خارجی است 
غداهایمان هم به شیوه رستورانهای روز دنیا تهیه و 
سرو می‌شوند و ٹا امروز هم از استقیال عردم راضی بودیم. 

او که در تعام چملاتش حداقل از یک با دو کلمه 
انگلیسی استفاده می‌کند. نام چند رستوران دیگر ر 
می‌برد و آنها را پایه‌گذار ابن سیستم نوين در ایران 
معرفی مي‌کند. اسامی این رستورانها را به خاطر 
می‌سپارم؛ و سایر توجیهات این مدیر از فرنگ برگشته 
راگوش می کیم 


خانم! زندگی ماشیتی شده است, مردم وقت ندارند 
غذا بخورند چه برسد په اينکه ساعتها آشپزی کنند. 
زندگی سخت شده است,ماراه مردم را هموار می‌کیم. 
غیر از این مشتریهایی که حضورأً مراجعه می کتند, ما 
نصف بیشتر فروشمان تلفنی است. خیلی از مشتربها 
پیک و آژانس می‌فرستند تا برایشان غذا ببرد, حتعاً 
برایشان صرف می کند دیگر! 

تعارقش را برای وشیدن یک چای نمی پذیرم و با 











1 یر س۳۸ 
.۰ صاحب بک رورا ردم ات و ایا مد اماء فا خارحی و 
مشابه خارجی مهم است که از روی لیست لاتین ما سفارش ۲ 
غذا می دهند» شما می گوبید ما با این 
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مشتریها چگونه 
تس سل( 


خداحافظی کوتاهی به سبک اروپایی از ار جداعی‌شوم. 
هنگام خروج از رستوران یکی از رستورانهایی که در 
لیست. رستورانهای غذای سریع قرار دارد را درست 
مقابلعان می‌بینم, چه تصادف مبارکی! 

وارد رستوران می‌شوم: کارمندان رستوران به دن 
خوشامد می‌کویند, پرسنل رستوران بیشتر دختران 
وون اد کا نوع پوشش و آرایش آتھا به هیچ وجه 
با غبارت «لطفا شئونات اسلامی را رعایت کنید * 
تناسب ندارد, از کنار آنها عبور می کلم و سمت لیست 
غدای رستوران که قرمز رنگ است می روم 

دوباره تعدادی از همان غذاهای جدید, جالب این 
است که یک غذا با یک مخلفات در دو یا سه رستوران 
چند نام متفاوت دارد. یعنی در یک رستوران په قیله 
مرغ می‌گویند گانت و کنر چای دیگر هنان غدا را 
استرپس می نامند. ساعت هشت شپ است و رستوران 
نقدر شلوغ است که کنٹر کسی حاضر می‌شیود ب 
سوالات کنجکاوانه یک خبرنگار پاسخ روشنی بدهد. 
اما در فرستی ماسب مدير رستوران را درحالی گه 
مشغول صحبت با تلفن هعرآهش است پیدا می کنم و 
او می‌پرسم: این غداها را از کجا آورده است؟ 

تلفن همراهش را قطع می کند و بی‌حوصله می‌گوید 

این هم نوعی تبلیغ است, راهی برای جلب هشتری 
است. ها می خواستیم کارعان با رستورانهای دیگر 
متفاوت باشد. غذاهای ما ترکیبی تازه و لذیذ است لیا 
برای انتخاب اسم مشکل داشتیم. شمابه عا حق بدهید 
یگ غذای تازه رانمی‌شود با نام سننی و قدیمی به مردم 
عرضه کرد. باید نام غذا با خود غذ! متناسب باشد. 

کامبو را از ريشه کامیینشن انگیسی به معنای 
ترکیب گرفتیم و نام غذا را گذاشتیم کامبو مرغ یعتی 
ترکیباتی از مرغ و سیب زمینی و کاهو. این یعنی غذای 
دلخواه شما! کسی از این غذا ہدش نمی آید. 

در رستوران سیک چدید و فانتزی خیلی مو ثر 
است. خیلی از عشتربهای ما دنبال غذاهای جدید 
ھستندہ تا کی قرمه سبزی و کیاب بخورند؟ مخصوصاً 
الان. خانم‌ها همه کار می‌کنند, وقتی برای غذا درست 
کردن ندارند!! 

مجددا تلفن همراهش زنگ میزند و مشفول 
صحبت می‌شود. از محفظه‌ای که به آشپزخانه این 
رستوران باز می شود کارگران و آشپزهارا می بینم که 
با لباسهایی بکدست و متحدالشکل می دستگاههای 
پخت غذا ایستاده‌اند. کارگرهایی که گوشت و مرغهای 
آماده را در دیسهای پزرگ و به تعداد زیاد در دستگاه 
گریل می‌گذارند و دقایقی بعد به دست مشتریها 
می‌دهند. بدون دردسر اضافی: بدون دقبقه‌اي وقت 
تلف گردن! دریچه کوچگ با پزده خسخنمی که توس 
یکی از کارگران کشیده می‌شود. عسدود می شود و من 
چاره‌ای ندارم جز ر این به سمت سالن اصلی رستور ان 
حرکت کلم 
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سپ ہک یں 

دشت لیلی نام بیابائی دورافتاده و برشوت در 
شمال افقانستان است. هعلاند یکی از دو بزشکی که از 
جانب سازمان بین العللی حقوق بشر برای بررسی 
وضعیت نظامیان طالبان که در این منطقه زندانی شدہ 
بودند, به کندوز رفته ہود, برای نخستین بار داستانهای 
وحشتناکی از زبان زندانیان درباره آنچه در دشت لیلی 
اتفاق افتاده بود, شنید و تصعیم گرفت تا خود به تحقیق 
پیرامون ماجرا بپردازد. اما هدف هگلاند در ابتدای کار 
دشت لیلی نبود. او ماآموریت یافته بوډ راجم په 
وضعیت عیرانسانی زندانی که توسط ثیروهای متحد 
شمال اداره می شد و شبرقان نام داشت. تحقیقاتی پ 
عمل آررد؛ چرا که فرستادگان قبلی سازعان بین المللی 
حقوق بشر از شرابط فاجعه آمیز در زندائی که سه هزار 
اسپر طالیانی را در خود چای داده بود. خبر داده بودند. 
اما هگلاند باید با چشمان خود می دید تا باور می کرد. 

در زندانی که حداکثر ۸۰۰ نفر را می‌توانئست در 
حود جای دهد سه هزار زندانی به یکدیگر فشرده شده 
بودند به‌عطوری که جای عافی برای حرکت عضلانی هم 
وجود تداشت. آپ و خوراک مواد تادر و کمیاب 
مصوب می‌شدند, در مصلعبه یا فرمانده زندان 
شبرقان او خود از نبود بودجه و امکاتات می نالید. 

او ادعا عی‌کرد که تقاضای حفر چاه آبی را یه 
صلیب سرخ داده تا دست گم آب آشامیدنی زندآلیان 
تامین شود. اما هنور از چاه آب خبری نیست. زئدانیان 
به انسانهایی گرسته و مریض تبدیل شدند و بیشتر 
اسراض هم اشی از آشامیدن آب آلوده. گریبانشان را 
گرفته بود اما همه این فجایع در برایر آنچه هگلاند 
چسته و کریخته از زہان زندانیان, عسوولان و عردم 
منطقه شنیده, به رُنگ تفریم بیشتر شبات داشٹ! 








0 برگردان: بھروڑ بھرامی 





گفته‌ها حکایت از ضندها زندانی 
می‌کزد که در هنگام سفر از شبرقان تا 
کندوز به قتل رسیده بودند. این زندانیها را 
در محفظه‌های بسته کامیوثهای بزرگ 
به‌صورت قشرده قرار داده بودند که قاقر 
هرگونه سورا یا تقطه باز بودند که تا 
مجال ورود جریان هوا را به. داخل 
محفظه‌ها بدهد. در نتیجه تمامی, زنداتیان 
براثر نرسیدن هواو خفگی چان داده بودد 
و گزارشها حاکی از این بود که آجساد 
اسرای تگونبخت را مسوولان از ترس 


برهلا شدن این بی‌احتیاطی قاجعه‌بار در 


همان بین راہ در منطقه دشت لیلی و در 
گورهای دسته جمهی, چال کرده بودنك. 
1 ۱ لور ها 


هکلاند در این عقوله مردی باتجریه بەشمار 
می‌رفت. او پیشتر در رواندا, سریلانگا و بوگسلاوی یه 
گورهای دسته‌جمعی برخورده بود و بسیاری از آنها را 
شخصا کشف کرد« بود و با علاشم و شواهدی که از این 
گورها روی زمین بافی می‌ماند, کاملا آشنا بود؛ بدین 
ترتیپ هکلاند عازم دشت لیلی شد و به محض مشاهده 
متطقه, دلستان را تا آخر پیش بینی کرد, تنها پس از طی 
حسافتی که پانزده دقیقه از زندان شبرقان فاصله 
داشت. هگلاند متوجه منعلقه‌ای در بیابان شد که جای 
حرکت بولدوزرها کاملاً نمایان بوذ و این تنها مدرک 
تبود. حیوانات مرده‌خوار که شبها در منطقه جولان 
می‌دادند. برخی دیگر از شواهد را از زیرخاک بیرون 
اورده بودند. استخوانهایی که بدون شک عتعلق به 
انسان بود. روی زمین دیده می‌شد. حتی یک جفت 
دستکش ویژه حمل اجساد نیز روی زمین افتاده بود. 

هکلاند همانجا دستور داد تا حفاری آغاز شود, در 
ابتدای حفاری بوی تعفن اجساد فضا را پر کرده بود و 
هکلاند دیگر مطمئن شد که پا چه مناظری مواچه خواهد 
شد. هنوز کاملا حفاری به دو متر نرسیده پود که اولین 
طبقه اجساد به چشم آمد. آنها به مو ازات هعان قطعه لا 
زمین. قطعه دیگری را حفاری کردند و این بار پس از 
حدود یک هتر حقاری به پانزده جسد که در کثار یکدیگر 
به‌شکل فشرده قزار گرفته بودند. دست بافتند. این اجساد 
بەمراتب تاژه‌تر بود و هتوز کاملاً تبدیل به استخوان 
نشده بودند, دستهای آنها از پشت بسته شده بود. 

بلافاصله هکلائد دستور داد تا روئ سه جسد 
آزمایش پزشکی قانونی به عمل آید. هر سه تفر مردان 
جوان بودند و اثری از زخم پا کلوله و یا حتی جدال و 
کشمکش بدنی روی آنان دیده نشد و دلیل مرگ در هر 
سه شور د انخفگی # تشخیص داده شد. 
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دسته حمعی در افغائستان از ارتکاب : 
چنایات جنگی خبر می دهد و باید دید که ' 
- مصسوولیت‌ها روی شانہ چه گروههایی . . 


با توچه به اينکه بسیاری از اچساد نابود شده و با 
توسط حیوانات مرده‌خوار به سرقت رفت اند» تخمین 
هگلاند حاکی از یک‌هزار جسد در دشت لیلی است که 
همه آنها در محفظه‌هایی که روی کامیونها قراز داشت, 
از گرمای مقرط و خفکی جان داده بودند. با توجه به 
آمار و ارقام موجود در زندان شیرقان و هسچنین 
گفته‌های شهود و مردم متطقه په نظر می رسد که عدد 
تخمین رده شدھ دور از حقیقت نیست. 
1 ولیت نه حه نمت؟ 
فاجعه دشت لیلی و نحوه انجام این کشتار, بیشتر 
و بیشتر نعایانگر مسوولیت آمریکا در جنگی است که 
ابتدا په عثوان مبارزه با تروریسم آغاز شد و سپس به 
انجام آزادانه ترور توسط آمریکا هنتهی شد. دشت لیلی 
تنها یکی از رازهای کثیف جنگ ضدتروریسم در 
افغاتستان می‌باشد و انتظار می رود که نمونه‌های دیگر 
و نحوه‌های دیگری از کشتار, کشف شود و در برابر 
چشمان مردم دنیا قرار بگیرد, اما سو الی که دشت لیلی 
در ابتدای امو در ذهن هر انسان مفقول و منطقی قرار 
می‌دهد. این است که مسوولیت با کیست؟ آیا کسانی که 
دائم دم از قواعد جنگی وضع شده در کتوانسیون ژنو 
می‌زنند. حود را هیری می دانند؟ یا اینکه پیروزی به هر 
قیمت شعاری است که باید به ان توجه کرد یکی از 
مسوولان افقان که نامش را فاش نکرد, تریحاً در این 
مورد گفت: »اگر عردم دنیا با آنچه در دشنت لیلی اتفاق 
افتاده خرد را شوک‌زده احساس می‌کنند. بهتر است 
قدری تاسل کنند. دشت لیلی فقط رامس پنهانی از یک 
کوه یخی عظیم در اقیانوس بود و مردم دنیا بهتر است 
بداتند که لی روزها و ماههای آینده مقدار بیشتر و 
عظیم تری از این کوه یخی نمایان خواهد شد!» 
۵ نقل از یوزویک 


شمارہ ۳۷ 
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ر مج : تب مورد تاءبید و نبت و تشوبق کارشناسان اتجمن 
9۹ خوشنوبسان ایران و عرکز هنرهای تجسمی وزارت 
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گفتنی است؛ هنر خوشنویسی ابداعی این هنرمند 


۱ _ فرهنگ و ارشاد اسلامی ابران قرار گرفته است. 


٭ پیش در آمد 

اطلاعات هفتگی با جمشید صفاریان یکی از هنرمندان 
خوشنویس کشورمان است. کسی که در گذشته آثار 
زیادی در زمینه هنر خوشنویسی, طراحي, گر افیک و 
محسمه‌سازی برجای گذاشته و این بار ضمن ابداع 
خطی زوین تحت عنوان . خط تسعلیق و آشکسته 
نستعلیق ایستای «حم» با قلم نی. بوبابی خود را در 
این هنر اصیل به اثبات بر ساند. 


- ۰ ه اینکه جو نیازا سیر مي‌کند و آذها را که به دنبال- 


جلوی در اصلي خائبی جدوداً سی ساله ایستاده 
اسنت: دختر سوفرفری" کوچکی کنار او ایستتاده: 
عروسکی در بقل گزفته و لیوانی بزرگ محتوی 

توشابه و یځ دستان کوچکش راخسته کرده است. 
> سمت آنها می روم خانواده سه تفره آنهابه گفته 
اپار عالزاده از نشنتزبان دافن این رستووان ھستند: 
مهمترین عأملی کا هر شب جمعه این خانواد سه ره 
رابه ابتجا می‌کشاند: بامتن دختد پئچ ساله آثهاست: 
هزچند پر و عادر خانواده"غذاهای سننتی زا به این 
ساتدویم‌های فانتزی تزجیم می‌دهند, اما در عصر 
فوزندسالازی که نمی‌توان به بچه‌هانه کفت. بازر کید لگر 
با ما باشد می‌گوميم. صدرحمت به داهای سننی: 


OOO 

7ا این خط جدید چه وبژ گی هابی دارد؟ 

۵ خصرصیات خط ایستای جم پا قلم تی. ہا توچه 
به علم عبانی هنرهای تچسمی که خوشنویسی نیز یکی 
از آن هثرهاست, طراحی استخوائبندی حروف و کلعات 
است و من به گونه‌ای آن را طراحی کرده‌ام که وقتی 
پوشش عضلانی, روی آن قرار می‌گیرد. غلاوه بر 
چشم تواز بودن, عحکم و استوار, روی خط زمینه با 
حط افق ایسناده و خودتمایی می‌کند و هیچ تزلزلی در 
پیکره آن . دیده نمی‌شنود. البته گفتنی است این 
استخوانبندی در خط ایسنای جم۔ شبیه به بن 
اسکلت های خدزلزله در ساختعانهای مسکونی است با 
این تفاوت که در اپنچا با کاربردی علمی و هنری بثا 
شم ۵ اسبت, 


_ یکی دیگر از مشئویان این وسنوران می‌گویدد‎ ٠ 
نا و وان وی ات دارم: از وقتی این‎ 
دیگری | غذا نمی خووند.‎ ۳ 2 
خآسید فیح فتماین است که عوجر بے باتوی‎ 







تا این خط با دیگر خطلوط موجود در هن خو 
امکان رقابت دارد؟ 

۵ سکن است په ظز ای رانا 
خودکاری و پا نستملیق ر شکسته اما رایج بر" 
انجمن خوشنویسان قابل مقایسه نباشد ولی این خط 
خرف‌های زیادی برای گفتن دارد و من معتقدم که 
زیبایی خطوط ایستای جم. معیار خاص خودش رادارد . 
و باید با در نظر گرفتن طراحی حروف و زوایا و 
اندازەھا و در مجموع, ٹرکیب بندی ی مظان میں 
هذری آن سنجیدہ شود و در واقم این خط ابداعی 
ویژگیهای خاص خود را دارد و نیاید آن را با خطوط 
رایج در انجمن خوشنویسان مقاپسه کرد. ۳ 

7نگبزہ شما از ابداغع این خط چیست؟ 

٭ چندین قرن لست که چشم علاقمتدان به خوشنویسی, 
به طور یکتواخت و مداوم شاهد آثار خوشنویسی رایج 
بوده است و چشمها دیگر نسبت به این خطوط عادت 
کرده و سلیقه‌ها همسان شده و لبداع خطوط جدید 
می‌تواند به پویایی این هنر اصیل کمک کند. ۲ 

7 این خط چه تغبیری را در هئر خوشنویسی فنبال 
ھی کند؟ 

٭ خط جم با ویژگی‌های اختصاصی خود از جمله 
ایستابی حروف و کلمات. پرهیز از تزبین و دستکاری 
حروف و کلمات, دوری از تغبیر املایی و ارج نهادن په 
اذب پارسی و ترتیب بندی طبیعی و حسی. نه ساختگی 
و آرایشی: به طور قطع در بلند مدت تغییرأت مثبتی رادر 
ھئر خوشنویسی به دنبال دارد, 


" 


پاش ی 
ET‏ هچ > 
برگر بنویسیم و ۵ 


ساعت از ٩‏ گذشنته است: 


اندامی متناسپ هستند را دچار مشگلات ناشی از مي‌آید از صندوق یعنی ميل سفازش غذا لاحم 

کسی از بر می‌آید یک مسیں عشخص راعلی. می کید 
منوی انگلیسی را که در سمت راست رستوران.بالای. 
پیشخوان قرار اوہہ می کل ودي انح ینمی کت 


اما مدیر یکی ادیگر:آز رستورانهای تازه تاسیس 
فست‌فود نتها کسی است که با تارضایتی و از روی 
اجبار این غذاهای عجیب و غریب را په دست مردم 
صی‌ددهند: وی می گؤھٹۃ ....... 
- جا-ستعی> سی کثیم رای -مشتریهاین که اطلاعات 
می خو اهند توضیح بدهیم که غڈاھا متشکل از چه 
چیزهاین است اما عشتریهای این منطقه افزاد خاصی 
هستند: من بعید می‌ذاتم که اگر ندانند هم بپرسند:عردم 
آنفدر برانشتان غذاهای خازجی و مشنابه شارجی مهم 
است گڈازروی منوی آنليتني ما سبقازش غذامی تفت 





۰ " غریب سریع وعسیں۔ 
نا می‌گویند ما با این مشتریها چکرنه برخوردکنیم» 7 


۷ 


و با هر تلفظی که فکر می‌کند. درست لست آن را سه 

می دهد. صندوقدار هم نه اجه رس نیح 

الاح می‌کند که میا به یشان بؤؤنٹورد:دفتر و پر شه‌هايم وا 

برعی‌دارم و از زیر فلشی که بالای آن نوشنه خررع. 

خارج می‌شوم و سعیٌ عی‌کنم خود را توجیه کنم: ٠‏ 
ساندويو‌های فوزی هم مول فزق بیستتم" 

هنند مثل انساتهای قزی سج کا Dak‏ 
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امروزه در اکثر خیابانها شاهد چهره‌های گوناگون 
با آرایشهای عجیب و بعضی وقتها زننده هستیم. 
پسرانی با چهره‌های بزک‌کرده که در مقابل چشمان 
مردم رژه می‌روند. افرادی که برای زیبایی راه زشتی 
را انتخاب کرده‌اند و برای مورد توجه قرار گرفتن 
انگشت نما بودن رایرگزیده‌اند. 

اعتراض عده‌ای از شهروندان از گوشه و کنار این 
جامعه اسلامی و نگرانی و تاخرسندی آنها از این 
وضع و درخوالست جدی آنها از مسوولین و متولیان 
امور برای رسیدکی و از ہین بردن این معضل قابل 
تاعل و رسیدگی است. 

این عزیزان با بیان اینکه آرایشهای غلیظ دختران و 
حتی پسران و پوششهای نامناسپ آنان مورد قبول 
جامعه ها نیست: معتقدند: «اين مساله تضاد دوگانگی 
را در ذهن برخی از افراد جامعه به‌ویژه کودکان و 
نوجوانان به‌وجود آورده است.» 

مائدہ جعفری: سن نسبت به این تغییرات 
وحشتناکی که در ظاهر و افکار برخی از جوانان 
به‌وجود آمده اسات انتقاد دازم پرداختن بیش از اتدارّه 
به این مسائل جوانان را از اعتقادات و نگرشهای دینی 
و مذهبی دور کرده است. 

دختران و پسرائی که با آرایشهای زننده در جامعه 
حضور می‌یابند به‌تدریج و بعضا ناخواسته پاییند به 
منساثل لخلاقی و انسانی نخولهند بود. 

این مقوله علاوه بر بازتابهای منفی در جامعه به 
لحاظ اقتصادی نیز والدین را با مشکل مواچه ساخته 
است, زیرا هزینه زیادی برای این امر و دنباله‌روی از 
عدهای روز پرداخته می شود 

محسن جمشیدی یکی دیگر از چرانان: «امروزه 
دختران مجرد و متاآهل رانمی‌توان از هم تشخیص داد 
زیرا آنان به لحاظ خلاهری مثل بانوان در جامعه ظاهر 
می شوند و حتی از زنهای متاهل هم پیشی می گیرند. 

به نظر می رسد جوانان به نوعی دچار بی‌هریتی 
شده‌اند و با لین رفتارها سعی در چلپ توجه دیگران 
دارند. بعضاً مشاهده می‌شود که پسبران ابروان خود 





را برداشته و با آرايش. صورت خود را دگرگون 
می‌سازند. 

متاسقانه جوانان. از فرهنگ غربی تتها 
پس مانده‌های آن را مورد توجه قرار می‌دهند. 
رهاسازی بیش از حد جوانان از سوی والدین و عدم 
کنترل آنان و غفلت از وضعیت آنها در درازمدت به 


ضرر و زیان جامعه است و در این راستا باید سریعاً 
مد اندیشید.٥‏ 
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زهرا رئوفی: سن معنقدم تقش رسانه‌ها در تبلیع 
انواع و اقسام مدها و القاء فرهنگهای تهاجمی از جمله 








امچلات و مطبوعات داخل کشور نیز در این مساله 


ئقش بسزایی دارند. 
امروزه فروشگاههای لوازم آرایش بزرکترین و . 


شیک‌ترین مفازەھای شهر شده‌اند. زیرا متقاضیان 
فراوانی دارد. 

مصرف لوازم آرایشی و لنزهای رنگی. چشم 
تبدیل به یکی از نیازهای جولنان اعم از دختر و پسر 
شده است. زببایی و آراسته بودن مختص جوان و 
روحیات جوانی است و این مقوله نیاز به ارائه الکوی 
مناسب دارد وگرنه هر کس به سلیقه خود هنجارها را 
می‌تراشند. 

امروژه هنرپیشه‌ها و ورزشکاران که الگوهای 
رفتاری جوانان هستند خود نیز تحت تائیر فرهنگهای 
دست خورده و یا مهاجم قرار گرفته‌اند و در القا: 
رفتاری ویژه جوانان و تاثیرگذاری بر آنان نافذ و 
مخرپ عمل می‌کنند.* 

زهرا زارع (کارشناس امور فرهنگی) «آرایش 
کردن نوعی سازگاری است که رفتارهای ضداجتعاعی 
رایه فمراه دارد, 

جوانان به خاطر نیاز به تآبید دیگران در این دوره 
از بزشترین مصرف‌کنندگان لوازم آرایشی هستند که 
اگر هدایت و کنترل نشوند از حالت طبیعی و عادی 
خارج می شوند. 

عدم اعتماد به نقس و افزایش مشکلات عاطفی 
دربین فرزندان و والدین از مهمترین عال این پدیده 
مخرب اجتماعی است. جوانی که توانایی ارتباط برقرار 
کردن با والدین خود را نداشته باشد. دتباله‌رو 
همسالان و دوستان خواهد شد 

ححت‌لاسلام عبدالله شاهینی نماینده سازمان 
ملی جوانان استاد گلستان: «نمی‌شود معضل گرایش 
جوانان یه استفاده از لوازم آرایشی را تگذیپ کرد 
البته تنوع‌طلبی. شادزیستن و تفریحات سالم از 
نیازهای اساسی جوانان است و برای جلوگیری از 
انعراف آنان باید این شرطها مهیا شود, درصورتی که 
په نیازهای طبیعی افراد پاسخ قاتونی و شرعی داده 
نشود, تبعات منفی آن متوجه خانواده و جامعه خواهد 


سمل 

منزوی شدن ۔ پرخاشکری۔ عصبانیت و درنهایت 
روآوردن به اعمال و رفتاری که قرد را متمایز از 
دیگران نشان دهد نتیجه سرکوب امیال و خواسته‌های 
معقول افراد است. 

بثابراین ایجاد فضایی مناسپ برای تخلیه 
احساسات و هیجانات چوانان به منظور کاهش 
مشکلات جامعه اسری لازم و ضروری است. 

خانواده نیز با به‌وجود آوردن آرامش و اطمینان 
خاطر برای فرزندان می‌توانند از گرایش جوانان په 
کاتونهای غیر از محنط خانواده جلوگیری نمایند. 

مصطفی زال‌نژاد: وقتی صدا و سیعای جمهوری 
اسلامی ایران به عنوان بزرگترین آموزشکده و 


آدر موضوم آرایش و لوازم آن بسیار گسترده و منقی | 
است. علاوه بر تاثیر منفی برخی از برنامه‌های 
"ماهواره‌ای تعدادی از برنامه‌ها و عطالب تلویزیون 
۱ 


داتشگاه چهره‌هایی را در پشت صفحه تلویزیون ظاهر 
می کتد که شدیدا آرایش شده‌اند و حتی مردهایی را که 
به اسم گریم بدترین آرایشها روی صورت آنها انجام 
گرفته است. نشان می‌دهد. جوان چطور تبعت نکند و 
حتی سیعای جمهوری اسلامی امری را مجاز می‌داند و 
آن را تبلیغ می‌کند. به سهولت در جامعه تفوذ می گند 

چهره مجریان مردم در برنامه‌های تلویزیونی 
بزک کرده و پر از آرایشهای آنچنانی است و این خود 
آسان و بی‌دغدغه انتقال فرهنگ آرایش پسران لست و 
یا گیسوان بلند آن هنرپیشه در سریالی که اخیرآ از 
تلویزیون پخش شد. اپنها به آسانی فرهنگ غلط را 
منتشر خواهد کرت 






از «اردشیر گراوند» سوول پایگاه داده‌های 
اجتماعی وزارت کشور از طلاق. خودکشی. اعتیاد, 
بیکاری, فرار از منزل و... به عنوان. بخشی از 
آسیپ‌های اجتعاعی که امروزه در کشور روند 
صعودی داشته‌اند یاد کرد و گفت- این آسبب‌ها از 
بیست سمال پیش زمینه‌سازی نشده است. 

گراوند معتقد است؛ طبیعی است وقتی سن 
ازدواج را کاهش می‌دهیم آمار طلاق بالا می‌رود و 
وقتی آموزش رااز ۲۰ درصد به ۵۰ ذرصد رسائده و 
تحصیلات را بالا می‌بریم والدین و فرزندان زبان 
غمدیگر را تمی‌فهعند و آمار فرار زیاد خواهد شد. 

وی با انتقاه از ناهماهنگی ہین بخشهای اجرایی 
و قضایی کشور در زمینه آسیپ‌های اجتماعی گفت 
این بخشها اکر می‌خواهند به داد لین کشور برسند. بايد | 
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سر رو ۲-۱۳ 

حصاحبه تلفنی جاک , 

حواهر دحسیجی 
ہے ہے ےکر ے١‏ ٣کس‏ وا ہمجلائی و کور + ن وسئن نی ۱ 
به مناسبت ایام باسعاذت ولادت حضرت فاطمه 
زهرا(س) و هقته تجلیل از مقام زن, نا یکی از خواهران 
بسیجی کاشانی مصاحبه‌ای انجام دادیم که دربی 
می آید: 
OOO‏ 

9 لطفاً خودتان را معرفی کنید, 

0 زهره مزدیائفرد هستم. از کاشان. میلاد عسعود 
حضرت زهرا(س) را تبریک می گویم و آرزو می‌کنم 
همه پیرو خط سبز و آسمائی آن حضرت ہاشیم. او 
کشتی نجات همه رّثان (بختران و مادران) در بحران 
معنوی روزگار است و تنها چاره سعادتعندی و عرزت و 
افتخار مو منان 

٭ اوضاع فرهتگی بانوان را در کاشان چگونه 
ارژبابی عی‌کنید؟ 

٥‏ کاشان شهری ہسیار عذهیی و سنٹتی بوده و به 
این شهر ہدارالمو منین» می گفتتد. کرچه حالا هم 
می گویند, در این شهر عارغان. فقیهان, سرداران. 
سریازان. پاسداران و بسیجیان بلندپرواز و عزیزی 
خفته‌اند. چهره‌هایی نورانی و معنوی از ابن شهر په 
جهان اسلام و فقاهت و عرجعبت هعرقی شد و شهدای 
بزرگی تقدیم اسلام و انقلاب شد. اما گویا تازیانه 
بحران معتویت و مھجوری ارزشهابر این سرای سایه 
افکنده است. نمی دانم شاید وجود دانشگاه و رقت و 
آمد دانشچویان غیرکاشانی با چهره‌های عچیب و 
غریب و وضع نامناسپ و زننده علت این تحرل 
فرهنکی و ارزشی باشد, گرچه زمانه هم زمانه بدی 
شده است. بهر تقدیر وضع فرهنگی کنوئی با وجود 
این هسه شهید و خونهای ريخته شده چندان خوشایند 
نیست. خون شهد! نمی‌بایست به این راحتی توسط 
بعضي‌ها پایمال شود. این جوانان اسطوره‌ها و 
تعادهای خود را فیووقت مقدس تشمرده‌اند. 


خشکلات فرهنگی و وجود مافوازه ف نز 





— س 


ااست تادر هیچ جائ ذهن برخی‌هاواژه شهادت جبهة 


و جنگ رزمنده و چهاد محلی از لغراب تدلشته باشد. 
آنقدر چشم به گناہ دارند که فرصت هب کاری 


برایشان قرامم ثینست. ماذرهاۍ محجبه و دخترفای 


ابرک کرده در نارشان تشان؛دهنده دو قشر جدای از 
یکدیگر آشنای بیگانه با هم است. این درددل تتهامن 


نیست, هرکه بوی جبهه و جنگ به مشامش خورده و یا 
دست‌کم این واژه‌ها برایش مهم است, این درددل را 
دارد. هر کس با واژه شهادت و شهید آشناست. این 
درد را دازی: 

٭ یاران دیروز عا, جبهه‌ای‌ها در کاشان چه 
کنن 

۵ آنھا هم خون‌دل می‌خورند. دیگر از 
و کمتر کسی جرات می کند به آلوده‌ها اعتراضص کند. تا 
اعتراضی بشود, او را به دشنام و افترا می‌گبرند. 
دستان جبهه‌ای‌ها را بسته‌اند. هحین چند رقت پیش 
یکی از بچه‌های مخلص بسیجی وقتی به صحته‌ای در 
یکی از خیابانهای همین شهر اعتراض کرد, خانمی با 
رقاحت هرچه تعامتر جلو آمد و زبرگوش این بردار 
دلسوز زد جاحعه طوری شده است که دیگر تمی‌ شود 
حرف حق زد. به گفته یکی از معصومان امروژه دين 
داشتن مثل اتش کداخته در دست داشتن است! آتھا 
هم عی‌سورند و عی‌سازند. په نوعی می خواھند 
پسیچیان را در جاععه خلم سلاح کنند. جبهه‌ای‌ها را 
کثار زدند» حال می خواهند آنها تباشند. 

٭ کوتاهیهای صورت گرفته در مورد جیهه و جنگ 
را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

0 خبلی‌ها از جنگ چیزی نمی‌دانند. نمی‌دانم چه 
کسانی مقصرند! چیزهایی هم که ععرفی شد. یا 
جنبه‌های عاطفی قضیه بود و یا جنبه‌های سیاسی اش. 
واقعیت‌های جنگ هنوز در جامعه مطرح نشدہ است و 
در ہین ٹسل جوان جا نگرفته: 

خیلی‌ها نعی‌دانند اگر دشمن بیاید. به هیچ چیز 
رحم نمی ‌کند و آنها راهم که بازیچه خودشان هستند 
هلاک خواهند کرد. خلی‌ها نمی دانند در نمونه کوچکی 
از این تهاجم خرمشھر به چه جهنعی تبدیل شد! چه‌ها 
که نگردند! اروز هم خیلی‌ها فکر می کٹند با تهاجم به 
این مملکت, بهشت GU‏ ارمقان آررده می شود. جنگ 
ارزشهای. جنگ و دفامع مقدس به دست جوانان ما 
نرسیده و آنها با ارزشهای دقام مقدس غریبه‌اند. 


بسیاری از بازماندگان جنگ و آنهابی که وارثان 


دفاغ مقدس بوده‌اند. در ایفای این رسالت کوتاهی 
کرده‌اند, کوتاهی و نقصائی که شاید ھرگز بخشودنی 
نباشد. 

در زمان جنگ چیزی که لصلاً در منظر رزمندگان 
٠‏ سرداران و جبهه‌ای‌ها نمی آمد. بعد مادی قضیه بود. 
اصلاً دنیایی در کارشان نبود. آخرت در وجودشان 
موج می‌زد. امروز همه چیز بر محور پول می چرخد! 

© و صحبت خاصی اگر ماتده بقرمابید. 

0 صننت که زیاد مانده خبلی گفته شد و سمودی 
نکرد. معطللب فراوانی نوشته شد و خیلی‌ها رغبت 
نکردند حتی یک بار هم که شده: حرف نلسوخته‌ها را 
بشنوند. همین مقدار بس که بگویم واقعاً قلیم می‌تهد, 
نمی دائم آینده چه خواهد شبد. گرچه به آنم امیدوازم. 
اما باز هم جای نگرانی است. توکل می کنیم په خداوند 
و توسل می جوییم به آهل بیت عصمت و طهارت. 

در پایان می‌خواهم به منظور قدره‌انی از شهدا که 
همه چیز ما از آنهاست. یادی کنم از شهید مرتضی 
حیدری. این شهید اصفهانی و تتھا نان‌آور خانه‌لش 
بود. خیلی هم خانواده به او امید بسته جودند. وقتی 
بزرگ شد. عزم جبهه کرد و این نان آوو خانه خالصانه 
در جبهه‌ها حضور پیدا کرد و به درجه رفیع شهادت 
نائل آمد. بزرگواری خانواده او قابل تحسین است که 
تنها نان آور و امید خانه را تقدیم انقلاب کردند. روحش 
شاد و خرسند باد! 
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یک روز در متزل مشقول کاری بودم, آن روز زا 
هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. یک دفعه صدای شدید 
انفجار بلند شد. بعد یک هواپیمای جنگی از بالای حیاط 
ما رد شد. أن روز خیلی قلبم تکان خورد. از ان روز 
دیگر روزهای خوش عا تعام شد, چون هر روز در 
نزدیکی خانه ما کلوله‌های توپ و یا عوشک 
می‌انداختند, مقلا یک شب ساعت ۱۳ با صدای انقچار 
موشک بیدار شدم و وقتی چشدھایم را باز کردم ديدم 
که آتش بر سر ما می‌ریزند. چند روز بعد من و 
بچه‌های همسایه در کوچه بودیم که توپی به چند خانه 
شماره ۳۰۵۷ 


آن طرفتر افتاد که ترکش آن سر پدر یکی از بچه‌ها را 
جذا کرد. همسایه دیگر, که در روز رای‌گیری با توپ 
دیگری که نزدیک او افتاده بود.به صورت پودر درآمد: 
تمام همسایه‌های ما از آنجا رفتند, ما تتها مانذیم. 
نمی توائسٹیم از خائة بیرون برویم: پدرم پتاهگاهی 
ساخته بود که قسمتی از آن خراب شد و پدرم زیر آوار 
مانده و دو پایش شکست, باهای پدرم مدتی در کچ 
بود. بعد از سه ماه هتور هم پدرم نعی توانست حرکت 
کند, عمویم آمد و ما را به منزل خودش در شمال 
دزفول برد. سه روز بعد. یک توپ در منزل ما افتاد. 
قسمتی از منزل ما خراب شد قسمتی از آن هم در اثر 
موشکی که اصابت کر ده بود. خراب شد. دیدیم بیشتر 
از یک ماه نمی‌توانیم باعث زحمت دیگران شویم. 
دوباره آمدیم به خانه خودمان, داخل بناهگاهی که من 








و برادر کوچکتر و عادرم درست کرده بودیم زندکی 
می‌کردیم. به هیچ شهری و با شهرکی نرفتیم. پدر و 
مادرم می‌گفتند اگ به جای دیگری برویم مزاحم مردم 
می‌شویم. پدر و مادرم راضی نمی شدند که کسی از 
راه ترحم به ما کمک کند و یابه دولت فشار زارد شود. 
من خیلی غصه سی خوردم که نمی توائستم به جبهه 
بروم: 

هجده عاه بود که هر وقت دابی‌ها و پسرهای 
عمویم به جبهه می‌رقنند. غصه من بیشتر می شد. 
چون دلم می‌خواست به جای اپنکه در پشت جیهه 
پاشم و صدای توپ و موشک و ہمبھا را پشنوم بر 
جبهه باشم اما متا سفانه آن موقع سن من نمی رسید و 
از این فيض محروم ماندم. 


0 محمد روشن‌دل بنا از دزفول ۲۳ 













سس ح0 نه خانهای نه شغلی: نه همدمی نہ پولسی 











رخسا امه خیاہائم آرزوست 


یک کله قند ناب فریمانم ارزوست 

ماهی و خاویار بود مال دیسگران . مخلص پنیروسفره پرنائم آرزوست 
شدست بس کہ تفس به ملک‌ری . آب وهوای پاک لرستائم آرزوست 

تا خود رهانم از همه ناملایمات پایی پی گریز ز تهرانم ارزوست 


برپاسث هر کجا نگری؛ جنگ زرگری 
بر کف فلم گرفته به افشای خاثثان 


|دیگر رمق نمانده مرا بهر زیستن 


در این جدال حرمت اپرانم ارزوست 
مطرح نمودن همه رندائم ارزوست 
فارغ شدن از اين تن ٹالائم ارژوست 

آقا نانا . گوهردشت 













نسل س رگردان 

«به هر کس بنگری» دارد شکایت از گرفتساری 
اسیسر کشمکش ھا گشته و علاف دشواری» 

نمی باشد تناسب بین دخل و خرج او ز انرو 
کند طی زند گانی را به هر جان کندن و خواری 

گروهی صاحب ثروت؛ در این دنیای وانفشسا 
۱ و امااکتریست زبر خط فقس و ناداری 

در ایران تا گرائی و تسورم می شسود افزون 
فسراوانتر شسود در نسل سرگردان بزهکاری 

اگر خواهی ب‌دانی علت جمله مف‌اصد را 
۱ بقینساريشه‌هسای آن بود در ففسر و بیکاری 

یکی محتاج ان شب؛ که پاک و بی ربا باشسد 
گروهسی صاحسب شروت: ولی از راہ طراری 

زبس در زیر وام و قرض» خم شد قد مستضعف 
عذابی می کشد زین غم» چه در خواب و چه بیداری 

نمی چرخد چو چرخ زندگی:دائم بدهکار است 
به قصابی و بقالسی و نانوایسی و سمساری 

اگر بیسار گسردد خود و يا اهل و عیال او 
۱ چگونه آورد پول دوا درسان و بهداری 

نمی بینم ز همیاری نشسانی دیگسر ای یساران 
کجا رفت ان همه غمخواری و حس فداکاری 

بیخشا اي «وکیل باشی » که مصنم از شما باشد 
و هم مضمون شعر مخلصت گردیده تکراری 
اسماعیل مزیدی علی آباد کتول 
































تر شدم! 













ازفشارزندگی: خل ہودەامخل تر شدم ‏ بی امید و ہی فرار و بی تحمل تر شد م 
تاکه گشتم باخبراز مشکلات ازدواج از برای خواستگاری بی‌تمایل تر شدم 
وقتی ددم بک لبسانسه شوفر ناکسی شه بی‌خیال اخذ مدرک گشتم وشل ترشدم 
زندگانی کاش می شد ساده مانند قدیم ‏ من مریدسادگی؛ خصم تجمل تر شدم! 
غرق گشنم درخیال وازتخیل؛ تر شدم 

شاهین بهرامی , گوهردشت 









من یک نفر جوائسم؛ این أست اصل مطلب 


تحصیل کرده‌ام لیک:؛ کاری به کف ندارم 


سی سال کحم اما سربار لسن ام 
طی شد بهار عمسرم؛ بسرگ و بسری نسدارم 
از سختسی زمانه» گشسم له و لسورده 
از پس که کرده‌ام فسرض؛ بھسر نیاز شخصی 


از وضع ظاهر خود دارم بی خجالت 





بسبار ناامیدم از زندگ‌انی خویش 
احساس پوچ ہسودن: یا انسکه هیچ بسودن 
یار بر من و ماه دادند وصده اما 
هر ساله گس ردد افزون) بر مشکل جوان‌ان 


از ما گذشست «پاکی» نیمسی ز عمسر اما 










اصل مطلب! 
دنسال اب و ناه اين است اصل مطلب 




























زین چسار بی نشانم»ایسن اسست اصل مطلب | 
بی بار و همسزبانم؛ این است اصل مطلب | 
شد موسم خزائم؛ ايبن اسبت اصل مطلب 
رفته ز کف توانم» این اسست اصل مطلب 
مسدیون این و انم ایسن ات اصل مطلب 
در نسزد دوستسانم؛ ایسن است اصل مطلب 
سرخورده از جهانم ایسن اسست اصل مطلب 
اتسش زند به جانم» ایسن امت اصل مطلب 
سسودی نشد عیائم؛ ابسن اسست اصل مطلب 
من علصش نسدانم؛ این اسست اصل مطلب 


در فسکر دیگرانم؛ این است اصل مطلب 
احمد پاک‌نژاد . قم 


در جوانی کله‌ام...! 
ازفشار زندگ‌انی طافت من طاق شد 
مٹسل ماشینسی قراضے: هکلم اوراق شد 
گشته اویسزان لسسم؛ یا اخسم السودم مسدام ۱ 
چونکه يا نانسم گسران؛ با میوه یا ارزاق شد 
مرغ هرکیلو فلان تومان! چون ستوانم خسرید 
: زیبایسش نه سر دیده‌ام الصاف شد 
اخر برج است و می‌دانسم که تالختی دگر 
موجسرم می ایسد وبر دیسدنم مشتاق شد 
یک ستاره کسوره در هفست اسمان ازبندہ نیست 
چونکه حکم جلب سوجر پر تنم سنجاق شد 
ضعف اعصاب و فشارخون و سردردم کم است 
درد ہی پسولی بسر این امراض من الحاق شد 
در جسوانی کلسه‌ام نسورانی و بسراق شد 
یک نفر در حسرت بک تکه نان جان می دهد 
یک نقسر از زور خسوردن مثل خیکی چاق شد 
«حاتمی» این طنز اجسورش اگر جاپیده گشت 
نیک می‌دائد که صددرصد بر او ارفاق شد 
حسن حاتمی .بهاباد یزد 
هیسچ ارفاقی تد اما کمسی تا قسمستی 
صانک‌اری کردنسم بر طنز تو مصداق شد 


0V ره‎ 








درگیر شدن گودرز و توس 
گیر خشعناک نزد پدر بازگشت و گقت: «توس 
بهردای از فر و خرد دارد و گویی نابیناست که 
کیخسرو را ئمی‌بتد و ٹریبرڑ را برمیگز پندا» گودرژ 
براقت و توس رآ نفر ین کرد. 
رم يو بسسرخساست از پیش اوي 
که ضام اصمسدش دانش و کیش اوی 
یامد بے گسودرز کشضواد گفث 
کہ «فر و خرد نیست باتوس جفت 
دو چشمش تو گسفتی نسبیند همی 
فس-سْر,ر یھو ؤ را +۔سزۓزگزیند سن 
بے ایسوان تباشد جر خرو نگاو 
نے بر تخت با تاج و با گوشراره 
تن آخسفت گے درز وگ غت :از ههان 
تن توص كم اد انسدر جهان» 
به دستور گودرز طبل زدند و دوازده هزار سوارہ 
نظام آماده خدند وااو با قتا و هشت نبیره‌اکن به 
میدان رفعند. از آن کی توش نیز با ست اشن ومر چم 
کاویانی پیش آمد که ناگاه چشملی به کیخسرو افتاد 
که بر فراز تختی سوار بر پیل نشسته بود و از زیبایی 
همجون ماه می‌درخشید. پس غمگین شد و با غیرد 
اند بشید که: «اگر امروز با هم بجنگیم, بسیاری کته 
خواهند شد و آزژوی افراسیاب برآررده فی‌شود و 
تورانیان به خواسته‌شان می رسند.م 
یره سر داشت هتفتاد و هشت 
بزدکوس وز ایوان به مہذان گذشت 
مسواران نهمسننگی ده و دوصزار 
مرون رفت بس رگستوانور چو 
وزان سو باامد سپهدار ترس 
جمد بر كوهة بيل كوس 
ب تدگرذان فسراوان ميان 
به بيش سبپاه. اختر كاريان 
جوک ودرز را دید و چغدان سپاه 
همی تیره شد روی خورشید و ماه 
کے شا E E‏ سی ا 
ز پسسپروزه نےابان به کسردار نيل 
جهانجرى كيخرو تاجور 
۹ ان نټاو بےسمجم کم 
بسه گسرد ان‌درش زنسدهپیلان دویست 
همی تافت زان تخت رر جبر ماہ 
1 بو بو ور بے سے تر کسللاه 
ل ٹوس و انسدیئه کرد 
که ود آگے من بارزم برد 
می ہت اہ بای سز سر مسا 
از اپسور نے بر3 ا بسن کته گا: 
اند جر از كاه ار اسياب 


نمی ذد 





یشان رسد تخت شاهشهی 
حچجے ےڈ ضصهه زروزگار بهىة 
پس پیک خردمتدی نزد کاووس قرستاد کہ: 
واگر یکی از دو"سپاه در این مدان جنگ:را آغاز 
کند. کیته‌ای دن دلها به وجرد فی آبد که خوشایند 
افراسیاب است:ہ شاه نیز در پاسخ از او خواست 
شمشیر بر زمین بگذارد و از تلخ کردن کامها بپرهیزد: 
غسسے دمندمردی و چسویندهراه 
ف رسلا نے دبک کسساووسن‌شاہ 
کہ: از ما یکی گنر بر ای دشت جنگ 
نهد برگسمان پر نہر خدنگ. 
یکی .کته خيزد کے اف‌راسسیاب 
همه شب همی آل بسبند به خبراپ» 
ہت ی اہ از لس سدو ک‌ساووس شاه 
امد سو هران باه 
بسدوگفت کان وای جسهاند نده سیر 
مله زفسر بسزنده بر جام شير 
نة نیع و بگای از آهسن مسیان 
نباد كزين مدد دارد زيأن» 
بس توس و گودرز ترد شاه رفتند و با او سخن 
گفتند: توس گفت:واگر تر از شاھی سیر شده‌ای, تاج 
پر سر پسرت - فریبرژ -بگذاو: تا فرزند ھسث: چرا 
فرزندزاده بر تخت شاهی بنشیند؟ه 
بشسد. توس و گسودرز نسزدیک شاه 


ی ان ہے گتایں ےا بتک ° 


چستہن گفت توس هبد به شاه 
کہ: گر شاه سیر آمد از ناح و گاه, 
به فرزند بايد كه ماند جهان 
بسسززگی و دیسهیم و تسخت مسهان" 
سر رز یسا سس و جهر کیان 
ميان بسته دارد چو شیر ژیان 
جو سر زند باشد. نسییره كلاه 
جرا برنهد. پم نشیند به گساها» 
گودوز که بیشتر شایستگی سرشتی و فرهمندی 
را درنظر داشت گفت:«کیخسرو فززند سیاوشی 
است که در آزادگی و ہی آزازی و بخشندگی صانسد 
نداشت و خسرو همچون اوست. به شتومندی و 
مهربانی‌اش بنگر. ببین چگونه فریدون‌وار اڑ رود 
خروشان گذشت و به پارۍ فره آبزدی آسیبی ندید.. 
بدو گسفت گسودرز: «کسای کسم‌خرد. 
نے زا بسخرد از مسردمان نشسمرد 
بے گیٹی کسسی چون سیاژش نپود 
چسنو راد و آزاد و غسسائش نيرد" 
کتون ایسن جسهانجوی فسرزند اوست 
به قر و به پای و بے جهر و بے پوسث 
کر از تسسور دارد ز بسادر تسواه 
همم از خم شاهی نیچد ز داد 
سه نسوران و ایران چو نیز کیبت؟ 
جين خام گسفتارت از سر چے ٹ؟ 
دو چشسمت سبینه فقسمی چسھر اوی؟ 
مت بق ربالا و ان فهر اوی؟ 
ز جسیحون گنر گرهاو کٹستی نخست 
به فر کسسیانی و رای درزست 
جو شا آفر بدون کسز اروندرود 


گذشت و بسه کشتی نسیامد سروہ 


"ا ۳ ۰ 


ز مسسسردی و از فسسره ایہزدی 
از او دور ش.د دست و چم بسدی 
آنگاه آشکارتر بر او تالغت که: #تو برای ما 
ناشناس نیستی؛ فرزند نوذری, او تدخو بود و تو 
دیوانه و اگر اکنون سلاحی با من بود, تنت را به خرن 
می‌کشیدم!» سپس ار شاه خواست که خود او از میان 
خسرو و فریبرز یکی را به جانشیلی برگژیند. 
تس رن وذرنژادی: نه بیگانه‌ای 
در تلد بسود و تسو دیسوانهای 
سسلیح من از بسا سن استی کستون 
بر ويال گشتیت قرفه به خون» 
بے کتاروس گکفت: »ای جهاندارشاه 
ودا یک داو زز این و راه 
دو فرزند یسسوهایه را پیش خوان 
مسزاوار کے ےن و شر دو چوان 
ببين تاز هر دو سلڑاواز کسیست 
که بسابسرز وراه ایزدی است 
بسدونساج بار و دل شاددار 
که فرزند سبینی همی شسھریارہ 
کاووس این پیشنهاد را نپذ پرفت تا مبادا یکی را 
رنحانیده باشد: انا چار؛ وا در این دید که آن در به 
همراه گروهی په اردبیل (ارتەویل = شهر سقدس) 
بروند و هر کس که توانست دژ بهمن را بگشاید و 
مردم را از دست اهریمان رهابی بخشد. یه جانشینی 
برگزید+ شود. 
سدو گنفت کاووس: «کاین رای لت 
که قرزټد هر دو به دل بر یکی الست 
یکی را چسو مسن کسرده باشم گزین 
بی دس از مس کر موی 
کسنون چسازره ازم که هر دو ز من 
ےس كاين اندر اتن انسجمن 
درو فسرزند مسا را کون بمادو یل 
پسسباید شسدن تسا وز ازدیسیل 
بسه قزر کته آنسجا دز بهمن نت 
مه ساله حاکن آقترمن انت 
به رنسج است از آهسرمن. آنش برست 
ےج مدان موز صموند تباث 
و یک او ات فان ره 
گودرز و ٹوس این سخن را ہنذیرقتند و آن را 
بھترین راہ دیدند. پس از نزد کاووس بیرون آمدند. 
چو بشید گودرز و ترس این سخن 
ہے فی چر سالار بداو پسن. 
بسدین هر دو گشستند سمداستان 
نسدائست از ایسن بے کسسی داستان 
بر ابسن سم خن دل بسیاراستند 
ز بيش چسهاندار ہسرضساستند 
۱ایوان؛ کاخ .نگار: نفش و زینت قدیم در کاخها 
چهر ه شاهان و پهلوانان را بر دیوار می‌کشیدند ۵ ۲۔ 
برگستوان ور سوار: سوارانی که بر اسپان جنگی زره 
بوشیده می لشسنند 9 ۴۔ زنده (زنده)؛ بزرگ 9 ۴۔ 
خدنگ: نوعی چوپ سخت و هموار که از آن تیر و نیزه 
می‌ساخنند. ۔ برای ابنکه تیر تند و راست‌ثر برود. پری بر 
دمش می‌بستند 8 ۵ پیشگاہ: شاه 8 ۶ دبھیم: تاج, 
تواری که دور تاج بسنه می شد 8 ۷ چنور چون او ۔ راد 
بحشند و 


تسه 











سپتامیر سال گذشته هنگامی که تشنح در اففائستان 
شدت یافت و امریکا و متحدانش در تدارک حمله به 
افغانستان ہودند۔ یک خبرنگار زن انگگیسی به نام یوان ریدلی 
خود را سرتاپا در برقم (چادر اففانی] پوشاند و 
به‌هبورت ناشناس به قصد نهیه خبر از داخل 
افغانستان وارد آن دیار شد که توسنط طالیان شناسایی 
و اسیر گردید. اسارت او غوغابی در جهان به‌پا کرد و 
بسیاری نیز او را به‌حاطر انتخاب زمانی حساس و 
متشنج در منطقه, مورد انتقاد قرار دادند. اکتون پس از 
گذشت یک سال ریدلی بار دیگر جود را در راس اخبار 
چهان قرار داد چراکه قصد خود را مبنی پر گرویدن به 
دين غبین اسلام اعلام کرد. به همین خاطر مجله 
نیوژویک مصاحبه‌ای با او ترتیب داد که ماحصل آن را 
در زیر ملاحظه می کنید 

اا0 

0 نیوزویک: کمی عجیب است شما توسط طالبان 
اسپر شده بودید و ناگهان اکنون می خوافید مسلمان 
شوید؟ 

۵ ریدلی: عی‌دانم هغه تصور می‌کنند من دچار 
انحالت استکهلم » (76 00ر9 ۵0 3100) شدهام که 
مطابق آن شخض اسیر. نجذوب نگهدارنده و نگهبان 
خود خی شود اما من یک اسیر معمولی نبودم و به آنها 
توهین‌های بسیاری کردم و این من بودم که با آنها 
بدرفتاری می‌کردم. کسی که دچار حالت استکهلم 
می‌شود. چنییٔ رفتاری ندارد. 

0 پس چرا می‌خواهید مسلمان شوید؟ 

وزمانی که اسیر شدم, یک شخصیت مذفبی که به 
آن امام می‌گفنند به دیدنم آمد و از من پرسید که: «آیا 
می‌خواهی مسلمان شوی؟» من ابتدا تصور عی کردم 
که می‌توانم با یک جواب باری» خودم را نه‌تنها از 
اسارت جات دھم۔ بلکه به زٹی قابل احترام درمیان آنها 
تبدیل کنم و اگر هم جواب رد به آنها بدهم به اسلام که 
E‏ برای آنها ارزش بسیار داشت,توهین می کردم: بنابراین 


قرار عی‌دهم و به این 


خایٔم ریدلی خبرنگاری که طالبان اسیرش کرده بود؛ مسلمان شد: 





په او قول دادم که اگر 
روزی آزاد شدم. در 
عمیقا ۆز مطالعه 


عمل عبادرت کردم و 
آنچه که در آغاز تتها 
بود. لکنون به پدیده‌ای 
معنوی برای من تبدیل 
که يافته‌لم. کاملاً مرا 
مجذوب کرده اسبت, 

0 در چه زمانی 
مطالعات علمی شما 
تبدیل به نفوذى 
معنوی و شخصی در شما شد؟ 

٥‏ ریدلی۔ نمی‌توانم روی یک چیز بخصوص 
انگشت بگذارم. اما می تواتم به یک لحظه مشخص که 
ایمان خود را ئسبت به عسیحیت از دست دادم. اشاره 
کتم و آن در زمان محاصره میذان مجیر در فلسطین 
بود که اسرائیلی‌ها کلیسای آن مکان زا که از 
مقدس‌ترین آماکن سسیحیان به‌شمار می‌رود. بعیاران 
می کردند و حتی یک کشیش و رهبر کلپسا در انکلستان 
این عمل را محکوم نکرد. مردم انکلستان به‌ویژه 
کودعان همه ساله انفافات تاریخی در آن کلیسا را زنده 
می‌کنند و در کشور ما جشن می‌گیرند و این درجه 
اهعبت آن را برای مردم ما نشان می دھد؛ اما حتی یک 
رهبر عسیحی در این کشور۔ تکرار می‌کتم «حتی یک 
نفرہ قد علم نکرد و در برلیر این حرکت اسرائیلی‌ها 
اعتراضی نکرد! من همان لحظه به‌خودم گفتم که اگر 
این زهیران به اصطلاح مبنیحی آنقدر ایسان ندارند که 
در برابر چنین جنایتی حتی اعتراض کوچکی را بر زبان 
آورند و آهمیتی عم نمی‌دهند. من چگونھ می‌توانم به 
مسیحیت ایمان داشته باشم؟ 

0 چه صحیت‌هایی میان شما و آان که شما را 
اسیر کرده پودند رد و بدل شد؟ آیا راجع به اسلام هم 
صبحت کردید؟ 

٥‏ کاش آنچه اکتون می دانم ان رصان می دانستم. 
آنگاه می‌توانستم از آموخته‌های اسلام با آنها صحبت 
کنم و ثابت کتم آنچه در مورد زنان خود روا می‌دارند 
مطایق و عتطبق با آموژه‌های اسلام نیست. اما بايد 
بگویم که آثها در مورد عذهب خود بسیار نتعصب 
بودند و من از بحث کردن با انها خودداری می‌کردم؛ 
ولی یک بار از آنها پرسیدم: مچرا اثار تاریخی مثل 
مجسبه بودا را ئابود می‌کنید؟» و آنها پاسخ دادند که 
تمام دنیا آنها را مسخره می‌کرد و آنها را حتی درمیان 
گرفشند تا این سنگھا را ویران کنند:؛ ناگهان همه دنا 
تمایل داشتند تا با انیا صحبت کنند! آنها می‌گفتند که 
ملتشان از گرسنگی و قحعلی نابود می شد و هیچ کس 
سراغی از انها نمی‌گرفت. اما همین که می خواستند آن 











- زمالی من آیمان خود رانبت به لس از 


دست دادم که متوجه شدم هیچیک از رهبران 
کلیسا در مورد گلوله‌باران یک کلیسا در 
فلسطین توسط اسرائیلی‌ها اعتراض نکردند:. 


سنگها را نابود کنند. آنگاه همه می‌خواستند یا آنها 
مذاکرہ کنند, این طرز تفکری بود که ذهنشان را اشغال 
کرده بود: 

0 تصور می کنید امکانی برای عذاکره با طالبان 
بود؟ 

۵ افغائسٹان مثال بارز و واقعی کشورهایی است 
که هرگز نباید آنها را به‌کلی فراموش کرد و یا تنها 
گذاشت, چرا که این کار در را بر روی اصول‌گراها و 
متعصیان باز می‌کند ٹا از خلاء استفاده کنند و مردم را 
با خود هسراه سازند, اگر چهان از لبتدا راہ مذاکره را 
انتخاب می‌کرد. امکان داشت که نتیجه‌ای حاصل 
عی‌شد. اما ما هرگز دیگر نمی‌توانیم این را با اطمینان 

0 راجع به اسلامی که طالبان به آن اغتقاد داشتند 
چه می‌دانید؟ 

0 من با اینکه اعتصاب غذا کرده بودم. اما هميشه 
در هنگام وعده‌های غذایی: آنها دستم را برایم 
می‌شستند. آنها مرا خواهر خود خطاب می‌کزدند. آنها 
پنج بار در روز نماز به‌چای می‌آوردند و این امر 
علی‌رغم هر اتفاقی, انچام می شد. 

0 اکنون که مسلمان شده‌اید. چه تصوری از آن 
دوران دار پد؟ 

۵ دورن مشکلی بود. من حتی فکر فرار هم در سر 
می‌پروراندم, آما آنها بەسختی مراقبم بودند. من 
زندانی بودم و نمی‌توانستم خودم را مجاپ کتم تا با 
آنها همکاری کٹم: من می‌باید خود را ناراضی و شاکی 
نشان دهم و اگر باز هم زندانی شوم تصور نمی کتم 
رفتاری غیر از ان داشته ہاشم, 

mu 


AY شماره‎ 
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نقاشی پانیز را به عنوان نقاشی ا 
ریژه در این هفته برگزيدیم, چرا که 
علاوه بر هنر. صاحب تقکر و از همه 

تر سیک نیز می‌باشد, در چنین 

pp i ۱‏ 
یه پیروی از سیک می‌پردازند. پائیز ۳7۵ 
ن تردید متاءثر لز نقاشنان ازاخز ال 
قرن توزدهم و اوائل قرن بیستم از 8 
سیک پردازش رتگها استفاده کرده لا 

ت که بایک هسته مرکزی که در لین 1 5 وی 

آن بای وی به دلیل ٩‏ ۱ 
که پانیز از آن پیروی کردها تب 

نامید ه اي مو پوس اتکی ہہ 
مخشیدہ است: 

نگاه آن چشم تمانی پیام اصلی نقاشی را تشکیل می‌دهد. اما رنگهای پیرامونش 
انقلاب و التهاب درون صاحب چشم را در برابر ما چون کتابی خواندئی کشوده است۔ 
پتدا به نظر یک کلدان رنگین در وسط نقاشی جاب نظر می‌کند» اما ذقت بیشتر آن زا 
به سوراخ کلیدی که تودرتو ادامه یافت شببه ساخته است و در همه حال آن چشم و 
آن نگاه مزخوز با زیبایی خاصی خود نشان داده شده است. پانیز در هنز بدون تردید 

فق خواهد بود اعم از هنرهلی ترسیمی, کارگردانی و حتی بازیگری در تمام مقاطع 
ینم قثاتر و تلویزیون. او می تواند حتی در گرافیک تجاری نیز موقق باشد. در بخش 
علوم تختصصی در چشم و اوپتعالوژی کاملا در حبطه توانایی‌های پائیز قرار دارند, 
ن آنکه طبع حساس او می‌تواند سرودن شعر را چه په عتوان جرفه و چه به عنوان 
جنبی بوایش امکان پذیر سازد. 


زیبابی قابل 


نک جالبی که در نقلشی 
| کیمیا وجود دارد. این است 
که او به طبیعت جان بخشیده و 
آن را جانشین انسانها کرده 
۲ است. به‌طوری که حتی 
می‌بینیم خورشید را خندان 
و سرحال نشان دای است. 
به غبر از خورشید که چهره‌ای 
انسانی به خود گرفته, سایر 
اجزای نقاشی کیمیا به‌شکل 
جالبی جاندار و متحرک به 
مي‌رسند. به رودخانه ہنگریم که چگونه خروشان درحال حرکت است» حتی 
ا و ا ا ی و درواقم کیمیا به عا حرکت 
ین در پهنه کھکشان مارا شان می دهد. کیمیا فقط از دو رنگ غالب و یکی دو رنگ 

قمراه استفاده کرده است و اپن از تبحر او در القای منظور و مقصودش بدون درگ 
خردن مقدار ژیادی وسیاه واہزار بد مي‌دهد. کو وا ی 
ایی مل ابیت و سان خد با هم 2 2000 2 
ستعداد دائست۔ ضمن آنکه در داروسازی و رادیولوژی می‌تواند از نظم ذهنی خود 
استفاده کند. او همچنین به جهت خاصیتی چون احساس و پذیرش مسووثیت. در 








"OY شمارہ‎ 


شود به‌ویژه در تثاثٹرو تلویزیون. 


۲ ۲ ۶ ٩ ۲ جج‎ ٢ f 3 1 1 ۱ ۶ ۱ ۱ ا‎ 








می توائد موفق باشد, 
کسا و قدا 
می و زهزا بر دنوپ ۱۱ زهزا جسهوفیان »12 سانه ا زکرم مت مرک 
. أو وسعت آن است. درواقع زھرا 













نظره‌ای پانورامیک ارائه کردہ 
است و کلهای طبیعت را په 
تمایش گذاشته است. برای بیان 
لین اسکوپ زهرا قید و بندهای 
سپکتبوی را کنار نهاده و 
بیشتر به محتوای کار نظر داشت 
آیست. 

زهرا درواقع با بیانی ناتورالیستی به توعی یکدستی در رنگ آمپزی راہ یافته است 


8 اک در کودکان کمتر سراغ داشته‌ليم, در این میا رنگهای قزمز و سبز به عنوان 


نگهای اصلی و رنگ بنقش به عتوان هسته مرکزی خودنعابی می کنند۔ زمینه سپید 
رامش کامل در ذهن زهرا را نشان می‌دهد که تا چه حد پایبئد صلح و صفا می‌باشد. 
برای زهرا می‌توان در مشاغلی نظیر پرستاری و با تخصص در مامایی آینده خوبی 
کرد ضمن آنکه تدریس در تعامی مقاطم نیز برای اوي متاسي به د 

الم هنر هم می تواند جای مناسہی ہوا رشد فکری و شخصیتی یقت 


وی لے کین کید دوللی اتشر سوپوست ورززش ازال نیز / 
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معصوعه یک پیام را 
ہا تعام ویژکبهایش برای 
فرستادہ لست و آن شابی 
است. در این دنیایی که 
اعصابی درهم کوفته 
۱ خسته دارند و لحته‌های 
ن لیر به دست می‌آید. 
مه با نقاشبی, که 
ن بیاتی طتزگوته از 
ی زایدالوصفی نیز 
برخوردار است, لحظه ای عقدس برای ما ایجاد کرده است. بخش دیگر قضیه این است 
که معصوعه دارای قابلیت‌های ایجاد بیانی تصویری است: 
او خیلی ساده فقط با حالت چشمها شادی را به انسان القاه می‌کند. ضعن آنکه 
به‌شکل به غایت خنده‌داری حتی حیوانات موجود نقاشی را دقیقاً شبیه به اسان 
رحال شادی ترسیم کرده است. در مورد رنگها نیز انتخاب معصوعه با زوند کارش 
بقت. دارد. رنگهای تند و بعضأً نامربوط که زمینه کمدی نقاشی او را دوچندان 
جلوه می‌دهد, دروافم معصومه با همان لحن ساده و معصومانه‌اش به ما یادآوری 
کند که ایتقدر زندگی را سخت نگیریم و قدری شادی که ختی حپوانات نیز به آن 
واففند نه‌تتها زیان‌بار نیست, بلکه منافم فراوانی برای ما به‌بار خواھد آورد. 
ویژگی دیگر و مهم تقاشی معصومه بیان فرامرزی و بین‌المللی آن است. چرا که 
این نقاشی به همان نسبت که در میان مردم لیران عزیز می‌تواند ہیام خود را القاء کند. 
در هر نقطه از چهان هم دقیقاً همان پیام را می‌رساند. برای معصومه می‌توان 
لات عالیه در خارج از کشور را پیش‌بینی کرد. به‌ویژه در گرافیک رایانه‌ای و ب 
رایانه, همچنین او در داستان نویسی و عاشین نویسی بویژه دز بخش طنز و 
) صاحب ذوق خواهد بود. در علم هم معصومه در شیمی اعم از بهندسی و یا 
غیر از آن موفق خواهد بود 


۳ 3 


s ٥1ر|“‎ 9 


به زسم معمول از دوستانی که نام می بریم, می خواهیم که به تحلیل‌های قوق 
غیت کاوشی عمیق به نقاشبهای خود توحه کنند 

محمترضا مهد یپور تھرآن +روشنک و کتابون مجیدی, ماه هومن معزی, گر ج 
۔ مخمدرضا اپران‌نزاد. سدف سلمانیان. امیر بلان ترک‌زاده و محمد اجان 




















اپ صصق یچ کہ یت 


رسست وس سس e‏ رت e‏ کا اڈ سم 9-7 ۶, 
۰ ۔- ۳۹ 


[مجله می دید. اگر گریبان تازک‌تر از موی ما را نمی‌گرفت! لاقل این بود 
که نسیت به زنش موضع می گرفت و داد و فریاد و دعوا و کٹک کاری و | 

حتی.. حتی .شاید . طلاق! این بود که برایش توضیح دادم و کمی ‏ 
| رافتمابی اش کردم و سرانجام گفتم. ۰ 
۳ :شما باید به کمک یک شخص ثالث که تفوڈ روی شوهرتان داشت || 
باشه قماررو از سر شوهرتون بندازین و... 




























۵ اشارد 
چهار ماه قبل [دقیقاً ۱۱۸ روز 
قبل] ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه بود 
که خاتم داورزنی که مسوول روابط 
عموصی مجله است. داخل اتاقم شد و 
گفت 


ال کس بے ۔خانمی آمده می خواھد در مورد 
ام سے یع تمد نداسخ۸ان زندگی »اش صصبت 


E. 
پرسندم: اقبلاً که هماهنگ‎ 


ب نکزدهان3٩4‏ فعکارمان پاس 
sl‏ دان: تا ولی فنگارء 

7 مین وچ هنوز حرفش تمام تشنده 
۲ " ۰ ۰ بود که باملایعت .و گله‌آمیز.گلتم: 
سح ۔شعا دیکه چرا دختر خوب؟ شما که خودت می‌دونی بک شنیه‌ها: 
جیوه بپ ہہ روز اؤج کازی ماست و اصلا تمی‌تونم مسرم رو بخارانم, بافاشون قرار 


بگذار برای یک روز دیگه تشریف پیارین... 
هعکارمان سری تکان داد و از اتاق خارح نشده, برگشت و گقت: 
۔خبلی ناراحت.. گتاہ داره... تا انشجا آمده و 
۱ می‌دانستم وقتی او اشک کسی رایبیند ‏ آن هم هسجنس خودش - 
1 2 باید کاری کرد: 
.باشه.. تسلیٔم۔۔ فقط لظف کن و بگز ۲۰ دقبقه.. 
سما ساس کے مہ - چنشمم :.. 
مت ا عہ این راگقت و خارج شد ولحظه‌ای بعد زتی جوان [بیست و پنج 
سک سس ٭ سال هم نداشت) داخل شد. سلام و علیک و حال و احوال و سرانجام . 
۳ پس از دقیقه‌ای گریستن .بفضش رافرو خورد و گفت: 


. ."« " "شی‌دونم چیکار کنم... شوهرم قماربازه- زندگیمون داره از هم 


تھے " می‌پاشه.. منم همسرمرو دوست دارم آمدم براتون تعریف کتم تا 
۳۳ فص زندگیمون‌رو چاپ کنید. شاید سرش به سنگ بخوره و برگرده 
ایک پام یر سر زندگیش' 
ات ا ته ق _ و بعد توضیحاتی دیگر داد (که سر وقت خواهد آمد)و از زندگی اش 
سم مس س سء سی گفت, اما ماجرای زندگی‌اش ۔آتطور که آن روز بود به درد داستان 
زندگی نمی‌خورد؛ هم مضمونش تکراری بود و از آن فهفتر اینکه من 


سے 


اه وی > = س اب نز الب 
سح وه ۳ پا ے سح جے ۔ 


فهمید م 

ابن رازن گفت [ فرض کنید که نامش «حدیث »بوداو حرف مرا قطع 
کرد و درحالی که چشمانش برق می زد و امید رامی شد در رقتارش دید 
با عطه از جا بر خاست و ادامه داد: 

.آدهش رو دارم:». کسی که «رستم» زمانه اسنت... 

و بعد به سرغت به‌سوی در رقت که گفتم 

بحالا چرا اینقدر باعجله؟ 

.یک ساعتش هم دیر ميشه باید به داد زندگی‌ام برسم... او انکار 
چیزی یادش آمد که ایستاد و انامه داد؛) از شما هم سپاسگزارم... خیلی 
راهنمایی مفیدی بود... 

۔خبرش رو به من هم بذهید خانم- 

این آخرینْ جمله ردوبدل شده میا ما بود و او پاسخ نداده از دفتر 
مجله خارج شد! 





00 
۸ روز گذاشت,. 
OQ‏ 

این بار اپتدا تلقن زد و قرار گذاشت و ساعت یک بعدازظهر روز 
چھارشنبه داخل اتاقم شد.این باز اما؛ از آن اضطراب و استرس و نگرائی 
و بغض و غصه‌ای که دفعه قبل در چهره و رفتارش مشهود بود خبری 
نبود. کلبلاً شاد و باتشاط بود می‌خندید و آنقدر شاداب بود که تازه 
عتوچه زیبایی و علاحت چهره‌اش شدم. یک جعبه شبرینی را که در 
دست داشت. گذاشت روی عیز و «سلام دوباره»‌ای کرد و گفت: 

« اون روز جعله آخرتون‌رو که فرمودین مبه سن خبرش‌رو بدهید » 
شنیدم, مجال نشد بهتون ہگم «چشم 4 اما با خودم همان لحظه عهد کردم 
که اکر مشکلم حل شد سوای دعای خیر برای خودتون و زندگیتون, از 
باب مقدردانی »هم که شده بیام خدمنتون.. 

این را گفت و از جا بر خاست و آمد کنار پنجره اتاقم که رو به خیابان 
میرداماد باز می شود و ایستاد و اینسو و آتسو رانگاه کرد و کسی راکه 
دنبالش می‌کشت پیدا کرد و برایش سری تکان داد و به من گفت: 

۔ پادتون هست بهتون گفتم یکتفررو می‌شناسم که «رستم زمانه» 
است؟ »یه باد دازین؟ 

بله را که گفتم او اپتدا دعوتم کرد که بیایم کتار پنجره و سپس 
تویوتای کورونای مدل ۲۰۰۱ سفید رنکی را که کار خیابان پارک بود 
نشائم داد و سپس گفت: 

.اون آقا. همان #زستم» زمانه است..! 

همین طور که داشتم مرد رانگاه می کردم سرش رابلند کرد و گویی 
حس کرد که من چرا بیننده‌اش شده‌ام که به شوخی و طنز و یا صدای 
بلئد که من داخل پنجره بشنوم, گفت 

۔ حرفاش‌رو باور نکنید آفا... دروغ میگه... [و با صدای بلند خندید و 
ادامه داد) از زن جماعت که تمنشه حرف راست شئید! 

و دوبازه خندید. حدوداً چهل ساله می‌آمد. مردی فرتب. خوش تیپہ 
خوش چهره, باشخصیت و ظافراً متمول! با قد بلند و موهای یکدسٹ 
سیاه و عینکی دودی که بر چشم داشت. برایش سر تکان دادم و او نیز. 

و سپس رو به زن .حدیث .کردم و گفتم: 

۔خب, این هم از رستم زمانه! حالا نمی‌خوای تعریف کنی ببیتم قضیه 
چیه؟ مشکلت با شوهرت چی شد؟ موفق شدی یا نه؟! این «رستم زمانه» 
کیه؟ و خلاصه قخسبه چیه؟ 

رای همین آعدم... با دست پر هم آمدم... 

اینها را با خنده گفت و سپس قصه زندگی اش راشروم کرد: 


س ات وتان[ تجربه این سوژەفارا داشتم پس فردا که مرد داستان زندگیاش را در 9 
ش-((]عع-7 2 -بیعییعععع ___ شماره ۳۰۵۷ 
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نحوه آشنابی من و ساسان خیلی جالب بود. او از دوستان شوهر دخترخاله من ۱ 
بود که برای جشن تولد «فرخنده».دختر ليلا که دخترخاله من بود .یه منزلشان آمده | 
"بود. من هم که با لیلا از بچگی بیشتر دو خواهر بودیم تا «دخترخاله د یکی .دو ساعت | 
_ قبل از آمدن سایر میھماتھا به خانه‌شان رفته بودم تا کمکش باشم. 

ساسان هم که دوست دوران سربازی امیر . شوهر لیلا ۔ بود. ظاهرا آنقدر | 
صعیمی با شوهر دخترخاله‌ام بود که امیر. خریدن میوہ و شیریثی و کیک آن 
جشن تولد را که بالغ بر صد نفر دعوت شده بودند | عهده‌دار شده بود و لذا او نیز 
زودتر آمده بود. در همان دو سه ساعتی که قبل از آمدن میهناتها مجال بود 
سرصحبت بین هن و ساسان باز شد, ساسان جوان ااخوش مشرپ»و درعین 
حال باشخصیت و پرچنبهای بود که چون دیدم مرد باشعوریست. با او راحت 
بودم. آنقدر کار سر دونقرمان ريخته بود که حثی یکساعت پس از آمدن 
عبھعاتھا نیز ما دو نفر هنوز داخل آشپزخانه بودیم, تا 

جایی که ساسان باخنده گفت: 

. پس بقرعابین که شما بنده و حدیث خانمرو به 
عنوان میهعان دغوت نکردین, پیش خودتون گفتین 
به‌چای اینکه بک کلفت و یک نوکر بیاریم که کلی 
هم پول بدید. این دو نفررو دعوت می کنیماہ 
درسته امیرجان؟ 

امیر و لیلا که وافعاً فرصت سر 
خاراندن هم نداشتند و خودشنان از ما تو 
نفر گرفتارتر بودند, فقط می‌خندیدند و هن 
بر حرف ساسان را (که س: چهار ساعت 
بیشتر از اشتاییمان نمی‌گذشت] ادامه دادم 
که 
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.آره, کلفت و نوکری که پول نمی گیرند و کادو هم 
قى اورند! 

و ساسان دوباره گفت: 

پس لااقل تەماندہ کیک و میوەھارو بریزین داخل 
کیسه قریزر که آخرشب پر ټم 

صدای خنده, ما چهار نفر اشپزخانه را پر کرده بود که 
سادر امیر .مادرشوهر لیلا .که پیرزن بسیار باصفاء ساده دل. سهریان, بذله‌گو و درعین 
حال, بسیار نکته‌سنجی بود. وارد آشپزخانه شد و چون ظاهرا شوخبهای ما را نیز 
شنیده بود؛ گتار پسبر و عروسش ایستاد و با خنده گفت: 

.بچه‌ها ببینین آین دوتا جوون چقدر به هم میان!! راستی اگر با هم ازدوام کنند 
چه زوج انکمیلی #میشن. 

پیرزن اینها را گفت و خندید و بی‌معطلی برگشت داخل اتاق. ائگار خودش 
می دانست که چه کرده! چند لحظه‌ای هر چهار نفرعان ساکت بودیم که سرانجام لیلا 
به شوهرش چشمکی زد و گفت: 

۔امیرجان پادت باشه آخرشب راجع به موضوع عهمی صحبث کنیم... 

آنها نیز خنده‌کنان برگشتند سراغ میهمانها و حالا من و ساسان مانده بودیم! 
نعی‌دانم آنها هرگز فکر می کردند که شوخیهای أن روزشان یک زندگی جدید راشکل 
می دهد با ته؟ 

من و ساسان اما تا پنج دقیقه .هر دو از روی شرم .یک کلمه هم با یکدیگر حرف 
نزدیم. تا بالاخره ساسان لحظه‌ای توی چشمائم خیره شد و بعد ہی اختیاز و بااصدای 
بلند. قهقهه ای زد که هنوز پس از چند سال صدایش در کوشم است. 

آن روز. از ساعت. هفت بعدازظھر تا ۱/۲۰ دقیقه نیمه شپ, ٹھال عشق من و 
ساسان کاشته شد و آبیاری شد و سبز شد و ثمر داد! 

OO 

حالا که فکر می کنم۔ می بینم اگر من هم کوتاهی نمی کردم و نعی‌خواستم ادای 
زنهای اروپایی و امروزی را دربیاوزم. شاید هرکز ساسان اینطور تاخو استه به‌سوی 
قمار سر نمی‌خورد! اما من که فکر می‌کردم ععنی عشق و دوست داشتن این است 
که هرگز غليه شوهرم ساز مخالفت نزنم! پس از حدود هشت ماه که از آغاز زندگی 
مشترکمان می‌گذشت. اگر آن شبهایی که ساسان, همراه با دوستانش پای مبز فعار 
می‌نشست. در شبهای اول مانعش می‌شدم, کار به اینجا تعی کشید: اما من اشتباه 
کردم من باید پابه‌پای ساسان و دوستانش می‌نشستم تا انها به‌اصطلاح قار 
تقریحی »بکنند! یکی, دو ماه اول برد و باختهایشان درحد شبی پنج تا ده هزار ترمان 
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بود. اما گم کم بازنده‌ها برای لینکه بتو اننهباختشان را جبران | 
کنند یازی را سنگین کردند. برنده‌ها نیز که پول محفت زیر 
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باخت می شمث : پا می‌دادند, دیگر حتی رفتار و روابط 
آنها نیز مانند شبهای اول دوستانه و باخنده نبود. ‏ 


می‌دادند. تقلب می‌کردند و چشم که روی ‏ 
هم گذاشتم, ساسان کاملاً قمارباز شنده بود: 
موقعی هم که احساس کردم دیگر یاید 
جلویش را بگیرم. دير شده بود! ساسان 
اگرچه هیچ وقت با من بدرفتار نکرد ۔ 
حتی تا الان . اما چنان به قمار ععتاد 
شدہ بود که هرچه التعاسش می‌کردم 
بازی نکند, ترجه نمی کرد و تنها کاری 
که کرد. بردن بساط قعار به خارج از 
حانه بود. طوری که کاهی اوقات یک 
هفته تمام من و دختر چند ماهه‌مان را 
نعی‌دید و فقط سر عیز قعار بود. 
یکشب می‌برد و سه شب می‌باخت. تا 
اینکه کم‌کم جواهرات و طلاهای سرمعایه‌لش را 
باخت, دو مقازه دیکری که اجاره داده بوذ رایاخت؛ 
هرچه پول نقد در بانکها داشتیم: باخت. سویلای 
"لواسبان»را که مثلا کادوی مادرشدنم بود. باخت و 
ماشین راباخت و.. همه چبز را باخت و فقط مانده 
بود خانه‌ای که داخلش نشسته بودم و مفازه‌ای که 
البته عللا نداشت.. اما به خاطر قیمت سر ققلی اش: 
هنوز می‌توانست یک زندگی ساده را برای ما 
سروسامان بدهد! هرقدر به ساسان التماس کردم که دیگر 
ادامه تدهد و با همین چیز‌ها زندگی را ادام بدهیم. قبول. 
نمی‌کرد و فرباد می‌زد: «تعام دار و ندارم‌رو باختم... تا اوٹھارو پس نگیرم ول 
نمی کنم!ہ 
و من می‌دانستم که ٹھایتا۔ مغازہ و خانه نیز یک ماه دیگر باخته می‌شود! او این 
درست در همان روزهایی بود که دفعه اول آندم پیش شما) و شما گفتید که از یکنفر 
کمک بگیرم که همان لحظه یاد «محسن» افتادم. پسردایی ام بود. او از هعان بچکی 
دنبال شر و آشوب و خلاف و لات بازی بود, این شد که هغه فامیل طزدش کردند. 
محصن نیز افثاد توی قعار. با اپنکه ارث خوبی از دایی‌مان بهش رسیدہ بود, اما 
عشقش قمار بود و همه چیز را در قمار باخت. تا اینکه یکشپ, وقتی همه باختهایش را 
در یک بازی عی‌برد و به قول خودش فحساب ہی حساب » عی شود حریقان بای اش 
که خود را بازنده می بیٹند ادرحقبقت چیرهایی را که از خود محسن برده بودند باخته 
بودند] چون نمی توانند تحمل کنند که بازنده‌اند. سه نفری به جان محسن می‌افنتد ٹا 
با زور پولها را از او بگیرند. اما معسن .به قول خودش ۔چون عی‌دند همه زندگی اش 
دارب معامله می شود با آنها می جنگد. کتک می خورد و کتک عی‌زند. چاقو می‌خورد و 
چاقو عی‌زند و.. 
خلاصه آخرشب. درحالی‌که هر چهار نفر درحال مرگ بودند, محسن کشان 
کشان خودش را ار آن خانه بیرون ہی کشاند و ابتدا پولها را جایی چال می کند و بعد 
به اولین کلانتری می‌رود و ماجرارا شرح می‌دهد, ماعورین نیز او و مهه نقر زخمی 
دیگر رابا آمبولانس به بیمارستان می رسائند و بعد از اینکە هر کدام ہین ده روز تا یک 
اه بستری می‌شوند. آن سه نفر برای آینکه محسن را مجبور کنئد پولها را به آنها 
بدهد, هحدست می شوند و می‌گویند که محسن ابتدا چاقو کشیده. همین قضیه باعث 
می شود که محسن چهار ماه برود زندان و بعد هم آن سه تفر از ترس دوستان خارج 
از زندان محسن. رضایت دادند و او آزاد شد. 
اما آن چهار ماه زندان, برخلاف اينکه خیلی‌ها را شرور می‌کند؛ اما محصن را با 
حقایق تلح زندگی قبلی اش آشنا می کند و او از آن روز به بعدء تبدیل شد به یک انسان 
دیگر. آما فنگامی که محسن. می خواست به داد من برسد. عجب حماسه‌ای رارقم زد! 
ادامه و پایان زندگینامه در شمارہ بعد 
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دهانشان مزه کرده بود۔ به سنگین شدن بازی و قمارهایی ‏ 
که گاھی اوقات سی e‏ و و کچ 
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سس ا ےج رال 
ا در یکی دیگر از روزهای گرم و داغ تاسستان راهی ۱ 
زندان شدم. این بار کمی ژودتر از همیشه په زندان رسیدم و قمل از 
ازدحام مردم کارهای مقدماتی ام انجام شد و داخل ندامتگاه شدم. 
7ن الین فردی که برای مصاحبه به دفتر بندوارد شد جوانی بوذ درشت 
" " هیکل و ورزبده با صور تی سپید و تهریشی در چبهره. موهایش را آراسته 
بود. لباس زندان به لن نداشت با وجود این از اضطراب و نگراتی که در 
چیهره‌اش موج می زد کامللاً می‌شد فهمید که در شرابط عادی و طبیعی 
"7" روحی -رواتی نیست. 
داخل دفتر رفت و آمد و سروصدای زیادی بود به همین خاطر 
پیشتهاد کردم به اتفاق به محبط ندامتگاه برویم و زیر یکی از درختان 
٭ حياط مصاحبه را اتجام دهیم. 
زبر یکی از درختان حیاط که نشستمم. این طور شروع کرد 
OOO‏ 


- بیست و شش سال دارم تحصیلاتم در حد دیپلم لست. خانو لله کم جمعیتی 
هستیم. چرا که من فقط بک برادر دارم. پدرم در صثایع چوپ بازار عبل 
تهران کار می‌کرد و وضعمان ید نبود. من بلافاصله که دیپلمم را گرفتم 
بەخدمت سربازی رفتم.در زمان خدمت بنا به دلایلی لضاقه خدمت آوردم بعذ هم 
که خدنتم تمام اشد دیگر حوصله ادامه تحصیل را نداشتم و وارد بازار 
کار شدم. پدرم در یافت‌آباد نمایشگاه مبل داشت و من هم در همانجا 
مشفول کار شدم. درآمد خوبی داشتم و از وضعم هم راضی بودم. 

عدتی که گذشت با شریک پدرم - که غریبه هم نبود و عمویم بود - 
مشکل پیدا کردم. البته اختلاف فقط بین من و عمویم بود. اما پدرم و 
عمویم هیچ مشکلی نداشتند. شاید هم مشکل از من بود. عمویم از پدرم 
بزرگتر بود و پدرم خیلی به او احترام می‌گذاشت. اما من هم جوان بودم 
و توقعات خاصی داشتم که عمویم به عنوان صاحبکار پاسخگوی آن نبود. مثلاً 
عمویم قدردان هیچ کاری نبود, یا حتی یک کلمه محبت آمیز به من 
تمی‌کفت. در عوض هعيشه طلبکار یود و به همین خاطر من دیگر تتولنستم با ار کار 
کنم و با پدرم ضسحبت کردم که تکلیفم را روشن کند. از آن طرف پدزم در 
محل دیگری درحال ساخت کارخانه‌ای بود, به من پیشنهاد داد مدتی 
نمایشگاه نروم تا کار خاله آماده شود و بعد هم در آنجا مشفول کار شوم, 
من هم برای آنکه حرمتها از میان نرود قبول گزدم و از نمایشگاه بیرون 
۱ آمدم. اما از آنجا که فرد فعالی بودم و هیچ وقت دوست نداشتم بیکار 

بگردم. تصمیم گرفتم تا مدتی که کارخانه آساده می شود در یک آژانس 
اتومبیل کرایه مشغول کار شوم تا حداقل خرج خودم را دربیاورم. مدتی 
که آنجا گار کردم. مثل همه راننده‌های آزانس با بعضی از مسافران 
دوست شدم. یکی از آٹھا هرازچندگاهی به تهران می‌آمد و هر وقت هم 
می خواست جابی برود با من می‌رفت و خلاصه مشتری بود که با من 
دوست شده بود که البته تا اینجای قضیه هیچ اشکالی نداشت. 

یک شب حدود ساعت ٩‏ شب با یکی از بچه‌های محل در میدان ولی‌عصر 
می زقثیم که برحسب اتفاق همان مشتری آژانس را دیدیم و سوارش 
کردیم. کمی که در سطم شهر راندم, همان مشتری آژائس که از حالا او 
راپه نام سیامک معرقی عی‌کنم به من و دوستم کامران گفت که اسشب 
منزل یکی از دوستانش دعوت است و پیشتهاد کرد به اتفاق به آنجا 
۹۳ ۳ برویم. بعد هم به سمت شعال تهران حرکت کردیم. ہین راہ ار په وسیله 
موبایل من با متزل میزبان تماس گرفت و اغلام کرد که دو نفر همراه با 
خود دارد. میزبان هم گویا پذیرفت اما اعلام کرد که ما کسی دیرتر برویم. 
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بخوریم. من داخل خیابانی پیچیدم تا به سمت رستوران برویم که 
موبایل من زنگ زد. وقتی صحبت کردم خائمی آن‌سوی خط بود که 


نمی‌شناختمش, گوشی را په سیامک دادم و او گفت که قبل از آمدن 
تعدادی ماست و چیپس و نوشابه و سیگار و در صورت امکان کمی 
مشرویات الکلی هم تهیه کنیم.ما اینها را خریدیم و به سمحت منزل میزبان 
حرکت کردیم. دقایقی بعد به آنجا رسیدیم. وارد که شدیم من تازه متوجه 


شدم که به چه جایی آمده‌ام! اما در رودربایستی سیامگ مجبور شدم 


بنشینم. کمی که گذشت, میزبانها که سه خانم بودند. برایمان مشروب 
آوردند و داخل لیوآنها ریختند و بعد هم گفتند اگر اهل دود هستید همه 
چیز هست که ما هیچ کدام اهل دود تبودیم. کمی که گذشت ماهر سه از 
حالث طبیعی کاملاً خارج شدیم. آنقدر مشروبات الکلی خورده بودیم» یا 
بهتر بگویم به خوردمان داده بودند که دیگر چیزی تمی‌قهمیدیم. 
کمی که گذشت من و کامران از اتاقها بیرون آمدیم و در پذیرایی 
خوابیدیم. تزدیک صبح سروصداهایی شنیدم۔ اما به حدی مست بودم 
که وقتی چشمهایم را یاز کردم هر چیز را سه - چهارتایی می‌دیدم, 
گوشھایم هم به درستی نمی‌شتید. در فاصله زمانی کوتاهی که 
چشمهایم راباز کرده بودم دیدم که سیامک کامران را از خواپ بیدار کرد 
و با هم صحبت کردند اما متوچه تشدم که دقیقاً به هم چه گفتند. ولی 
دیدم که کامران دوباره خوابید, مدتی بعد سیامک دوباره کامران را صدا 
گرد آن وقت هواکاملاً روشن شده بود شاید ساعت هقت یاهشت صبم 
بود. این ہار وقتی سیامک کامران را بیدار کرد, کاملاً بیدار شدم و دیدم 
کاسران بالش خود را برداشت و ههراه سیامک داخل اتاق رفتند.عن چون 
هنوز حالم به جا نبود. دوباره خوابیدم؛ اما چند لحظه بعد از سروصدایی 
که به‌پا شده بود. از خواپ برخاستم. احساس کردم که کسی با لگ به در 
می کوہد. بلند شدم و وارد اتاق شدم و دیدم کامران بالشتی را روی 
صورت یکی از دخترهای میزبان گذاشته و سیامک هم روی قق 
سینه‌اش نشسته و گردن او را می‌فشارد. با دیدن این صحنه یک لحظه 
هن شوکه شدم و نمی دانستم چه اتفاقی درحال روی دادن است, وقتی به 
خود آمدم که دیگر کار از کار گذشته بود و دخترک مزدہ بوو! 
وقتی از اتاق بیرون آمدیم. من تصمیم گرفتم فرار کنم اما در 
آپارتمان قفل بود و کلید آن را هم نتوائستم پیدا کنم, ضمن آنکه 
نبی‌توانستیم در ورودی را بشکنیم. وفتی پیش بچه‌ها برگشتم؛ سیامک 
گفت آین دخترها مرا می‌شناسند. بتابراین اگر زنده بمانند هر سمه را پیدا 
می‌کنند پس باید این دو نقر راهم بکشیم. سیامک به من گفت که برو در 
بزن و بگو ما گرسنه شده‌ایم و ببایند و صبحانه آماده کنند. من رفتم و در 
اتاق آنها را زدم یکی از آنها آمد و به سمت آشپزخانه رقت. سیامک به من 
گفت تو کار را تمام کن! اما من اصلا جرات آدم‌کشی رانداشتم و گفتم 
من نعی‌توانم. در گیرودار اینکه چه کسی طرف را بکشدہ دخترک دویارہ 
رقت داخل اتاقش! سيامک دوباره نقشمه‌ای کشید و گفت تو برو در بژن و 
پگو سیامک حالش به‌هم خورده و بعد من ترتیب کار را می‌دهم. 
کامران رفت دال دستشویی, من رفتم در اتاق را زدم و گفتم 
سیامک حالش به‌هم خورده. دخترک گفت به فلانی بگو (هسان دختری را 
که کشته ہودند). گفتم بر اتاق او قفل است. به ناچار خودش آمد و چند 
قرص و مقداری آبلیمو برای سیانگ داخل دستشویی برد که درست در 
همان لحظه کامران دست او راگرفت و او را روی زمین نشاند. سیامک 
شماره ۴۰۷ 
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یند پوتیتش را درآورد و دور گرین او انداخت و یک طرق آن رامن 


٩ ۱‏ کشبینم و طرف دیگر رامتیامک» یک لقال من بچار عالت بای دم و رنڈ 
رارها کردم و دخترک نفسی کشید و شروع کرد به جيم و داد کردن. در 
همان لحظه دوست آنها که خواب بود. بیدار شد و از پذیرایی بیرون آمد 
renee rei‏ 


و پرسید چه خبر شده که سیامک جلو دهان دخترک راگرفت و او راروی 


که گویی مشکوک شده بود گفت این چه مسخره‌بازی لننت و آمد 
دوستش را صدا کرد و وقتی دید جواب نمی‌دهد. پرسید چرا حرف 
نمی‌زند که ناگهان کامران از پشت گردن او را گرفت و سیامک هم از 


داخل جیپ شلوارکش چاقویی را درآورد و به من داد. دخترگ داشت ٢‏ 
التماس می کرد که او رانکشیم, که من چتد ضریه چاقو به صسورتش زدم» . 


دوباره شروع به جیغ و قریاد کرد. یک آن خواستم با چاقو کامران رابژتم 
که او رارهاکند که کامران دستش راکشید و چاقو به بالای سینه دخترک 
خورد. کامرآن دخترک را رها کرد و دخترک می دوید و جیغ می کشید که 
کامران و سیامک بند پوتین را لنداختند دور گردن او و یک طرف آن را 
کامران و یک سر آن را سیامک کشید و چند لحظه بعد دخترک از دنیا 
رفت. وقتی او راهم کشتند. خانه را زیرورو کردیم تا کلید آپارتمان را پیدا 
کنیم. مجبور شدیم هر کدام یک قسمت را بگردیم. یک اتاق خوآپ را 
سیامک. اتاق خواب دیگر را کامران و پذیرایی و آشپزخانه رامن گشتم تا 
بالاخره ساعت حدود ٩/۳۰‏ دقبقه کلید را پید! کردیم. در این ہین گویا 
سیامک حدود یک میلیون و دویست هزار تومان تراول چک پیدا کرد و چیزی هم 
به عانگفت, وقتی داشتیم دنبال کلید می گشتیم زنگ خانه را زدند. از داخل 
کک ترا اي رید فک که منک هت ہک شت کے او 
چند بار زنگ زد و چند مرتبه هم به در گوبید و نهایتاً رقت و داخل حياط 
نشست. وقتی لیذ را پیدا کزنیم, خانم خذمتکار هنور در حیاط نشسته 
بود. سیاسک گفت که چون پیرزن او را می‌شناسد نمی‌توانيم برویم. 
آنقدر کشیک کشیدیم تا بالاخره وقتی خانم خدمتکار رفت. از آپارتمان 
بیرون زدیم. من موبایلم راباز کردم و خودم را مشقول حرف زدن نشان 
دادم تا کسی شک نکند. مور سمل 
منریع از آنجا دور شدیم. 
او از آن طرف خانم خدمتکار وقتی ما 
رفتیم مجدداً برمی‌گزدد و چند بار در 
منزل را می‌زند و وفتی باز هم کسی 
پاسخ نعی‌دهد. به مشزل فردی که 
می دائسست کلید یدک آن خانه را 
داشته می رود و به اتفاق می‌آیند و 
وارد خانه می‌شوند. او وقتی با 
اجساد روبرو می‌شود. تعام وسایلی 
را که متعطق به خسودش بوده 
برمی‌دارد و فراز می‌کند. طبعاً با 
آمدن ماآموران آگاهی او به عنوان 
مظنون شفاره یک بازدلاشت 
می شود. از طرف دیگر ماعوران 
آگاهی به دنبال تحقیقات خود. ریز 



















تمالس بودند دستگیر می‌کنند که از میان آنها فردی که جواهرساز بوده | 


در سوپرعارکت روبروی منزلشان خرح می‌کند. وقنی فروشنده برای | 


نقد تراول به بانگ می‌رود, ماهموران آو را می گیرند و پس از پیگیری به | 
| خاله سیامک می ریزند و ابتدا پدر او رامی‌گیرند؛ که سیامک اعلام می کٹد 
تراولها متعلق به پدرش نیست و او آنها راپیدا گرده. می پرسند از کچا پیدا' 
کردی» پاسخ می دهد با دوستم - که بنده باشم ‏ در خیابان می رقتیم که 


اینها را پیدا کردیم. ماءموران می‌گویند به او زنگ ہزن تا بیاید. 

ساعت ۱۲ شنب بود که سیامک په من زنگ زد 

از آن طرف مدتی بود که خانمی یک گوشی موبایل و یک گوشی 
دستگاه فاکس از من سرقت کرده بود و من دنبال او بودم, آن شب که 
سیامک به من زنگ زد گفت فلانی من خائمی که موبایل و فاکس تو را 
برده پیدا کردم, بیا منزل ما تا به اتفاق آنجا برویم. من هم به سمت منزل 
او حرکت کردم. ہین راه سیامک دوباره روی موبایل من زنگ زد که 
رسیدی ہیا بالا. گفتم نمی‌توانم, چون کاپشن هم نپوشیده بودم. گفتم من 
رسیدم دزدگیر ماشین را به‌صدا دزمی‌آورم و تو ہیا پایین. وقتی جلو 
منزل آنها رسیدم چون سیگار کشیده بودم داشتم کمی ادکلن می ردم تا 
بوی سیگار از بین برود که ناگهان ماءموران ریختند و مرا گرفتند! 

از طرف دیگر در فاصله زمانی که من به آنجا برسم, سیامک به همه 
چیز اعتراف کرده بود و به دروغ هم گفته بود که دوستم - که پنده باشم 
- مرا فریب داد. او گفته که من سال ۷۷ هم یک نفر را کشتم و کسی 
نفهمیده! تازه عذاب وجدان هم نگرفتم! بعد هم از طریق حافظه موبایل من 
شماره تلقن و بعد آدرس منزل کامران را پیدا کردند و او را هم گرفتند. 

و من تمامی این حقایق را در آگاهی و محضر دادگاه هم گفتم. په 
علاوه اینکه اتهامی که سیامک به من وارد کرد هم به کاری که انجام دادہ 

بودم. اضافه شد. 

به هرحال بعد از جلسات متعدد دانگاه بنده چون 
ستم از کلمران و سیلسک بیشتر بود, متهم ردیف 
اول شناخته شدم و محکوم به ۲۵۴ ضربه 
شلاق, ۱۸ سال حبس: برداخت يک دوم و 
یکسوم دیه کامل مرد مسلمان به علت اراد 
ضرپ و جرح ععدی و دوبار قصاص 
محکوم شدم. درحالی که در قثل آول و دوم 
من دخالتی نداشتم و فقط در قتل سوم 
همکاری کر دم. 

الان حدود یک سال و نیم از این ماجرا 
گذشته و من هنور نتو انسته‌ام ہفھمم چرا این 
کار را کردم. تمام این عاجرا در عرض چتد 
دقیقه اتفاق افتاد و من هنوز متحیرم که 
چگونه سرنوشتم را این گونه رقم زدم. 

اث 





0 در پر انتز: 
(روزی که نوار مصاحیه را همکارم تحوبلم داد و من آن را براي بار 
اول شنیدم پیش خودم گفتم این مصاحبه اصلا آرزش چاپ شدن را 
ندارد چرا که عفت قلم اجازه نمی دھد نه راجح به قاتلان و ته در مورد 
















. امقتولان چیزی بنویسم, اما وقتی برای دوم بار و این بار با دیدگاهی 


متقلات مصاحبه را گوش دادم احساس کردم که نه هنوز چیزهابی 
هست که اگر چه بارهاو بارها هسه راحع به آن گفته و توشته‌اند. آما باز هم 
بابد راحع به آنهنا گفت و نوشت. درجابی ار مصاحیهه ابشان به سن 
مقتولان اشارہ کرده بود و گفته بود این دخنو ها که دونا اهل تهران و یکی 
هم بچه حومه تھران بونند سی و یک ماله ببست و سه ساله و 















بیست و یک ساله بودند. حتی خانواده یکی از انیا اعلام کردہ بود 
که دخترشان در خفته یکی - دو شب بیشتر به عاله نمی آمده و 
می گفته در جابی مشغول کار است و کار آنا فیلمسازی و... است: 

حتی خانواده آنها همدیگر را نمی شناخنتد و لمیدا 
فرزندانشان با هم دوست هستند! و این موردی است که در مورد این 
هم صدق می‌کند. دوستی با فردی که به ھیچوجة لو را نمی شتا 
رفتن به عیهمانی که نمی دانسته چیست و... 

تعامی اینھا هشداری است برای خانواده‌ها که از فرزندان خود خصوٰصاتا 
قبل از ازدواج به خوبی مراقہت کنند و اجازه ندهند که پاي هر کسی به 
عنوان دوست به حریم خانواده‌ها باز شود چه به قول حافظ: 

لقب دوست به هر بی‌سروپا نتوان کرد). 


می‌گوید که مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان ترآول چک به شماره ۱ 
فلان به یکی از دخترها داده یود۔ماسوران رد تراول چکھارا می‌گیرتد از 
آن طرف سیامک پنچ عدد از تراولھارا خرج گرده بود و کسی هم متوجه | . ۱ 
آزمین انداخت و پتو را رویش کشید و شروم کرد به فشار دادن گردنش, تشد بود. .از قضا یکی از آنها را هم به مادرش می‌دهد که مادرش آن را 1 
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جناب کلانتر اصلا اگز از من می‌پرسین, یک ذادخوالست غلیه سراد 
۳ برقی ٤‏ بنویسیم و با یک نامه بفرستیم برای تلویزیون! 

محسن اینها را با خنده گفت, چرا که خودش از پروپاقرص‌ترین 
تماشناگران سریال «خانه به دوش »یاهمان اسمی که مردم می شتاخٹند. 
9 ضرادبرقی؛ بود. تا جایی که مععولاً برنامه .ا : 
٦‏ وهای تنظیم می‌کرد که دوشنبه شبها: که سریال خاه به دوش 


۰ مجبور می شد در زمان پخش سریال در کلانتری باشد, تا یک هفته 
" اعصابش جرد بود! 

آری. محسن نیز در آن سالها مانند تمام ایرانیان, یک هفته متتظر 
می انب تا سریال دخانه به دوشن » برسد تا تکلیف هفت دختران را بفهسن 
E‏ © و مخصوصابداند که سرانجام مراد برقی و محبوبه ٩‏ خانم چه می‌شود. 
72 ۳ اما ایتکه حالا محسسن می‌خواست دادخواست برای ثلویزیون 
- تا بقرستد ٹا نمرادبرقی 4 را بازداشت کند!! قضیه برمی‌گشت به تعدادی 
سرقتهای اتومبیل که از حدود دو ماه قبل در منطقه ما آغاز شده بود و 
چون طبق عدارک و گفته مالباختگان, تمام این سرقتها در ساعاث پخش 
گا اپن سریال انجام می‌گرفت. از سوی پرسنل کلانتري. این پرونده 
پرسروصدابه پرونده سارقین مراد برقیامعروف شده بود! 

خندیدم و گفتم 

.آره. حق با ترئه آقاسحسن, منتهی توی اون دادخواست تلویزیون؛ 
8 این نت رر هم لشاف کن که« طز آنجایی که پرسنل کلاتتری ما و 
] خصوصا سراکیپ گشت خیابانی ما عرضه دستگیری سارق مذکور را 
نداره! لذا ما تصعیم گرفته‌ایم که آقای مرادیرقی‌رو دستگیر کنیم! 

دای توم بان و پرضای استوار ریم باعٹ شد که عون نیز 
ای بی اختیار بخندم! محسن اماء زیر چشم نازک کرد و با دلخوری به کریمی 


حرفش راقطعغ کردم و نیمه شوخی و نیمه جدی! گفتمش 
5 -- یو ھچ وا کی و جو ارس یکر 
تتسد دش و «اگر نمی‌تونین لوف لی مسرفتهای 
پرونده مرادبرقی ارو بگیرین, من واگذار کنم به ستاد مرکزی! اروت 
مسج ۳ میزم برخاستم و رفتم جلوی محسن ایستادم و اذامه دادم] معنی این 
ا A‏ 
2 اتا برت خود سرمنکہ مر وقت کلانتیهای مناطق دیک تو کارشون گر 
سپ چم سا 
: نو اس" عی‌کنند. با من تعاس می‌گبره و میگه ما بریم دنبالش! حالا به من به 


وس مس سے «ستاد عرکزی» برد دنبال پرونده؟ اون وقت تو اینجا نشستی داری 
کاوو شک چو > 


ا شوخی می کئی؟» 
ہی فا و سح 
اع لا مدا محسن که حسایی جا خورده نود [شاید یه این دلیل که انتظار 
۰ ٣ت‏ نداشت درپی شوخی ساده‌اش, جوی سنگین به وجود بیاید | به‌طرف در 
وچ اتاق واه افتاد و ایستاد و احترام گذاشت و در را باز کرد و پا یرون 
اس 


زا 


u 










گذاشت بعد گویی چیڑی بارش آمده باشد برگشت داخل اتاق من وبا 
لحثی جدی کفت 

۔حق باشماست کلانتر.., اگر ظرف سه قسعت دیکه این سریال. سارق 
یا سارقین رو تحویلتان ندادم, خودم درجه‌هام‌رو تقدیمتون می‌کنم! 

این را گفت و خواست خارج شود که صدایش کردم و با خنده گفتم: 

.راستی نگفتی سرادیرقی »یه حبوبه خاتم ١‏ رسید؟ [محسن ندید 
و دوہارہ احترام گذلشت و خداحاقظی کرد که من گفتم:] مواظب خودت 

از در که خارج شد. استوار کریمی هبور تبسم بر لپ داشت 
شوحی گفتم. 

۔و اما شما جناب سرکار استوار کریمی, سحسن بیچارهرو که با اون 
انخنده ژو کوند ١و‏ معنی دارت بیچاره کردی و رفت. اون هیچی. اما خالا که 


ت که به 


|| کسی اینچا نیست بهت میگم: کریمی‌جان ظاهراً جنابعالی هم توی این 
" کلانتری هستید و اگر کم‌کاری و قصوری رخ داده, شما هم که دوازده 


سال تجریه پلیس بودنت از محسن بیشتره. مقصر هستی و چه‌بسابیشتر 
ار لو! 

استوار که مثل هعیشه هر وقت مورد مو اخذه قرار میگرقت: رنگش 
سرخ می‌شد و شروع می‌کرد به بهانه آوردن! بعد از اينکه لپن کل 
انداخت. خواست توجیه کند: 

. البته می دونین کلانتر... من على این یکی, دو ماه چون دبال 
پرونده‌های مختلفی بودم . که خودتان در جریان هستید ۔لذا کمتر وقت 
پیدا کردم که دنبال پرونده‌های جزئی باشم و. 

یکدفعه از کوره دررفتم 

. چی استوار؟ پرونده‌های جزنی؟ تو به سرقت ۱۷ مورد اتومبیل در 
طول سه عاہ. و درحقیقت در طول۱۱ شب یا به عبازٹ دقیق تر؛ در طول 
نزدیک به ۱۵ ساعت. میگی پرونده جڑئی؟ مثلا جٹابعالی در این مدت 
مشفول رتق و قتق پرونده اسرقتهای آل‌کاپون» بودین که این پرونده. 
جزنی بوده؟ 

استوار کریمی که خوب عی‌دانست وقتی من شاکی باشم نباید دنبال 
توجیه برود, کلاهش را بر سر گذاشت و پا کوبید و احترام گذاشت و گفت: 

.یله کلانتر... حق بانشماست.. به خداشوخی کردم...یعشی می خو استم 
شوخی کنم... ببخشین... حق باشماست... منم قصور کردم... الآن میرم 
سنراغم محسین و بهش میگم عنم دبال پرونده سراد برقی » خواهم بود. 

اینها را گفت و خواست از اتاق بیرون برود که چون احساس کردم 
کمی تند رفته‌ام و هرگز دلم نمی‌خواست پرسئل دلخور باشتد. پا خنده 
گنتم 

۔استوار: بادت باه وقتی برکشتی, ادامه ماجرای سریال «خانه به 
دوش #رو که من دیشب ندیدم برام تعریف کنی. 

استوار که عنظورم را خوب فهمیده بود. خندید و گفت 

۔ٹوکرٹم کلانتر۔. خیلی آفایی:. خیلی کارت درسته کلانتر. ۱ 

و بعد رفت داخل حياط و با محسن مشفول سحبت شد. آن روز واقعا 
اوقاتم تلخ بود؛ دیشب پنج اتومبیل را همزمان [و درست در زمان پخش 
سریال «مراد برقی» از تلویزیون و در کمتر از یکساعت و تیم‌ایه سرقت 
برده بودند. بدون اینک» جلب توجه کنند. کسی متوچه‌شان بشود و یا 
ردپایی از خود به جای گذاشته باشند. این پنج سرقت در اداعه 
همان «ماشین دردیهای» پرونده «مرادبرقی»بود و چون اجبا رآ گزارش آن 
رابه فرمانده منطقه داده نودم. سرهنگ تدین نیز .که در آخرین سالهای 
قبل از رئیس کلانتری شدنم, معاون ایشان در کلانتری نارمک بودم ۔ 
علی ر عم دوستی دیرینه و روابط خوبی که با هم داشتیم. یکساعت قبل 
تلفن زد و خیلی رسمی و خشک گفت: 

سرهنگ اگر فکر می‌کنی پرسنل کلانتری‌ات نمی‌تونن از عهده این 
پرونده بر بیان, بگو تا خودم یک فکری بکنم!»سرهنگ تدین همین را گفت. 
اما من به پرسئل کلانتری ابنظور نقل قول کردم که سرهنک گفته: :اکر 
بچه‌هاتون عرضه ندارند بگم از طرق مرکز بیان دتبال حل این پرونده!» 
درحقیقت صحبت سرهنگ راقدری غلیظ کردم تا محسن و استوار قضیه 
را جدی بکیرند. اگرچه بقین داشتم اگر موفق به دستگیری سارقین این 
پرونده در ظرف همین یکی, دو هفته نشویم. سرهنگ تدین همان کار را 

شمارہ ۷ن۰ 








خواهد کرد! 
00 

یک هفته گذشت و اجبارآ هیچ انفافی ئیفتاد و ما نیز سرنخی پیدا نکردیم؛ 
چاره‌ای نبود. نفرات باند «مرادبرقی ».که بعدا فهمیدم هشت نفر هستند .فقط 
در زمان پخش أن سریال عملیات سرقت خود را دثبال می کردئد۔ به همین 
خاطر نیز مجبور شدیم تا ووز سه‌شنبه برسد و عملیات را شروم کنیم. از 
غروپ روز سه‌شنبه, محسن یک اکیپ کامل نشکیل داد. خودش, استوار 
کریمی. گروھبان پورهمت. کروهبان حسینی. کروهبان لطفی .و دو 
سرجوخه‌ای که معمولا کارشان نگھبانی از بازداشتگاه بود اما امروز همه 
باید دست به دست می‌ذادند. برناعه اش این بود که آن شش نفر را به 
صورت نیعه‌متع رکز در منطقه قرار داده و هرکدامشان دو یا سه کوچه را 
مثطقه نگهبانی قرار دهند و خودش نیز به‌صورت گشت. در منطقه 
مر هل 

تا آخر شب و حوالی ساعت ۱۱ این نگهبانی‌ها ادا داشت. امیدمان 
این بود که امشب دیگر سرقتی رخ نداده باشد! اما فردا صبع. ساعت ۷/۲۰ که پا به 
کلانتری گذاشتم. از نوع سلام و علیک پرسئل چیزی را احساس کردم؛ مخصوصاً که 
محسن: مثل همه روزهایی که خبرهای بد دارد. سعی می‌کند حتی الامکان با من روبرو 
نشود. چند دقیقه‌ای را در اتاق سروان صالقی گذراند! استوار را صدا کردم و گقتم 
«چه خبر استوار؟» 

و او به جای پاسخ پرسید: «صبحانه خوردین کلانتر؟ بچه‌ها سنکک داغ گرفتن... 
الان عیگم محسن بیاره براتون,» این را گفت و معطل پاسخ من هم نشد! و مطمئن شد م 
خبرهایی است . سراتجام محسن از راه رسید و داخل اتاق شد و... برخورد آن روزش 
عجیب‌ترین نوع برخورد او با من در طول سالهای «هم خدمتی‌عان »بود که تا پا داحل 
اثاق گذاشت گفت: 

. سلا م کلانتر... صبح بخیر... ما خبط کاشتیم کلانتر... دیشب هفت فقره سرقت 
اتومبیل دیگه انجام شده... تماسش هم در زمان پخش سربال بوده... ما هم 
هیچ کدامشان‌رو عتوجه نشدیم... از شما انتظار بخشش نداریم. هم من و هم تمام 
اعضای اکیپ آماده هر تثبیهی هستیم... چه بازداشت. چه خلم لیاس و چه انتظار درجه! 
ما در خدمت شما هستیم, حتی اگر دوست داشتید اعداممان کنین.. 

محسن اینهارایک نفس گفت و بعد سرش را انداخت پایین. نمی دائستم چه بگویم. 
هم اعصایم به‌هم ريخته بود و هم از برخوره منحصر به فرد محسن غافلگیر شده 
بودم. همه را داخل اثاق صدا کردم تا گزارش بگیرم. هعگی می‌گفتند حتی یک مورد 
مشکوک هم ندیده‌اند. چاره‌ای نبود. علی‌رغم عیلم باید این پرونده را به صورت 
تیمه‌کاره و تسلیم. به مرکز ارجام عی‌کردم. 

پرسنل حالا دیگر خودشان هم روی این وا نداشتند که تقاضا کنند یک هفته دیگر 
مهلت بگیرند. مشفول تنظیم گزارش بودم که گروهبان پورهعت گفت: 

۔ اهالی محلی که من نگهباتش بودم, ھئوز چهار. پنج شب مانده به چهارشنبه 
سوری, رفتن به استقیال آتش‌بازی... 

.ارہ منم دید م... فشقشه هوا می کردن... 

این را استوار گفت و یکی از سرجوخه‌ها نیز بادآور شد که من نیز دیدم که 
فشفشه هوا می کردند و... من مشغول نوشتن بودم که محسن یکدفعه از جا پرید و با 
صدای بلند داد زد 

.یافتم. به خدا یاقتم کلانٹر۔۔ 

استو ار کریمی با خنده گفت 

۔آقای ارشمیدس احساساتی نشو.. چی رو بافتی؟ 

.حالا مسفره کن کریمی۔۔ اگر هفته دیگه دزدهارو نگرفتم. خودم‌رو آتش مي‌زنم 
او بعد رو کرد به من وبا هیجان زیادی گفت) کلافتر... جون بچه‌هات قسم یک هفته.. 
فقط یک هفته دیگه . درحقیقت یک سه‌شنبه دیگه .په من مهلت بده به خدا یک سرنخ 
درست و حسابی گیرم آمده. فقط یک هفته, بغداً اگر نشد خودم‌رو جای دزدها معرفی 
کا 

.هن تا نشنوم که سرثغات چیست. حاضر نیستم دوباره پا اعنبارم بازی بکتم.. 
حقی برای تو محسن که می‌دونی دوستت دارم 

این را که گفتم. محسن هسرنخ اش را عفرفی کرد! چشم همه از حبرت از حدقه 
بیرون رده بود. گفتم 

.اگر حدس ات درست باشه: تو واقعاً تابغه‌ای! 

OQ 
هفته بعد, درست در زمان تقریبی پایان پخش سریال مرادپرقی که محسن ههراه‎ 


٣۷ شمارہ‎ 


















با اکیپ آمد! همراه با ٩‏ نفر بازداشتی. چون خودش در جربان ماوقع بود۔ بازجویی را 
نیز به او واگذار کردم۔ محسن نیز خیلی راحت. ظرف پانزده دقیقه از آن 
بازداشت‌شده‌ها [که هعگی گروه دوم باند مرآذبرقی بودند] آبرس و محل زندگی بقیه: 
یعنی گروه اولی‌ها را گرفت و به اتفاق استوار و پورهست به سراغشان وفتند و ساعت 
بازده شب که شد. پنج نفر دیگر را دستبتد زده آوردند؛ آن پٹے نفر اعضای اصلی باند 
بودند و از میان اعضای باند. فقط دو نفر موفق به قرار شده ہودتد:[کە یکی از آنها 
چهار روز بعد دستگیر شد و یکنفر دیگر هرگز پیدايش نشد] نیازی به بازجویی لبود و 
خودشان به‌راحتی همه چیز را اعتراف کردند. همه مشکل بر سر آن اسرئخ٭ بود که 
محسن موفق به یافتتش شدا! 

وقتی اعضای باند سرادبرقی را فرستادیم بازداشتگاه همه پرسنل داخل اتاقم 
جمع شدند و محسن شروع به گفتن کرد: 

.موقعی که هفته قبل, گروهبان پورهعت ار افشقشه هواگردن حرف زد و استوار 
و بعد از او, سرجوخه انیازی ہو بقیه هم گفتند که فشفشه هواکر دنهارو دیده‌اند, بادم 
افتاد که خودم نیز رف دو. سه هفته گذشته و زمان گشت زدن توی منطقه مذکور ۔ 
در زمان پخش سریال مرادبرقی .چند بار دیدم که فشقشه هوا می‌کردند! منم مثل بقیه 
فکر می کردم بچه‌ها دارند فشفشه هوا می‌کنند, اما بعدا که دقت کردم.متوجه شدم دز 
هر کوچه‌ای که من یا دوستان. فشفشه هوا کردن را دیده بودیم, یک اتومبیل سرقت 
شدہ! حوب که فکر کردم فهمیدم قضیه آین است که؛ سارقین طععه‌های خودشانرو 
این طوری انتخاب می کردند که ؛ افرادی باشند که اتومبیل خو دشان‌رو با قاصله ۵۰ تا 
۰ متر دور از منزلشان پارگ می‌کردند. مثلاً خانه طرف توی کوچه باریک بود و 
ماشینش را داخل خیابان پارک می‌کرد. یا مثلاً جلوی خونه‌شون جای پازک نبود و 
چهل. پنجاه متر دورتر عاشین را پارک می‌کرد. در زمان پخش سریال, یکتفر از اعضای 
باند, درحالی که چند فشفشه دستش بود. جلوی خانه صاحب اتومبیل می ایستادہ. که 
اگر غفلتاً صاحب ماشین از خانه بیرون آمد؛ پا اموران پلیس به طرف محلی که 
داشته سرقت انجام می شد», می رفتتد, اون شخص خیلی عادی و راحت ایک قشفشه» 
به هوا می‌فرستاد! اونجا هم ۔ محل سرقت ماشین ععمولاً دو تفر بودئد که یکی 
مشقول وررفتن با قفل و سوئیج ماشین بود و دومی, نگاهش به دوسوی ماشین پود 
که ہبہته همذستانش فشفشه هوامی‌کنند با نه؟ واسه همین بود که ماعؤوران ما هرگز 
موفق نمی شدئد ابن سارقین‌رو ناکهان درحین ارتکاب جرم غافلگیر کشند! [محسن 
نفس عمیقی کشید و حرفش را این طور پایان داد که:) قضیه سرنخ باند مرادبرقی این 
بود کلانتر! 

حرفهای محسن که تمام شد سکوت سنگین و عمیقی اتاق را پر کرد گویی هعه 
محو هوش سرشار و نبوغ استثنایی محسن شده بودند. محسن وقتی سکوت رادید 
تگافی به من انداخت و با شوخی گفت: 

.ید نگاه می گنی کلانتز! 

تبسمی کردم اما باز هم سکوت را نشکستم. تا بالاخره چند ثائیه بعد. تمام 
احساسات خود و تشویق و قدردائی از محسمن وا در دستهایم جمم کردم و به آرامی 
شروع کردم به «کف زدن پشتبند من #سروآن صادقی»هم دست زد و پس از او 
للستوار » کف زد و بعد پورهعت و... درست یک دقیقه تعام هعه پرسنل کلانتری برای 
حل مععای «باند سرقت مرادیرقی» با دست زدن, محسن راتشویق کردند 

لیا 





















وبدنو ۷ 2۷ با سیستم صر گر ی 

در آبتده شما دیگر به دستگاههای متعدد فانند تلویزیون, ویدئو, 0:۷0 و 60 و 
غیره که اهر گام را اید په یکدیگر اتضال دفید, نیازمند تخوافید بود. ہلک 
مجتمع‌های آپارتمانی و یا مجتمع‌های خانه‌های مسکونی که در آینده ساخته 
می‌شوند, دازای سیستم مرکزی 
خواهد بود که تصاویر مورد تیار 
خود را از طریق رایانه په این 
سیستم خودکار اطلاع عی‌دهید و 
سپس روی پرده‌های عتعددی که 
بر اتاق خواب یا اتاقهای دیگر و 
حتی آشپزخانه تعبیه شده‌اند, 


ہے سه ‏ ہت 





تصاویر درخواستی خود را چه 
موسیقی, یا یک برنامه تثاتری و یا 
حتی بازیهای ویدئویی باشد. 
ویدنوها و برنامه‌ها قبلا در اتاق 
مرکرزی و تصویری عجتمم. 
جمم آوزی شده است. مضافا به اینکه 
آنچه به عنوان کار جدید به بازار 
عرضه عی‌شود نیز به آنها اضافه 
می‌شود. ضمنا ای‌عیل و پیامهای 
خصوصی را نیز روی پرده‌های تعبیه 
شد« می توآنید ردوبدل کنید. 


دهگده نگھبان 
کو پانی نام دهکده‌ای در تایلند است. در آین دهکده فقط پانصد خانوار زندگی 
نی‌کنند. اما همه آنها مسوولیت مهمی به‌عهده دارند و آن نگهبانی از کوهی زیباست 
که بر دامنه‌های آن نقوشی که متعلق به س تا پئے هزار سال قبل از میلاد است. حگ 
شده است. اهعیت این نقاشیها ازنظر باستان‌شناسان به این دلیل است که اولین 
اجتعاعات بشری و طرز تفکر و زندگی آنها را به تصویر کشیده است. بیشتر این 
تقاشیها در ارتفاعی نزدیک په پنج متر بالاتر از سطم کنوتی آپ عمل شده است و 
برطسیق نظریه‌های 
بس‌دسست اهمده و 
ارتقاع آب در بریای 
فائدام۔ان؛ٴ کے 
ذشےتگه در سال 
ان قزار دارد در آن 
دوزه تاریخی به همین 
مقدار بالاتر از ارتفام 
عتونی می‌باشد. 
" مردم «کو پائی » 
سود را وارت 
نخستیی احتماعات 
بشری که در کثار آب 
و در غارصمای 
کوهشتانی سکشی 
می گزیدند. می دانند و 
از همین رو از میراٹ 
گرانیهای اجداد خود 
به تخو احسن 
محافظت می کنند 



















بر ۱۱9 سانند بر ند ه 


انسان هميشه در ارزوی این بوده که قدرت پرواز در 
باز هم همان کنچکاوی دیرین بشر که ۳۹ 
په کمک موتور جت, بر انسان 
مستولی شد و بدین ترتیب وسائل 
دراختیار انمسسان قرار ا 
گرفت تا عطش او برا 
پرواز در آسمان قدری 
فروکش کند. اخیرا پرواز 
ا کلزیدبر از نظر قنی ف 
تکنیک پرواز تا انجا که 
و شعل پرواز پرنده 
تزدیک شده است, تفیبرات 
مهعی که برای پرواز ایجاد 
شده در درچه اول در 
رابطه با حرف صندلی 
بای آن شخص در 
داخل کیسبه‌ای که با توچه په 


‌ 


1 
زوابای بدن پرنده طراحی شده. جای می‌گیرد و 
بەصورت درازکش به پرو از ادامه می‌دهد. بالهای گلایدر نیز با توجه به زاویه‌اای 
که بدن قرار دارد تنظیم شده تا بال زدن در هنگام تغیبر مسیر یا اوج گیری دقیقا 
مانند برنده‌ها صورت گیرد و از قعه مھمٹر استفاده ار جریان باد است و کلایدرهای 





جدید مائند پرندگان در سوارد مختلف یرای تغییر مسیر۔ پابین و بالا رفتن. چرخیدن, 
بر زمین نشستن و سرعت گرفتن از جریان باد حداکثر استفاده را می برتد. 


هنر ړوی دصانه ۱ تشفشار) 

دهانه یک آتشفشان خاموش و صدوپنجاه متری در شمال آریزونا مکاتی برای 
یکی از ابداعات هنری عجیب و خارق‌العاده در تاریخ بشری شناخته شده است: 
دانشمند هنرمندی به نام جیعڑ تورل در زیر این دهانه با استفاده از تبروها و ائرڑی 
داحل زمین و همچنین انرژی خورشندی, به ساختن 
اثار هنری اقدام کرده است که درواقم شکل و نگاه به 
مین و آسمان را از داخل دهائه آتشفشان به 
تعابش می‌گذارد تحت هی 
عنوان برای چراغبا و 
نورافکن‌هایی که در داخل 
دضانه کار گذاشته شده لا 
























نیروی برق و با نیروی 
باتریهای مغمولی اسستشاد هد 
نشده و تتها از تیرو و ائرڑیٰ 
طبیعی وجود که یه سا 
می‌توانیم به اساتی از ان بهره 
ببریم, استقاره شنده اسن 
جیمز تورل نام این 
مان را پروژه رودن | 
گذایشت انت 3 امس دوز 
ےت که از ایش دای 
سنال ۴ این سی 
خارق الهاده را بتواند برای 


4 
خرچنکی با ارز ش طلا 
کشورهای نبکاراکونه و هندوراس شاید از فقبرترین کشورهای چهان از نظر 
سطع د رآمد عمومی باشند. اما از تظر گونه خرچنگ عظیم الجثه‌انی که در آبهای یکی 
از سواحل مشترک نیکاراگونه و هندوراس موسوم به ساحل پشہ وجود دازد 
مردم آنجا خود را تروتعندترین‌های عالم قلعذاذ می کدنف این گو ته خر‌چنگ بسیار 
کمیاب است و در عمق ۵۰ متری از آب زندکی می‌کند. علاوه بر ارزش غذابی برای 
صدور به کشورهای اروپایی و امریکا خرچنک نخاعی که نام این گوتھ می‌باشد. 





دارای ارزشهای دارویی نیز 
می‌باشد و از رنگهای پوست این 
خرچنگ نبز برای تولید رنگهای 
غدر معفول j‏ کمیاب استقاد ۵ 
می‌شود. حتی پنجه‌ها و پاهای 
تژئینی است و برای ساخت 
کار دستی های تزتیتی 3 محلی 
تدر به کار هی روؤد. همان عافی 
مادی این کونه خرچنک همپای 


طلا تحمین زده شده است 


موسیقی در ر ایانه 

اکنون می‌توانید در شبکه‌های راباته ای خود دسته‌های موسیقی را ایجاد کنید 
برتامه‌های نوازندگی و قطعاتی را که بابد نواخته شود. تعبین کنید و اگر یکی از 
اعضای ارکستر رضایت شما را جلب نکرد. او را اخراج کنید! یا با خریداری دیسک 
ویڑہ موسیقی, فقط به قیمت 5۰ دلار شما می‌توانید اثواع و اقسام دسته‌های 
موسیقی را از کلاسیک عرفته تا راک ترتیپ دهید. حتی سازهابی را که باید موسیقی 
دلخواه شما! بنوازند, انتخاپ کنید. حتی می‌توانید از موسیقیدانان و توازندگان 
مشهور نبز بهره گیرید و آنها را در دسته‌های موسیقی خود جای دهید. از نظر فنی 
نوع صداها و ترکیپ آنها را نیز می‌توانید انتخاب کنید. این دیسک‌ها از نظر 
آموزشی نیز دازای ارزش قراوانی‌اند و یک تازەکار را با دنبای موسیقی از جهات 
نظری و تئوریک آشنا می‌کنند. 





OY شمارہ‎ 











بھترین فیلم های ماه روی 00 
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فوکوس ہکےہ 
به‌رین ۱ 
فیلم‌هایی را که به طریقه 0:۷ به 

بازار عرضه می شوند. انتخاپ می‌کند. 
برخی از این قیلم‌ها قدیعی‌ترند و 
برحی جدید, اما این انتحاب براساس 
ارزش فیلم‌ها ضورت هی گیزد و نه ۱ 
تاریخ آنها. در ماه جاری دو فیلم مشهور به نام شکارچی کوزن و مظنوتین ھمیشگی 
به عنوان آثار برتر ماه انتخاب شده‌اند. «شکارجی گوزن»! محصول سال ۱۹۷۸ و با 
بازیگری رابرت دونیرو, مریل استریپ و کریستوفر واکی؛ یکی از اثار کلاسیک 
تاریخ سینما محسوب می‌شود که جنگ ویتنام را با تمام خشوئت ان و تاثبری که 
روی سه دوست قدیعی می‌گذارد. با کارگردانی مایکل چیمیٹو به تصویر کشیده 
است. این قیلم برنده پنج جایزه اسکار شد. سمنونین هعیشکی» به کارگردانی 
برایان سینگر نگرشی فلسفی در مقوله جنایتکاری ہی رحم و پایانی کیج کننده رابه نمایش 

می‌گذارد. این فیلم با بازیگری کوین اسپیسی برنده دو جایژه اسکار هم شد 


سنابع بازیافتی؛ از حهمترین پدیده های قرن 


قرن ببست و یکم را به جرات عی‌تران 
قرن پیشرفت. حبرت انگیز در حسنایم بازیافنی 
قلمداد کرد. تقریباً به جز هوارد معدودی اگوی 
1 تعام عوادی که روزی به‌دور انداخته 
می شدند: دارای کاربرد بارزیافتی تشخیص, داده شده‌اند و تنها درک و عشارکت 
اجتماغ مقوله‌ای است گه در مورد صنایع بازیافتی تیا به تحول دارد 

در انگستان در سالهلی ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ به‌طور متوسط سالی تکصد کیلوگرم عواد 
بازیافتی از خانه‌ها جسم آوری شده است و دولت انکلستان و صنایع بازیافتی در این 
کشور برای سال ۲۰۰۶ قدف پانصد کبلوگرمی را۔ سالانه برای هر خاته تم زدوائد 
این افزایش نیازمند همکاری و نگرش بازیافتی به زباله در هر خانواده را نشا می‌دهد 

در تصویر بخش‌های منعدد زباله‌های بازیافتی را در سمت چپ مشاهده 
می‌کنید, در سمت راست و بالای تصویر ابتدا پلاستیک بازیافته شده را درحال 
تولید مشاهده می‌نمایید و سپس مدادهای تماما تولیدشده از مواد بازیافتی نشان 
داده شنده‌اند. در قسمت پایینی در سمت راست کیسه‌های زباله بازیافتی و ما غور 


۳۵ 


جمم‌اوری ان دیده می‌شوند. 
























درخت‌ها به درختی رسیدند که شاخه هایش عانند ریسمان بود و به سوی 
زمین آویخته بودند و در توک شاخه‌ها برگ‌های پھئی روبیده بود که په 
۱ ہے سچ یورین a‏ آرفنده بود, 
۷ سوفغامی به ارامی گفت: 
22 - این درخت بزرگ و کهن سال گهو اره بچه‌های من است. 
١ 7‏ - آیابەراستی تو این همه بچه‌داری؟ 
. ای امیر جوان بخث:این ھافقط بچه‌های امسال من هستند.بچه‌های‌دو ۱ 
ساله راروی درختی دیگر خوابانده‌ام: بچه‌های سه ساله و چهار ساله و پنج 
ساله نیز روی درخت‌های دیگری هستند. ۱ 

- بچه‌های شش ساله و بچه‌های بزر گ‌ترت کجا هستند؟ 

هنکامی که بچه‌هایم از مرز پنج سالگی می‌گذرند, از درخت به زیر 
می‌آیند و دتبال زندگی خود می‌روند و من دیگر با آنها کاری نذارم؛ مگر این 
که بیمار شوند پا مشکلی گریبان آنها را بگیرد. امیر پرسید: 

- ما چگونه می‌توانیم نظر همه آنها را بپرسیم؟ 

- تخست از این درخت شروع می‌کنیم. اینک از آنها می پرسم.. 

امیر حرف او را برید و گفت: - بگذار من پپزسم؛ 

سپس با صدای بلتد گقت: 

- ای بچه میعون‌ها! بیدار شوید و به سخنان امیر چران بخت گوش 
کنید. من آمده‌ام تا شما را از این قلاکت برهانم. من درباره تغذیه شما. با 
سادرتان اختلاف نظر دارم. اینک آمده‌ایم تا نظر شما را بپرسیم. من 
می‌گویم مادرتان به‌جای این که به شما قصه بخوراند, بهتر است به شعا 
شیر بد هد . 

همین که امیر این را گفت بچه میمون‌ها هراسان شدند و فریاد کشیدند 
و از مادرشان کمک خواستتد, مادو با مهریانی په آنها گفت: 

- آرام باشید عزیزانم. نثرسید نازنیناتم. من این جا هستم و نمی‌گذارم 
شیر شما را بخورد, 
امیر حیران شد و پرسید: - چه شد؟ چرا بچه‌هایت چنین ترسیدند؟ 
سوهامی آهسته گفت: 











به روایت : مصعلفی گلیاری 





ٹر قسمت‌های قبل خوالدیم: 
پسی از باعل شدن طلسم سام زرد شھرزاد افسانه دیگری برای لمیر 
جوان بخت می‌گوید از دختری چهارده ساله به نام طلیوسی که شیر سلطان 
وجوش دلباخته طلووس شده و او طاوونی می خواهد خود را( شر گوهر شبچراغ 
خلا کند و طاووس بشرطی حاضر به بن کار می شود که راز گوهر شبچراغ را ٠‏ ۱ 
۳ رخ دید ما اتا ا ر ورس مین - زیرا تو کلعه شیر را به ژبان اوردی و آٹھا ترسیدئد. 

راا کر کال 

سوهامی دستش را جلو دهان امیر گذاشت و گفت 

- مراقب باش که دیگر این کلعه را با صدای بلند بر زبان نیاوری, 

امیر در گوش سوهاسی گفت: 

- چشم. می‌خواهم بدانم چرا بچه‌هایت از کلمه شیر می ترسند؟ 

- چرا؟ عجب سوالی! مگر کسی هست که از آن حیوان درنده نترسد؟ آیا 
خود تو از سلطان جنگل که روزگار همه حیوانات راسیاه کرده است, نمی‌ترسی٩‏ 

امیر به قهفهه خندید و گفت 

- که این طور. ولی متظور من از این کلمه. ماده غذایی سفید رنگ و 
امیر گفت: - ای عیعون سرخ رنگ قصه گوا شرط تو را می‌پذیرم. اگر | خوشمزه‌ای است که جیوانات پستاندار با آن بچه‌های خود را تغذبه 






+4 کا عرمی‌خو وروی خواهد واه شر قصهخیز را 
بموی شان دهد و بالاخره با کمک و راھتماتی کلاغ خود را به شهر قصه خبر 
میر ساند و در دام باتو مایا و سیتک کاپور غلام مایا گر فتاز می شود و توسط کنبر 
چینی از دست آنان گونخته در کار ووهخانهای خیعه میزنشد و ... 
و ایتک دنباله عاحرااز زبان شیهر راد : 





تو در این تظر خواهی پیروز شدی, من تا ابد غلام تو خواهم شد. می کنند و منظورم سلطان جنگل نیست. 
< ای افیں جوان بخت. اگر بخواهی نیرنگی به من ببندی, تو را چنان سوهامی گفت 
" مچازات خواهم کرد که مپرس. - من که منظورت را نعی‌فهمم. بیا کمی از این جا دور شویم تا بچه‌ها 
۳ ۳ ۰ - نیرنگ؟ حاشا که هل تیرتگ باشم.من مطمثنم که در لین نظر خواهی | صدای مارا نشنوند و بیشتر برایم توضنیح بده 
ہے پیروز حواهم شد زیرا هیچ بچه‌ای نیست که شیر رابه قصه‌ترجیح ندهد. امیر و سوهامی پشت درختی رفتند و نشستند و امیر گفت: 
ہے  .‏ سوهامی گفت: - ببین جانم! ما سه جور شیر داریم. یکی از آنها سلطان جنگل است: بگی 
LEER‏ - اینگ با من بيا تا نزد بچه میمون‌ها برویم. دیگر مایعی غذابی آست و نوع سوم لوله آب است. 
ل ب سل ۔ آنها کجایند و چند نقرند؟ سوهاسی گقت: 
۱ ۱ - بزخی از بچه‌هایم که فزّار و پانصد نفرند در گھوارہ درخت‌ها - اسکان ندارد. شیر فقط یکی است و درند» است و حیزانات را 
آرمیده‌اند. برخی از آنها نیز که سیصد نفرند هنور به دنیا نیامده‌اند. | می خورد, 
نخست می خراهی نزد کدام شان برویم؟ اسیر فکری کرد و گفت: 
امیر با حیرت گقت: - مگر نشنیده‌ای که شاعر می‌گوید: 
- چه گفتی؟ هنوز به دنیا نیامده‌اند؟ مگر می‌شود نظر کسائی را | آن یکی شیر اسست و توی بیشے است 
پرسید که هنوز به دنیا نیامد+ائد؟ اسن یکسی شیسر ات و توی شیشه است 
- در اینجا که سرزمینی قصه خیز است هر کاری ممکن است و هیچ | شیسر دیگسر. لولسه باشد ای جسوان 
حأذثه‌ای عجیپ نیست. گسر کلسسی بازش بریسسود آب از آن 
« حق با توست,بهتر است تخت نزد بچه‌هابی برویم که به دنا آمدهلنت: شیر حنگسل فاتسل حان‌ ای ماست 
امیر و سوهامی راہ افتادند و پس از گذشتن ار ميان دالانی از شیر آب و شیر مسادر خسان فسزاست 





شماره ۳۰۵۷ 











- سوهامی سرش را خاراند و گفت: 
- راستش نمی دانم چه بگویم. اشعار شاعران برای من حجت است. اما در تدام طول 
عمرم. فقط یک شیر دیده‌ام و شناخته‌ام. و آن همان حیوان درندہ و خون خواری است 
که بلای جان جانوران است. 
امیر گفت. 
- پیش از این که تو عادر بچه میمون‌ها شوی, میمون‌های مادر. با چه چیزی 
بچه‌های خود را تغذیه می‌کردند؟ 
- از اجداد خود شنیدەام که آنها با شیر. بچه‌های خود را سیر می کردند ولی نه آن 
شیری که تو می گوبی: من خود به یاد دارم که هتگامی که سه ساله بودم مادرم هفته‌ای | 
| یک شیر درنده شکار می کرد و هر روز کمی از آن را به من می‌خو راند. 
امیر گفت: 
 ."‏ یه چند دلیل حرف تو باور کردنی نیست۔ اول این که مادر تو چگونه می‌توانسته 
٦‏ استڈ 
گوشت ERE‏ ہمحر نمی توب ۰ سنال 
| قدمت دارد: به یاد بیاوری؟ چهارم این که 
مزد کچلی را می‌شناسم که زنش او رابا 
شانه مرد کچل کشت: پنجم این که من 
امیری جوان بختم و همه زنان دلیاخته 
"> من هسنند زیرا.. 
ناگهان سوهامی قهقهه سر داد و پذر 
قصه‌ها از دهانش بیزون افتاد و امیر آن را برداشت. سوهامی با خنده گفت: 
+ آخرش توانستی مرا بخندانی. وای که تو چه با عزه‌ای. آخ که چقدر خندیدم. ۲۰۰ 
سال بود که نخندیده بودم: امیر بذر قصه‌ها را در دهانش گذاشت و گفت: 
- تو بخند و از خندیدن لذت ببر و بگو کچای حرف من خنده دار بود که این گونه به 
خنده افتادی؟ 
سوهامی اشک ھایش را پاک کرد و گفت: 
- از بس ختدیدم, به گریه افتادم. خنده چه خوب بود و من نمی دانستم, درود بر تو 
که مرا خنداندی. تو مرا چنان خنداندی که گریستم. پس از ابن هر وقت بخواهم گریه 
کنم. می۔خندم۔ - نگفتی کجای حرف من خنده دار بود. 
سال‌هاست که ار هیچ مردی نشنیده بودم که زنان دلباخته اویند زیرا مردان این 
ناحیه عقل رس شده‌اند و با گفتن چنین سخنانی خود را مضحکه زنان تعی‌کنند. حرفی 
که تو زدی خنده دارترین چیزی بود که پس از سال‌ها شنیدم, وای که تو چقدر احمقی! 
امیر خن او را نشنیده گرفت و پیروزهندانه گفت: 
- اینک که من بذر قصه‌ها را از تو گرفته‌ام. چگونه خواهی توائست بچه‌هایت را 
تغذیه کنی؟ 
- تو باعث شدی به یادم بیاید که هادرم مرا با شیرهای درنده تغذیه می کرد بتابر این 
من نیز کودکانم را با گوشت و خون شیران درنده سیر خواهم کرد. باید هر چه زودتر 
با میمون‌های شکارچی بروم و شیری شکار کنم زیرا ایتک هنگام تغذیه بچه‌هاست. 
امیر گفت: 
- من دیگر در این جا کاری تدارم و پاید بروم. 
- برو. ولی مراقب کفثار خندان باش, او ماده کفثار تیز دندانی است که بسیار 
حریص است. حتی اگر سیر باشد. باز هم اگر چشمش به حبو انی بیفتد, او را خواهد کشت. 
- من از او باکی ندارم و پیش از این با کفتارهای خندان رویه‌رو شده‌ام و آنها را 
این را گفت و با سوهامی ودام کرد و رفت, کمی که از او دور شد با خود گفت: 
- پهتر است ورد رفتن به جلد شیر را بخواتم و به شیر تیدیل شوم تا هنگامی که 
وارد قلمرو کفتارها شدم آنها با دیدن من بترسند و فرار کنند 
سپس گفت کاتی کوتی کلموتی و شیر شد و از هبیت خودش خوشش 
کشید و نه خود گفت: 
« آفرین بر من که چنین جبروتی دارم به‌راستی که هیچ امیر جوان بختی چبروت مراندارد. 
ناگهان تور بزرگی که از الیاف درخت بافته شده بود بر سرش فزود آهد و به دام 
افتاد و صدای شادی چند میمون را شنید که می گفتند: 
- درود بر ما چه تره شیر بزرگی به دام انداختیم. سوهامی نیز آنجا بود و گفت: 
- این شیر را به قتل گاه ببرید تا او را غذای بچه‌هایم کنم. خدابه امیر چوان بخت خير 


ی امو ر تعره‌ای 


بدهد که یادم آورد لجداد ما گوشنت و خون شیر به کودکان شان می دادئد به راستی که 
از قصه گفتن خسته شده بودم. 
آمیر در میان دام دست و پایی زد و به سوهامی گفت: 


۳۰۵۷ o شمار‎ 












- سوهامی جان! این منم. آیا مرا قر موش کزده‌ای؟ منم. امیر جوان بخت, بگو مرا رھا کنند. 

سوهامی با خشم گفت: 

- سکوت کن ای شیر درنده خون‌خواز: انتقام همه خیواناتی را که کشته‌ای از تو 
خواهم گرفت. امیر حیران شد و گفت 

- عجب گیری کرده‌ام هاء سوهامی جان, من امبر چوان بختم, چرا حواست نیست و 
مغزت کار نمی‌کند؟ 

- سکوت! اگر یک یار دیگر خود را امیر جوان بخت بنامی, فرمان خواهم داد دانه 

دائه موهایت را از تنت بیرون بکشند, آن گاه پوستت را در بیاورند و تو را جر کش 
اھ :امیر با خودش گفت: 

- بھٹر است از جلد شیر بیرون بیاہم تا ابن میمون ابله بفهمد که من شبر تیستم و 


] امیر جوان بختم. 


امیر خواست ورد بیرون آمدن از جلد شی رابخواند ولی هر چه قکر کرد ورد راہ 


شیری درنده را به دام بیندازد؟ دوم این که مهده یک بچه میمون نی‌زاد, نمی تو اند یاد ناورد و هر وردی که خواند , غلط نود .با نومیدی به سوهامی گفٹ: 


- سوهامی جان. په دوستی قدیم ما سوگند که من امیر جوان بختم. 

- سکوت! مگر نگفتم که دیگر حق. . 
نداری که خود را امیر چوان بخت بخوانی؟ 
نفرین بر تو. گمان کثم که امیر جوان بخت 
بیچاره زاشکار کرده و خورده‌ای... 

- باور کن که امکان ندارد چنین کاری 
کرده باشم زیرامن آدم خود خوری نیستم 
پس نمی توانم خودم را یعنی امیر جوان بخت را خورده باشم. 

- ابن شیر ابله را نگاه کنید که می‌گوید من آدم خود خوری نیستم. ای تادان امیر 
کش امیر خور! تو شیری نه آدمیزاد. 

سپس دور امیر چرخید و گفت 

به حق ورد عنترشیر شود ہی خطر 

در ترود از اینجاشود سیر این دز 

بچه میمون از اوهیچ نترسد دگر 

و به نگهیانان گفت 

- او را از دام بیرون بیاورید زیرا دیگر هیچ خطری برای ما ندازد, از اینجا هم 
نمی تولند فرار کند. بچه میمون‌ها هم دیگر از او نمی‌ترسند. اینک او را به شیر خوارگاه 
ببرید و به فرزندائم بسپارید تا او را بخورند. 

نگهبانان امیر را از دام بیرون آوردند و او وا پیش بچه میمون‌های گرسته پزدند. 
امیر نالید و ہا خود گفت: 

- خدایا کدکم کن. من می‌توانم خود را از شر هر موجودی خلاص کنم ولی گمان 
نمی کتم که بتواتم از شر این بچه میمون های گرسته جان به سلامت ببرم. 

بچه میمون‌ها امیر جوان بخت را دوره کردند و پچه‌ای که ارشد آنها بود گفت: 

- عمو جان؟ چرا این قدر دیر آمدی؟ داشتیم از گرسنگی تلف عی‌شدیم: 





امیر هراسان شد و گفت: 
- ای من په فدای قد و بالای شعا! تعنا می‌کنم که مرا نوش جان نکتید, من تلخ و بد 
مره هستم. 


- خیالت راحت باشد عمو جان. فعلاً تو را نمی خوریم زیرا تا کتون شیر نخورددايم 
و بلد نیستیم تو را بخوریم. مامان جان مان هم گفته است خودمان باید راہ خوردن تو 
راپیدا کنیم, این است که باید تو را زیر و رو کنیم و هعه چایت را بگردیم ٹا بفهمیم تو وا 
چگونه باید بخوریم. 

ناگهان بر سر امیر چوان بخت ریختند و با قیل و قال و جار و جنچال شروغ به 
تماشای زیر و ہم بدن امیر کردند. امیر در میان دست و پای آتھا نالید و گفت؛ 

- دارم خفه می شوم. رهایم کنید. 

بچھ میمون‌ها جست وجو را متوقف کردند و ارشد آنها گفت: 

- عمو جان :حرف زیادی مو قوف 

امیر جوان بخت گفت: - چشم. 

= چشم‌تان بی‌بلا عمو جان. 

و دوپاره بر سرش ریختند و او را گشتند. پس از مدتی خسته شدند و رهایش 
کردند و ارشد شان گفت: 

- عمو جان راہ خوردن تو را پیدا نکردیم و داریم از گرسنگی می‌مبریم. کاش تو بلد 
بودی قصه بگویی و کمی قصه به ما می‌خوراندی. 






ادامه دارد 

































0 ٹا ابنجا خوائدیم که 
«کیت» ھمسر «تام» که پاردار است در یک ساتحه اتوعببل 
از ناحیه لگن خاصوہ دچار شکستگی عی شود و با اشعه ایکس از وی 
عکسبرداری عی شود. پس از بهبودی کیت و وضع حمل دختوی به نام 
جنیفر. تام شوهوش بطوری غیرعادی از بچه‌اش کنار ه گمری می کند... 
جنیفر به پنی سالگی می‌رسد و عادرش کیت هم متوجه وضعستی 
| غبرعادی درفرزندش می شود و... زمان می گنرد و پس از ۴۳ سال سه 
,| نفر دزد یه نامهای آموس رابرتس. جورج و بوتس به منزل جنیفر و 
| شوهرش دستیرد می‌زنند و رابرتس ناگهانی می‌میرد. کار آگاه 
| استاویتسکی توسط پلیس نانتاکت متو جه می شود که چھل سال پیش 
جنیفر هشت ساله در بر خوردی ابر ابر با هال ده ساله وی به‌طرز فحبعی 
| کشته عی شود. سپس دکتر چینگ طی گفتگویی به توجوانی حنیفر و 
آزمایش «حنمنی فزاروانی؛ و تله‌پاتی که با همکاری دکتر وکاپ و ڈکتر 
«جینگ» انجام مي‌دهد جنیغر و به انفاق سیزده زن و مرد دیگر برای 
شرکت در آزمایش دعوت می‌شوند. در آزمایش ھواہیمای کاغذی رها 







سے gn BH eo‏ — مد 
سور ۹ 9 ٦‏ سی 7 ۔ . ۰ هھ 
تج | شده از کمان به‌وسیله نیروی گشتالت یکی از ۱۴ نفر روی میز آزمایش 


فرود می آید و... 
و اپنک توحه شما را یه دنبال ماحرا جلب می کنہم: 


۱ «کیت » لبخند زد, اجان »به آرامی می‌خندید و مقام» نیز مجبور شد | 
٩‏ ۶۶۲ بخندد. فجنیقر»و هناروین» آن‌قدر رپس رفتتد که لشک از چشمانشان | 
چاری شد و «تام» در آن اوضاغ و احوال, دریافت که دخترش برای په 
۰.7 دست آورد همسر آینده خود حاضر به انجام هر کاری می ہاشد 
۱ در آن میان, تتھا #الن »#بود که لخم کرده بود وحتی لبخند نمی‌زد. 
ہے ہم سس فص پچ ٠‏ 
وقتی ساروین »را مقابل خانه اش پیاده کردند, هالن» نشانی او رابه 
خاطر سپرد. در فکر طرح نقشه‌ای افریعتی بود. احساس می کرد که 
اماروین ٩‏ جنیفر را دوست می دارد. تجمل و ررق و برق زندگی الجنیفر » 
نیز روزبه‌روز بر شدت این عشق و علاقه می‌افزود و این امکان وجود | 
داشت که از توجه «جنیفر» به او کاسته شود. از این یادآوری حسادت ۱ 
کر"  ..‏ ذاتی اش برانگیخته شد. افزون بر آن, منافعش را تیز دز خطر دید. ۱ 
انجان !هتو جه حال او شد و پرسید: چیه حالت خوب نیست؟ 
|| #الن» به درو پاسخ داد نه چیز مهمی نیست, شاید از پرخوری ۱ 
باشد. اگر استراحت کنم. خوب می شوم۔ ۱ 
هجان» او رابه خانه اش رساند و هنگام خداحافظی گفت. امیدو ارم تا ۱ 
" فرداحالت خوب شود. ۱ 
إ سپس با اتوسبیل «جنیفر» از نظر ناپدید شد. 
«الن» به خانه رفت. لحظەای دلش, برای فجنیفر؛ سوخت. خواست 
راحت بگپرد بخوابد و همه چیز را از یاد بیرد. بگذارد «چنیفر » پا آنچه که 
ا به دست آورده دلخوش باشد.ولی درونش ناآرلم بود. پشت آن شب, 
| سنگینی ده سال حقارت رااحساس می‌کرد. ده سال با فجنیقر ۷ دوست 
" بود و از ثروت پدری و خوان کسترده او استفاده کرده بود. اما همواره 
ر عقده او را در دل داشت.می‌خواست به هر ترتیب شده مانم از آزدواج آن 
; دو با یکدیگر شود. نقشه‌ای طرح کرد تا یکی از دوستانش را که دختری 
۴ زیبا و ثروتمند بود سر راه »ماروین" قرار دهد و به این وسیله او را از 











هجنیقر ۷ دور سازد. اما 
قبل از آن: در این انديشه 
بود که دروغی سرهم 


که شب گذشته. منگام | 
رساندن ساروین» به | 
خانه‌اش: کشف کرده 
است که دختر دیگری در 
زندگی او وجود دارد! 
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«چذیفر » در اثاقش تنها بود. احساس خرشعالی عی‌کرد, کنار پنجره. 
به تماشای باغ که باران بر آن قرو می ریخت .تشسته بود. اند کی پس از 
بساعت ۱۰ بامداد, خدمتکارشان »البرت» به او اطلاع داد که «الن» به 
دیدارش آمده است. «جنیفر» کقت: بگو بیاید بالا 

از آمدن بالن» شادمان بود. دلش می‌خواست خوشحالی خود را با 
کسی تقسیم کند. مادر و پدرش سر مبز صبحانه نشسته و خیلی ساکت 
بودند. از بزدباری که شب گذشته نشان دادة بودند؛ آشکارا احستاسن 
پشیعانی می کردند و درپی بافتن راهی بودند که «جنیفر» را از افتادن 
بیشتر در دام عشق «ماروین »رهایی بخشند. 

اما «جنیفر » تصعیم خود را گرفته بود. می خواست با ساروین ۷ 
ازدواح کند. دقن داشت که #ساروین 4 شم به این ازدواس راضین اسمہبت, 
شب گذشته برای نخستین ہار دریافت که ساروین » او را تنها په خاطر 
تروت پدری اش دوست ندارد. به این عوضوم اطمینان دلشت. 

هال در زد و وارد شد, «جنیفر » در حالی که او را در آغوش 
می‌گرفت و حی‌بوسید بی‌مقدعه گفت: اوه «الن» چه خوب کردی که 
آمدی, دیدی دیشب ساروین در برابر خانواده من. چگونه غرور خود را 
حفظ کرد؟ همه اینها به خاطر من بود. نتشان داد که چشمداشتی به مال 
پدری من ندارد. 

#الن » جوری قیافه گرفت تا وانسود کند که چیز فوق العادەای در او 
کشف نکرده است. «جنبفر ٤‏ متوجه شد و پرسید: الن, موضوم چیست؟ 
سرحال به نظر نمی رسی: آیا با مجان » دعوا کرده‌ای؟ 

نه نه اصلاً موضوع این نیست. فقط به خاطر آنست که زیادی 
خوشحال و خوش خبال هستی! 

سپس اهی کشید و افرّود: نمی‌دانم چگونه به تو بگویم. 

اعصاب «جنیفر » تحریک شد. پرسیده چه چیز را به من بگویی؟ آیا 
برای ضاروین » اتفاقی افتاده؟ 

.ا ونه او کاملا سالم است+ این تو هسنتی که برايش ناراحتم. 

«الن » هرکز «جنیفر ۷ را به این خوشحالی و زیبایی ندیده بود, با 
حسادت شدیدی که داشت, قبلا از اين موضوع ناخشنود بود گفت: باید 
بداتی که مردهاء آن قدرها هم که فکر می‌کنی خوب نیستند. باید لین 
واقعیت را بپذیری. تو زیادی خوشبین هستی. تو هنوز ماروین» را 
تمی‌شناسی. هیچ چیز درباره او تمی‌دانی 

«جنیفر اہ خندید و گفت. البته که نمی شتناسم, اسا ابتطور هم نیست که 
اصلاً چیزی درباره ار ندلنم. 

الن »از شنیدن این حرف, خشکش زد «جنیقر » اقزود من فهمیدم 
که او یک بهودی روسی است و می‌داتم که پول و پله‌ای در بساط ندارد. 
بنابراین عی‌بیتی که کم و بیش چیزهایی درباره او می دانم 

دست االن »را در دست گرفت و او را که از باران خیس شده بود 
کنار صندلی» نزدیک شومینه برد و گفت: خب, پس چرا می گویی فیچ 
ون درباره او نمی دلا 

#لن» روی صندلی نشست: هو دستش در دست «جتیفر » قرار 
داشت و دلش می‌خواست می‌توانست اشک به چشمان او بباورد. اگر 
موفق به این کار می شد نقشه او می‌توانست ضربه سنگیتی به ادجنیفر ۸ 
وارد سازد. اما «جنیفر «فقط چشمانش را به فرش دوخته و سکوت کرده 
بود. «الن» افزود» می‌دانی... «جان» و «کریس» تقریباً دوستان خوبی 
باهم هستند و «کریس »در باره ماروین اا حرفهای زیادی به مجان »زده 


شمارہ ۰۷ 


کند و به «جنیفر » بگوید ‏ 










است. او با زنهای زیادی دوست بوده است. منظورم آنست که تو اولین و آخرین نفر 
برای او نیستی. 

جنیفر » گفت: خودش در این باره باعن صحبت کوده است. 

در صدای لن × آثار هیجان پیدا شد و گفت: ولی تو نمی‌فهمی, دوستی او با زتها 

«جنیفر » باز هم خندید و این خنده همچون پتکی بر سر «الن»فرود آمد و با خود 
خشک شود.با چشمانی کشاده پرسید؛ آیا این موضوع برایت عهم نیست؟ 


۔البته که برایم مهم است. اما همه اینها مربوط به زمانی لست گه هنوز پا من آشنا | 


دة بود عاقرار است بزودی با هم ازدوام کنیم. 


ایتک وقت آن فرا رسیده بود که ضربه نهایی را وارد ساژد. با پوزخندی گفت: اما ۱ ۱ 


۱ من دز باره همین دیشب حرف می تن پس لن که از اه شما رفتیم:. 

بقیه صحبت خود را فرو خورد. سرش را بلئد کرد و به چهره «جنیفر» چشم 
دوخت. «جنیفر » هتوز دست او را در دست داشت و فشاری بر آن وارد ساخت, »الن» 
ناگهان احساس کرد که سکوتی مطلق, فضای اتاق را فزا گرفت. آتش, به آرامی در 
شومینه می‌منوخت و بازتاب شعله‌های ساکت آن بر روی آینه دیواری, در چهره 
سفید و دیدگان بزرگ «جنیفر » انعکاسی به رنگ خون داشت. لبانش په لرزه درآمد و 
1 کف حرف نزن دی ہنع کی -۔ 

اما #النْ » هیچ صدابی را نعمي‌شنید, سخت به نفس نفس افتاده بود, سرانجام 
اشک به پهنه صورتش ریخت. گوشید دست خود را از دست «جنیفر »خارج ساژد. با 
آزردگی گقت: جنیقر اوه خدای من «جنیفر 4 خواهش می‌کنم... دستم را رها کن. 


آتش دوباره جان گرفته بود. 
دستش را تقریباً از دست او بیرون کشید. سپس از روی صتدلی لقزید و به زانو, 
روی فرش افتاد. جتیفر! 


هردو, مدت زیادی چشم به یکدیگر دوختند, سپس «جنیفردست او را رها کرد: 
«الڻ» کوشید خود را از او کثار بکشد. «جنیفر» خبلی به آرامی صورت یبای او را 
لعس کرد و قطرات لشک را آز گونه‌هايش سترد. به ترمی گفت؛ تمی‌خواهم دیگر 
چیزی بشنوم. قول بده دیگر ھرگڑ راجع یه این موضوع حرفی نزنی. 

االن » مانند ماری که افسون شده باشد اطاعت کرد و با فرود آوردن سرش: قول 
داد. جنیفر گفت: اوه, «الن» تو تنها دوست من هستی. 

لن » په خود آمد و دریافت که این دختر عجیپ, برای سخنانش .که از قبل در 
ذهن خود آماده کرده بود ۔کمترین اهمیتی قایل نیست. هعه نقشه‌هایش را برباد رفته 
عی‌دید. هنوز دردی را که بر اثر فشار دست #جنیفر» حاصل شده بود احساس 
می‌کرد. با این حال, همین دست را که اشکهایش را از گونه اش پاک سی کرد در دست 
گرفت و گفت: قول می‌دهم «جنیفر ‏ 

بعد از ظهر آن روز,دست او زرم کرد و آن قدر دردناک شد که ناگزیر په پزشک 
عراچعه کرد. 

از دست او عکس گرفته شد. پزشک معالج پس از دیدن عکسها که یا اشعه ایکس 
گرفته شده بود گفت: خانم #ولیوبری »باید دست شما را گچ بگیریم. دو انگشت شما 
شکسته و چهار استخوان در ناحیه پشت دست. آسیپ دیده است. چه بلایی بر سر 
دست خود آورده‌اید؟ 

الن »به دروغ گفت: دست خود را محکم به در کوفتم. 

آن شب الن»یا هعان دست گچ گرفته, برای ازدواج پا «جان کرئستن » همراه او 
آن شهر را ترک گفت. والدین آنها برایشان آرزوی خوشبختی کردند. یک هفته بعد در ایلت 
#لورگن » بودند و از آن پس, «الن»برای عدت تقریباً ۱۰ سال, دیگر «جنیقر» را ندید. 

OOO 

«جنیفر » همراه با بقبه افراد گروه ۔یعنی هعان گروهی که درشنبه قبل موفق به 
قرود آوردن هواپیمای کاغذی شده بودند.در اتاق انتظار دکتر «چینگ» دقیقه شماری 
عی‌کرد و همچنان چشم به در دوخته بود. دوستش الن» رفته بود. مايل ېود در 
باره‌اش فکر کند. دیگر دیدارهایی صورت نمی‌گرفت. تلفتی به او نمی‌شد. و تقریباً یک 
هفته بود که «ساروین» را ندیده بود. از یکشنبھ گذشته, به جز چند سلام و تعارف 
صختصر با دیگر دانشجویان, با هیچ کس جز پدر و مادر خود و خدمتکاران خانه. 
صحبت نکرده بود. 

سرانجام ساروین »وارد شد و به او لبخند زد. «جنیفر » از چا برخاست و در حالی 
که خانمهای دیکر. او را می‌نگریستند به سوئ ساروین» رقت هر دو از اتاق خارج 
شدند و پس از گذشتن از سرسراء «جنیفر » از ساروین؛ پرسید: چه کار باید بکنم؟ 

.کار خاصی نیست. فقط یک فیلم کوتاه تعاشا می کئی و بعد کارمان تعام خواهد 


۳ شمار + ۳۰۵۷ 











نوات 
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حند جنیفر همچون پتکی بر سر «الن» فرود آم ر 
خود گفت: «خاز لیست» دیگر خنده بس است: کاری 





راجم به هواپیما چی؟ ما آن را صحیح و سالم زوی میز فرود آوردیم, این طور 
نیست؟ 

ساروین»با همان روشی که «چینگ »به او آموخته بود به دروغ گفت: نٹها گروه 
شما نبود: تقریبا هعذ گروههایی که مامورد آزمایش قرار دادیم موفق به انجام این کار 
۱ 

مجنیغر #با تاامیدی گفت: فکر می کردم ما آدسهای خاصی هستیم! 

سپس دری را گشود و به او تعارف کرد که داخل شود. به محض ورود «جتیفر ‏ 
دکتر هچینگ» از جا برخاست و به او خوش امد گفت. 


«ساروین » اتاق را ترک کرد و او را ہا این مرد کوچک‌اندام تنها گذاشت. این دفتر . 


کار. بیشتر به یک شرکت بازرکانی شباهت داشت. 


دچینگ» بی مقدمه گفت: امروز در نظر داریم که ولکنش‌های شمارا هنگام تماشای 
فیلم, از لحاظ رو انشناسی مورد بررسی قرار دهیم. و 


و به دروغ افزود: این فیلم را مدتی قبل, از گروه دیگری که آن گروه نیز موقق به 


انجام این آزمایش شده بود .تهیه کرده‌ایم میدوارم این دستگاه عجیب و غزیب. شما 


راناراحت نکند. 

تجنیفر » سری په علامت نفی تکان داد و دکتر «چینگ» افزود بسیار خب. خالا 
لطفاً آستین خود وا بالا بزنید. 

ااجنیٹر » آستین خود رابالا زد و دکتر مچینگ»بدون آن که ژلة محافظ به کار بپرد 


یگ الکترود به بازوی از وصل کرد. «جنیقر» با آن که فکر می‌کرد آن نقطه از بازو. 
مکان مناسبی برای نصب الکترود نیست, اعتراضی نکرد. زیرا به نظر می رسید که. 


دکتر «چینگ»به کار خود وارب است: 

انجتیفر » نمی دانست که این »الکترود »به یک سیم دروغین و به یک جعبه خالی 
وصل شده است. فقط پروژکتور. واقعی بود! 

دکتر «چینگ» چراغها را خاموش کرد و لحظاتی بعد فیلمی زوی پرده په نیشن 
در آمد که «جنیغر ٭یقین داشت دوشنبه گذشته گرفته شده بود. هواپیمای کاقذی هم 
عیناً شبیه همان هواپیمایی يود که در جلسه دوشنیه قبل به کار رفته بود. 


هواپیما به پرواز درآمد و پس از پیمودن عسافتی ہی آن که به دیوار برخورد کند, 


دور زد و به سوی مبداء بازگشت و سنهس روی میز نشست! دوربین دقیقاً تمامی این 
صحته‌ها را قیلعبرداری کرده بود. او از این که گروه دیگری نیز موفق به انجام این کار 
شده بودند احساس ناراحتی کرد. در تمام هفته. فکر می کرد که فقط او و بازده تن بقیه 
توانسته بودند مائع از برخورد هواپیما با دبوار شوند, درحالی که اکٹون اطلاغ یافت 
که گروههای دیگری نیز همین کار را انجام داده‌اند! 
0 

ساروین »در اتاق پهلوبی بود. یک هولپیمای کاغڈی واقعی را درون تیر کمان قرار 
داده منتظر علامت بود. هنگامی که دکتر «چینگ #پروژکتور را روشن کرد چراغی که 
شب گذشته با تبانی یکدیگر آماده کرده پودند در اتاق دیگر .که ساروین» در آن جا 
انتظار می‌کشید .رشن شد. بابر زمان‌سنجی دقیقی که به عمل آعده بود. درست ۱۷ 
ثائیه پس ار به نمایش درآمدن فیلم. هواپیمای کاغذی بر روی پرده سیتعا به هوا 
پرتاب می‌شند و همزمان, ساررین» هم می‌بایستی هواپیمای کاغتی خود را از 


تیرکمانی که در دست داشت رها سازد. ۳۰ ثانیه نیز فرصت داشت تا دوباره قواپیعا 


را برای پرتاب مجدد, درون تیرکمان قرار دهد. سازوین»و «چینگ +تمام صیح, این 
تعایش را تمرین کرده بودند, و زمان ستجی ای که در این آزمایش به کار می رفت 


بسیار حایز اهمیت بود. 
عاروین » ابتدا گمان می کرد که این کار. سسخره و خنده‌دار است. هنگام تمرین, 
په دگتر «چینگ » گقت: 


۔دکتز۔ این کار چه فایده دارد. شخصی در اتاق دیگر می‌نشیند و فیلم مربوط به 
پرتاب هواپیمای کاغذی را تماشا کند و من در اتاق دیگر: همزمان عین آن چه راگ در 
فیلم تعایش داده می شود عملا انجام دهم! آبا فکر می کثید۔ شخص موردنظر, بتوائد 
هوآپیمای کاغذی واقعی را در اتاق دیگر, تحت تاثیر قرار داده آن رافرود آورد 
ادامه دارد 
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فعلن» از آن دسته زنانی بود که همیشه از خودش 
می‌پرسید: «برای چه من غرد په دنیا نیامیرم؟» واقعاً هم 
همین‌طور بود. از زمائی که دختر عدرسه‌ای ېود هعيشه 
افکار تبهکاران بزرگ را در سر داشت. بعد هم که پا به 
اجتمام گذاشت. هیع‌گاه مائند یک رن معمولی زندگی 
کرد 

او سرقتهای زیادی انجام داده بود و ثروت کمی هم نداشت. اما در این 
اواخر به فکر افتاده بود که با انجام نقشه‌ای که در سر دارد, برای هعيشه 
خود رابی‌نیاز سازد. 

همان ٩‏ برای انجام نقشه اش به دو مرد تبازمند بود. دو مردی که 
هم خلافکار باشند و هم پردل و جرات و هم اینکه ورزشکاران 
خوبی به حساب آیند. برای پیدا کردن آن دو تفر اگرچه چند ماه 
زحمت کشید. اما بالاخرہ آنها را پیدا کرد. 

نفر اول «ریچارد» بود. یک ندانی سابقه‌دار. با 
هیکلی تنومند که سابقه چند بار سرقت داشت و در 
جوانی هم عضو ٹیم دیچرخه‌سواری شهرشان بود. 

تفر دوم «فرانک» بود که از لحاظ ھیکل سائند 
#ربچارد » بود, اؤ هم چند بار به جرم سرقت و 
شرارت زندانی شده بود. «فرانک » اگرچه دوچرخه‌سوار 
شود اما در جوانی بوکسور بود و به همین خاطر صاحب 
پاهای قوی و عضلانی بود, یعنی همان چیزی که هلان ۳۳ 
به آن نیاز داشت. وخ 

سلن » تقریباً تمام کارها را انجام داده بود. اگر همه ۰ ۰ 
چیز طبق نقشه او پیش می‌رفت. کاملا موفق می‌شد. 
برنامه‌اش این بود که ساعت چهار بعدازظهر آن روز به 
یک جواهرفروشی دستبرد پزنند. اسانه به طریق معمولی! 

- الان وقتش ابنست که الزبچارد ٤‏ برسففدہ.. 

چند لحظه بعد زنگ آپازتمانش به‌صدا درآمد و «ریچارد! وارد شد. 
الین »یه او خو شامد گفت: 

- ببین, #ریچارد» یک مرتبه دیگر نقشه را عرور عی‌کنیم که خوب 
متوجه شوی. عن امروز عصر ساعت چهار با چو اهرفروش خیابان 
چهاردهم قرار دارم قرار است او بهترین جواهراتش را آماده گند تا من از 
او بخرم. تو باید راس ساعت چهار و ده دقیقه دوچرخه‌ات را جلوی مغازه 
پارک کنی و بعد داخل مغازه شوی۔ بعد تفنگی که کلوله‌های اشک اور دارد 
- اما جواهرفروش نمی داند - آو را تهدید کئی وجواهرات ر او 
دوچرخه‌ات شوی و فرار کنی. علتی که دو چرخه را انتخاب کردم یت 
که اولاً در آن ساعت از روز خیایان چهاردهم کاملا پرترافیک است, ذوم 
آنکه موقم قرار که جواهرفروش به دنبالت می‌آید و می‌گوید- ٭دزدہ دزد» 
هیچ کس فکر نمی‌کند که یک نفر با دوچرخه. ان همه جواهر رابه سرقت 
بیرد. بعد از آن دو ساعت در خیابان معطل می‌شوی و سپس می‌آیی اینجا. 
حالا سوالی داری؟ 

#ریچارد » کسی فکر کرد و گفت 

نه, فقط بادث باشد گه تصنف جواقرات مال من است.:. 

«علن » به آو دوباره قول داد و موقعی که هریچارد» از در خارج شد. 
زیرلب گفت 

- حالا تصف جوافرات رابه تو می‌دهم... 

و تبسمی کرد, نیم ساعت بعد «فرانک » وارد آپازتمانش شد. دهلن »رو 
به او کرد و برای او نیز نقشه اش را تکرار کر د: 

- «فرانک » خوب گوشهایت را باز کن: ببین چه می‌گویم. آن عردی که 
برای نقشه‌مان انتخاب کردیم. اینجا بود و رفت. وظیفه تو این است که راس 
ساعت چهار و ده دقیقه با یک دوچرخه آن طرف خیابان - روبروی 
جواهرفروشی - منتظر باشی. به محضن ایتکه «ریچارد» جواهرات را 
برداشت و فرار کرد تو بايد خیلی خونسود که توجه کسی را جلپ نکند او 

تعقیب کنی, مسیر او به طرف خارم از شهر است. به همین خاطر تو باید 

آو را دنبال کنی و عوقعی که به یک محل خلوت رسید په سراغش بروی و 
با این اسلحه که کازی است ۔ و البت» ریچارد نعی‌داند - تهدیدش کنی و 
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جوافرات رابگیری و به طرف رستورا 
هم پس از اینکھ به سؤالات پلیس جو اب دادم خودم رامی‌رسانم آنجا۔ 

فرانک : که از هوشن و ذکاوت ههلن خیزٹ کرده بود گقت 

- تو واقعایک ابلیس مجسم هستی ههلن . بسیار خب. مطمئن باش من 
وتلیفه‌ام را به خوبی انجام می‌دهم, ققط امیدوارم تو هم پادت باشد که 


ن عرابا »در خارج از شهر بروی. من 


نیسی از جواهرات مال من است 

بفلن » او را با خنده بدرقه کرد و گفت 

- خیالت راحت باشد. قرار ما در رستوران «درایا اد 

وقتی افرانک +خارح شد. «هلن «خنده شادی سر داد و زیر لب با خود گفت 

- تو هم نصف سهم خودت راخواهی برد. منتهی بعد از اینکه جواهرات 

را ار دست #ریچارد» گرفتی و بردی رستوران «درابا» اگر توانستی از 

دست برادرم که در انجابا یک اسلحه و اقعی منتخلرت است جان سالم به‌در 
بیزی. ان موقم همه حواهرات عال توا 

و دوباره قهقهه زد. 

0٤٦ 

راس ساعت چهار بود که ففلن: وارد جواهرفروشی شد. طوری 
لباس پوشیده بود که پیر سرد صاحب عغازه هیچ شکی به او نداشت. 

چند دقیقه بعد هنگامی که پیرمرد کلکسیون جواهرات مخصوصش را 
روی می پهن کرده بود. ناگهان «ریچارد » وارد شد و به سرعت جواهرات 
را داخل کیسه‌ای ريخت و پیرمرد رابه مرگ تهدید کرد و از مغازه خارج 
شد. «هلن ٩‏ نیز نقش خود را به خوبی اجرا کرد و وسط سفازه غش کرد. 
هرچند که چنند نانیه بعد پیرمرد وسط خیلبان فزیاد می زد: 

داژن دزد ... لطفا بگیریدش! 

اما هیچ کدام از سردم حتی فکر نمی کردند دزد کسی باشد که دارد با 
دوچوخه یه سرک لز ميان اتر مرل ای رد 

در این میان تنها کسی که با چشمان تیزبینش مراقب «ریچارد» بود 
ففرانک »بود که سوار بر دوچرخه به آزامی و بااختیاط او راتعقیب عی‌کرد. 
۷فرانگ »عدود یک کیلوعتر ار مغازه دور شده بود که برای اطمیتان نگاهی 
به پشت سرش انداخت, اسا جز یک دو چرخه‌سوار هیچ کس را دنیال خود 
ندید. چند دقبقه بعد که دوباره پشت سرش را نگاه کرد و همان 


شماره ۳+۷ 








دوچرخه‌سوار را به دنبال خود دید. کمی نگران شد. با این حال برای اینکه خیالش را 


راحت کند به چند خیابان فرعی پیچید و موقعی که یقین کرد دوچرخه سواز در تعقیب 


لوست به یاد سالهای جولنی اش افتاد و از فرط وحشت. چنان باسرعت رکاب می زد که 
خبلی زود فاصله اش رابا پشت سرش زیاد کرد. 

در این حال »فرانک» که فکر نمی کرد به این زودی مچش برای حریف باز شود به 
سرعت دوچرخه اش افزود. 


اما از آنجا که سالها بود تعرین را کنار گذاشته بود. پس از نیم ساعت وگاب زدن, 

طوری از نفس افتاد که دیگر نتوانست یک متر هم جلوتر برود و از حرکت ایستاد۔ 
OOO‏ 

ههان حدود تیم ساعت در مخازه بود. او حتی عوقق شد پا نقش بازی کردن 
ماعوران پلیس راهم گول بزند. 

درنهایت نیز از او مانند یک زن متشخص عذرخواهی کرده و حتی خود ماموران 
او راسوار تاکسی کردند. 

معلن » هنوز چند دقیقه‌ ای نبود به خائه پرگشته بود که زنگ خانه اش را زدند۔ کمی 
نگران شد. زیرا لااقل یک ساعت بعد منتظر «ریچارد» بود. در را که باز کرد خود 
#ریچارد ٤‏ را دید درحالی که تفس نفس می‌زد. صان ٩‏ گفت: 

- چرا اپتقدر زود آسدی, اتفاقی افتاده؟ 

#ریچارد» با خستگی تغام داخل آپارتمان شد و گفت: 

- چیزی نمانده بود که دستگیر شوم. یک دوچرخه‌سوار لجوج و یک‌دنده نیم 
ساعت تعقییم کرد و مطمئنم اگر چند دقیقه دیگر دنبالم می آمد حتما از نفس می‌افتادم. 
اما خوشبختانه موفق شدم فرار کم و 

هتوز حرفش تمام نشده بود که دوباره صدای ژنگ به گوشش رسید. «علن ۸ 
«ریچارد »را پا جواهرات در اتاق دیگر پنهان کرد. در که باز شد فرانک»داخل آمد و 
بدون ابتکه منتظر سوّ ال و صحبتی از «هلن » باشد. گفت: 

- این مردی راکه تو مواپه تعقییش فرستادی, یک قهرمان دوچرخه‌سواری المپیک 
بود, مطلمئنم آگر به جائ دوچرخه سوار موتور هم بودم, نمی‌توالستم به او برسم... 

در این لحظه ناگهان «ریچارد» که این صحبت‌ها را شنیده بود از اتاق دیگر بیرون 
آمد و دو مرد رودرروی هم, تفنگ‌هایشان را مسلح کرده و کلوله‌های اشک‌آور زا په 
سوی یکدیگر شلیک کردند. 

OOO 

چند دقیقه بعد ماٴموران پلیس که حسدای شلیک گازهای اشک آور را شتیدہ 
بودقد؛ به خانه ریختند و سه نقری را که چشمانشان پر از اشک بود. دستگیر کردند. 

در این میان, اشکی که از چشمان «هلن » می‌ریخت کمتر مربوط به گاز اشک‌آور 
بود.چراکه او به حال خود اشک می‌ریخت و مدام از خود می‌پرسید: 

- کجای این نقشه عیب داشت؟ 


پاسخهای باهوش خو دکلنجار بر وید 
بقیه از سفحه ۴۹ 
اعداد و قاشی عفقو دشده 
۱ خانمی مشقول تیپ تاها لست. 
اگر گفتید! 
-١‏ صاحب بن‌عبادء ٢۔‏ شاه‌غیاس. ۲- مسعود سعد سلعان, ۴- نادرشاه افشار. 
ىرى 
چھاز تضوبر و ه رکدام یک اختلاف 
تصویر (۱) خط روی پارو ندارد - تصویر (۲)یک برک جلویی درخت راندارد - 
تصویر شماره ۳۱) خط یک پای مرد را ندارد - تصویر شعارہ (۴) دودکش کیه را 
نداز د. 


نقاشی شبیه پی شباهت نقاشی در خیابان 
۱- شکل روی در سمت راست پایین با دریچه کوچک محل نگهیانی, ۲- تکه 
مذ در جعبه رنگ با پرچم. ۳- دسٹ راست شیطان در تابلو با پایین کلاه مرد 
جنتلمن, ۴- یکی از پایه‌های صندلی نقاش با شکل کثار لوله نقنگ. ۵- دستگیره 
بچه قاضلاب با شکل بالای لب کلاه نگهبان, ۶- رنگ روی وسیلە تقاشی با بالای 
دستگیره چراغ بادی کتار ترده با لبه کلاه نگهبان کابلا شبیه 
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تادرشاه اقشار پس از فتم هندوستان به 
إ غنلیم بسیاری دست یافت که از آن جمله می‌توان به 
68 الماسهای کوه نور و دریای نور اشاره کرد 

زیر کی ییا ند داش خاش مم سا سس رن لت 
امیر علیم خان افتاد. وی در جنگی مقلوب محمدحسن خان قاجار شد و این الماس 
نیز به دست او افتاد, اما له په همین سادگی! پس از حغلوب شدن و مفواری شدتش 
عشایر خراسان وی را په قتل رسانده و سر او را په هعراه بریای ٹور یه زد . 
محمدخسن خان فرستادند. ابا کار به همین جا ختم نشد, محمد حسن خان پس از 
عدتی عغلوب کریم‌خان زند گردید و به این ترتیب دریای ٹور به دست ندیه افقاد 
ولی نه به دست کریم‌خان زند. پلکه به دست شیج علۍ خان زند افتاد, پس از مرگ 
کریم‌خان به واسیطه منازعات داخلی زندیه این العلس چند مزتب» دست به ست | 
کشت تا به دست لطفعلی خان زند افتاد. 

وفتی که لطفعلی خان در قلغه ہم به دست محمدعلی خان سیستاتی دستگیز 
شد, دریای ثور را هعراه او یافتند و تسلیم آقا محمدخان کردند و به لین ترئیب 
دریای نور وارد خزانه قاجاریه گردید. 

فتععلی‌شاه قاجار دستور داد تام وی راروی این الماس خک کتند و این کار 
ثابخردانه وی عوجپ شد تا از بهای این العاس به میزان قابل توجهی کم شود. 

ناصرالدین شاه به این الماس علاقه بسیاری داشت و گاه آن را به سبته و گاه 
بر کلاهش ثصب می کرد و معتقد بود که این العاس از چراهرات تاج گوروش کبیر 
بوده است. 

در زمان محمدعلی شاه او که غلوب مشروطه خواهان شده بود و په سقارت 
روس پناهنده شد و چیزی نمانده یود که دریای نور هم مانند زوجش کوه نور از 
کشور خارج شود. محعدعلی شاه ادعا داشت که این الحاس مال شخصی است ولی 
ھمت وطن دوستان و آزادیخواھان آن را نجات داد و دریای نور راب همراه تعدادی 
جواهر دیگر از او بازپس گرفته و به موزه جواهرات سلطنتی برگشت داده شد. این 
العاس هم اکنون زینت بخش غوزه خزاتعه علی در بانک مرکزی) است. 

فرستنده: امیر حسین صیری از تهران 
۱ | 


۱۱ aa 


عصر ناصرالدین شاه. بعد از دوران پادشاهی ۳۷ ساله فتحعلی شاه قاجاز. یکی 
از تاریکترین ادوار ٹاریخی ابران و طولانی‌ترین سلطنت یک پادشاه بود که کشور 
ایران په خود دیده است۔ در زهان سلطنت این پادشاه و صدارت میرزاآقاخان 
نوری, امپریالیسم انکلستان, دوست محندخان ۔ جاکم کابل را در افغانسنان به 
شورش و طغیان عليه دولت ایران وفتع هرات ترغیب کرد و سپاہ او در سال ۱۸۵۶ 
میلادی به سعت هرات روانه شد. محمدیوسف میرزا . حاکم هرات ۔ از 
حسام السلطنه والی خراسان تقاضای کمک کرد. ولی بعد از رسیدن سپاه اپران, راد 
خیانت را پیمود و به آنها حعله برد. حسام السلطنه اما با دلاوریهای سپاه خود و با 
وجود تلاش دوست محمدخان و انگلستان توانست هرت را تصرف کند. 

سقوط هرات که از نظن استعمار انگلیس به ععنای از دست رفتن اقغانستان بود 
آنها را یه وحشت انداخت و در ظاهر به انگیزه قطع رابطه سیاسی و در باطن به 
حعابت از شورشیان با دولت آیران؛ تعلام جنگ کرد و توسط ناوگان جنگی خود 
مسنقر در خلیج فارس, نخست جزیره خارک و سپس بوشهر و محمرہ .خرمشهر . 
را تصرف کردند. عتاسفانه در آن دوران عمال استععار و خوائین جنوب .با بستن 
معاهدات پثهاتی با انگلستان . زعینه پیشروی نیروهای متجاوز انگیسی را نیز 
فرلهم تمودند. در این هنگام اعتمادالسلطنه .لقب میرزاآقاخان نوری(!).با خرسندی 
تمام نیروهای حسام السلطنه را فراخواند و در سال ۱۸۵۷ م تن به عقد قرارداد 
تنگین #پاریس» داد تا یکی دیگر از اثرات شوم پاه‌شاهی ناصرالدین شاه . جدایی 
اففانستان از اپران .رقم بخورد. 

جالب اينکه طرف اپرانی این قرارداد نیز دو تن از چهره‌های سرشناس لژ 
فرماسونری انگلستان در ایران بودند: امین الدوله و میرزا ملکم خان و مضحک تر از 
ان اینکھ بعد از انعقاد این قرارداد. سفیز انکلستان ۔تامسن شارژداور .وارد ایران 
شد و مورد استقیال پرشکوه دولت ایران قرار گرفت! 

OOO 





E ۱‏ ہے 
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آسیر حادم و شهرن. هدر اسیون کشتی 


فت 1٦‏ یک تن ۽ < اعت 
رود ر کے = رر = 





این روڑھا تمام فشارها بر دوش »امیررضا خادم» 
ریس فدراسیون کشتی است و حالا بسیاری از 
دوستداران کشتی با آگاهی از این موضوع که تیم 
ملی کشتی آزاد دز زمان فدراسیون آقای طالقانی به 
مغام قعرمانی جهان رسیدہ از امیر خادم توقع دارند 
که حدافل بار دیگر ابن عنوان با رباست او برای ما 
تکرار شود 

امیر ۷ که خوب هی داند در صورت قیفر عان نشدن 
تیم منی سنتقدان بسیاری در انتظار مخاکمه او 
هستند. در این مدت هر آنچه که در تواتش بودہ برای 
فراهم کردن شرایط قھرمانی تیم علی پیاده کرده 
است جال فقط بابد منتظر مائد و دید تقدیر چگوته 
سرنوشت او و تیم ملی کشتی آزاد کشورمان را رقم 
می زندہ 

ÇOG 
در آستانه باز یهای جهاتی تهران وضعیت تیم‎ 
از نظر شما راضی کننده است؟‎ 





وسسسس ‏ سج|“ٔ س 


نز ا a‏ 


اینکه کشتی کیران جیش از جد 
تواندشاں خلامل کنند جراے جا !۱ دک 
هدال انها جا ارزش تر و جا اھمیت خر 
خواهد دود 


۹ هم از لحاظ روحی و هم از نظر جسمانی 
وضعیت اعضای تیم بسیار مناسپ است 
کدام تیم ها در کنار ما از شائی‌هاي قیهرمانی 
بەشمار می روند؟ 
" حریف مسنقیم و قدر عا تیم کشتی روسیه 
است و بعد از آن هم تیم‌های گرچستان و ترکیه از 
تیم‌های مطرح حاضر در این دوره هستند 

ا آزیک‌ها که دو سال پیش عنوان قھرمانی آسیا 
را از ما گرفتند. جطور؟ 

٩‏ ازیکھا از لحاظ تیمی خطر چنداٹی نمی‌توانند 
برای مالیجاد کنند امادر تک چهره‌هانفرات خوبی دارند. 

| غیبت آمریکا در سرنوشت تیم ملی ما چه 
تا ثبری خواهډ داشت* 

۹ مسلماً غییت آمریکا به ضرر کشتی ما خواهد 
برد چڑا که حالا کشتی گیران روس مسیر هعوارتری 
برای قھرعانی پیش زو داند. 

| فکر می گتید تیم کنونی توان تیم سال ۱۹۹۸را 
داشته باشند؟ 

من از لحاظ تیمی تفاوت چندانی میان این تیم و 
تیمی که در سال ۱۹۹۸ قهرمان جھان شد نمی بیٹم و 
تیم کنوتی از جنبه‌های روحی. جسمانی و توان تیمی 
با آن تیم برابری می گند منتهی من فکر می کئم امسال 











حریفان قوی‌تری داشته باشیم 

| شانس تا چه حد می تواند در قهرمانی آزادکاران 
ما مور باشد؟ 

برای ما شانس همان حضور تماشاگران 
خونگرم در سالن و تشویق‌های بی‌امان آتھا است که 
این می توائد نقطه قابل اتکایی باشد ضمن اينکه قر عه 
مناسب هم می تواند برای ما و سایر رقبیان تعبین 
کننده باشید. 

اگر فرض کیم که بازیهای جھانی به بایان 
رسیده و تیم ما در چھار وزن گردن آویز طلا را په 
دست اورده است. در این صورت عکی العمل شما 
چگونه خواهد بود و آیا ابن فراتر از خواسته‌های شما 
می باشند؟ 

روش کاری من هميشه ہدین ترتیب بوده که 
اگر روی تیمی کار کردهام یه تمام نفرات آن تیم به یک 
چشم نگاه کرده و طوری عمل کرده‌ام که این احساس 
به وجود بیاید که همه اعضای تیم از بھترین ھا هستند 
و می‌نوانند بهترین نتایج را کسپ کنند په همین خاطر 
کشتی گیر کم امید با پر امید در تیم ماوجود ندارد و 
این آمیدو اری هم در نزد کاد, ر فی وجود ډارد م که شه 
کشتی گیران بیش از حد توانشان تلاش کنند و این 
سیک بر ماس راک ۳ آنها با ارزش‌تر و با 
اھمیت تر است 
کی گیران مه مورد توجه مردم و مسئولان م کا 
بود و در این صورت تیم هم نتأیج مطلوب‌تری خواهد 

7 روند آماده‌سازی تیم را در این مایا چگوثه 

ارز یایی می کنید؟ 


شماره ۳۰۵۷ 


7 هن از عربیان و دست اندرکاران غتی تیم کمال 
تشکر زا دارم. گادر فنی در این مدت بسیار منسجم و 
خوب عمل کرد و تیم منسجمی که با نام ایران از فردا 
به روی تشک خواهد رفت حاصل زحمات این عزیزان 
ایس . 

١‏ نژر گترین انتفادی که یه شما و کادر فنی تیم 
کشتی وارد می شود این است که چزا تر کیب تھابی 
تیم دیر بسته شد, آیا این نقظه ضعف را می پذیر ید٩‏ 

8 قطفا همین طور عست و در این ہین هیچ جلی 
توجیهی هم وجود ندارد ولی باور کنید غیر از این 
کاری از دست ها ساخته نبود. 

تا دوستداران کشتی از شما قول قهرمانی 
می خواهند... 

٭ من قول می‌دهم تک تک نفرات ما بالاتر از 
توانشان در مسابقات ظاهر شود 


معڑے چور درز نیم علی کشنے ۸(۲د: 
اور اسا 
شدفحعدی را 


سات سر 
فد امس نا 
قر ساي سو ینہ 


یکی از کساتی که 
موفقیت و سربلندی تیم علی کشتی آزاد ایرن 
سغتی و مشقت بسیاری رامتحمل شد سعزی پور 
مدير تیم ملی کشتی جمھوری اسلامی ابران استہ 

او در رشته کشتی درست به ماتند محمد رتحیر؛ 
ذر فوتبال مصداق این ضرب المثل هستند که هنور 
هم دود از کنده بلند عی شود و حالا آزادکاران تیم 
ملی کشورمان با مدیریت او خود را برای فتح قله 

ہاںاںن0 

1 آقای معزی بورا این تیم می توائد خواسته‌های 
مشتاقان کشتی را بر آورده کنذ؟ 

٭ روی‌ھم رفتھ وضعیت عمومی اعضای نیم _ 
رضایت بخش است و هیچگونه ضرب 
خوردکی یا ناراحتی که نگران کننده باشد در 
بچه به چشم نمی خورد و من امید دارم با آن 
دلاوری‌ها و رشادت‌هایی که در تک تک 
کشتی گیران سرا دارم بتوانند جواب 
حو استه های هر دم کشتی دوستمان را 

7 همیشه قبل از هر دوره از مسابقات 
بین المللی مربیان. مدبران و سربرستان و 
نفرات نیم همه چیز رارضایت بخش توصیف 
هی کنند اما به محض شروع مسانقات به 
دلیل پروڑ برخی مسائل حاشیه‌ای به آنچه 
که تتظارش را داریم نمی‌رسيم. رن 
مسائل حاشمه ای زوی تم ملی کشتی از 
جگونه است؟ 

€ طنیعتاً هميشه مشکلات ت حاشیه ای در کفین 
تیم‌های ورزشی است. ولی خوشبختانه در ابن دوره 
بچه‌ها کمتر به ابن عسائل توچه دارند و تعرینات 
هدفعتدی را دنبال کردند و من یقین دارم که بعد از 











شماره ۷ س 


کردہ اجم حالا اک دعای خیر هرد 


اهل حال کیم ها شود عنوان قھزمانی 
جھان را جراے چھارمین جار جه دست 





اتمام مسابقات جهائی تهزان شما هم حرف بنده را 
تایید خوافید کود. 

7] روند تدارک و آمادہ سازی تیم از نظر شما به 
عنوان هدبر تیم های علی کشتی چگونه بوده است؟ 

٭ به شخصه از نحوه تدارکات تیم راضی عستم 
چرا که مردیان تیم دست در دنست هم در آین مدت 
یکذل و یک زبان برای موفقبت تیم تلاش کردند و تنها 
هدفشان پیروزی تیم علی در مسابقات جهانی است. 

7] در نبود آمریکا که لز قحرت‌های پلامنلزع کشتی دتبا 
است, شاتس قفرماتی ابران را جه اندازه می‌دانید؟ 

٭ من امید زیادی به قهرمانی تیم علی کشورعان 
دارم آما یک نکته را باید بگوییم که آگر آمریکا این 
مسابقات را تحریم نمی‌کرد به تفع کشتی ما بود 
چراکه فکر می کم تقابل کشتی گبران ما با روس‌ها و 
آبریکابی‌ها و همچنین برخورد آن‌ها با یکدیگر در 
تهایت به تفع ما خاتعه می پذیرفت ولی با این حال دلیل 
نعی شود که در تبودن تیم کشتی آمریکا ما شانس 
کمتری برای قھرمانی داشته باشیم. 

1 قوی ترین حریفان اران در سی و ششمیین 
دورہ باز یهای کشتی قفرماتی جیهان کدام تیمها هستند؟ 

6 صحبتی که ما با همه کشتی‌گیران کشورمان 
داشتیم این بود که از همان روز اول و کشتی نخست 
احساس کنند که با بهترین کشتی گیر ورن خود 
مبارزه می‌کنند. زیرا کشتی یک ورزش انفرادی است 
ئة یک ورزش تیمی و ذر این شرایط نمی‌توان گفت که 
گدام کشور از بقیه قوی‌تر است. 

0 آزادکاران ما تا چه حد با حربقانشان آشنابی 
دارند؟ 





9 خوشبختانه در تعامی اوزان ما قیلم کشتی 
حریفانعان رابه طور عامل مورد برزسی قزار دادیم و 
کسان نمی کنم بچه‌ها از ہابت شتاخت حریفان مستقیم 
خود نگراتی داشته باشند: 

7 اینکه ٹیم کشتی آزاه تٹھا یک هفته قبل از 


شروع بازی های جهاقي بسته شد تمی تواند یک نقطه 
صعف بر اي ما محسوب شود" 

8 مسلماً اگر ما زودتر می‌توانستیم تکلیف اوزان 
۰ ۱۲۰ کیلو گرم را حشخصس کنیم الان وضغیت تیم 
بهتر از این بود اما تلاش کادر قئی در این رُمیثه بی 
نتیجه ماند ولی با روحیه خوبی که در بین 
اردونشینان وجود دارد حالا همه فقط و فقط يه 
قهرمانی قکر عی‌کنند. 

0 در پابان اگر صحبت خاسی است از زبان شما 
می شنو تی" ... 

٭ اگر بچه‌ها بتوانند ہا آمادگی کامل رزی تشک 
بروند و آنچه را که در چنته دارند و نظر کادر فلی 
است در جریان مسایقات پیاده کننده بدون شک 
دوستداران کشتی را خوشحال خواهیم کرد. لت 
هیچ کس نمی توائد برای کشتی رکوردی قائل باشد 
ما با این وجود تمامی اعضای تیم از من مدیر گرفته 
تا مربی. سرپرستی و کشتی گیران تلاش خودعان زا 
کردەلیم. حالا اگر دعای خیر مردم شامل جال تیم علی 
کشتی آزاد ابران شود عنوان قهرمانی جهان را برای 


چهارمین بار به دصت خواهیم آورد. 


ما انس اول فهرمانی نیستیم! 


رسول خادم چیدار 
سال پیش به عنوان 
پر چمسسدار تیم ملی 
کشتی کشسورمان به 
عیدان آمد و اصبال با 
مسوولستی حدید نعام 
تلاشش رابه کار بسته 
تا آزادکاران را بار دبگر ۱ 
به قله قهرماتی س 
OTE 202 0020‏ 
دور بود, فقط و فقط به عشق مردم بود که تصمیم 
گرفت دوباره دوبنده کشتی رابر تن کند. اما افسوسی 

که مصدومیت امان این عرد پولادین را برید تا 
تنبا دستلورد حضور او در اردوی کشتی. 
آماده‌تر شدن رقیب تمرینی او #علیرضا 
حیدر ی » باشد۔ 

اینک کاری که رسول به عنوان 
سرپرست تیم علی کشتی آزاد درپیش 
دارد. کار چندان ساده‌ای نبست و او 
سعی دارد همان موقعیتی را که در داخل 
گود داشته در بیرون گود هم به نوعی به 
ملی پوشان منتقل کند. 

OOO 

7 تیمی که از فردا, پنچ شنبه برای 
رسیدن به عنوان قفرماتی جهان به روی 
تشک خواهد رفت از لحاظ آمادگی در 
چه وضعيتی قرار دارد؟ 

٩‏ در این مدت تیم از لحاظ روخی و 
روانی رشد چشمگیری داشته و صمیعیتی 
که ہین بچه‌ها وجود دارد اسباب امیدواری را فرآهم 
کرده است. از لحاظ فتی هم تا جایی که زمان به ما 
اجازه می‌داد روی تیم کار کردیم, عنتهی واقعیت 
اینجاست که زمان ما زعان اندکی بود و عا باید برخی 


بقیه در صفحه ۶۲ 
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۳ کرده بودند. از ترس زبانش بند آمده بود, تکاتی 


جح 


عصر یکی از روزهای غم‌انگیز پابیزی از خیابان سوم شهر هثل 
دفعات قبل, برای عیادت دوستم «حصید » می‌گذشتم. او مدتی بود که 
براثر یک بیماری لاغلاح گوشه خانه افتاده بوؤد 

در وچودم احساس عجیبی عرج عی‌زد. من و او عدتهای عدیدی بود 
که باهم دوست بودیم, دوران تحصیل رابا هم په پایان بردیم و باهم به 
خدست سریازی رفتیم و بعد از بازکشت از سربازی من در کنکور 
شرکت کردم و په دانشگاه وارد شده و او تصمیم گرفت در مفازہ 
مکانیکی عمویش کار کند 

حدود سه ماد پیش او دردی در ناحیه شکمش احساس کرد و وقتی 
او را به بیمارستان بردند. بعد از آزمایشهای گوتاگون دکترها تشخیص 
زادند که او به یک بیماری «لاعلاح » میتلا شده است و عدت زیادی زنده 
ٹکو اهف ماند. 

بعد از شنیدن این خبر بسیار اندوهناک شدم و از اینگه مدتی دیگر 
تنها پاید با خاطراتش زندگی کنم غمی جانکاه سراستر وجودم را 


7 فرامی‌گرفت. 


این پار اضطراب مبهمی بر وجودم چنگ انداخت بود, وقتی په در 
خانه‌شان رسیدم و زنگ زدم: مادر پیرش که آثار نگرانی در صورتش 
موج میزد. در را کشود و من عثل هميشه به اتاقی که برای عیادت ار 
درنظر گرفته شده بود رفتم. 

او در کقار اتاق مثل دفعات قبل دراز کنشیده بود و عقداری دارو و یگ 
پارچ و لیران کذارش دیده عی‌شد. 

وقتی چشمش به من افتاد لبخندی به صورتش نقش بست. ولی 
آفسوس که نمی‌توانست حرف نزند, فقط با ایعاء و اشاره به عن فهماند 


این بار تصمیمش را گرفته بود. آخر تا کی پاید تحمل می‌کرد؟ مدام 
یا 


سرّنش می شد و سرکوفت می ورد انگار هم کارهایش ایراد داشت 
خیلی ایرادگیر بود؟ دیگر فرفی تحی کرد او 
می خواست برای همیشه برود. بوی غدای مادر خانه را پر 
کرده بود. لحظه ای تزدید کرد عنکنه خبلی نگران نش ته تا 
برای اونم بهتر ميشه که دیگه کسی نیست مدام اذیتش که 
زیپ ساکش را بست, خیلی بی سزوضدا از کوچه به خیابان 
زد یکساعتی می شد راہ افقاده بود آنقدز که فکرش مگنغول بود تزجهی 
به دوروبر نمی‌کرد. با صدای پارس سگها به خودش آهد. سه 
سک با دهنهای باز و دندانها تیز و برنده دوره‌اش 


حو رل : سگها هر لحظله نزدیکٹر می شد دد 
بی اختیار از ته دل فریاد کشید 


عاتر 









که از آمدنم خیلی خوشحال است. ۱ 
کنارش نشستم و گفتم: بهتری! او فقط تکانی به ابروانش 
داد. گفتم: چیزی احتیام داری یا نه؟ همچنان نگافش به طرق | 
من بود. چشمان به کود نشسته, صورت لاغر و بدن 
استخوانی اش وچودم وا آتش می‌زد و من به او و خاطرات 
گذشته فکر می کردم و در افکار خود غوطه‌ور ہودم, 
ناگهان دیدم یک لحظه انگشت اشاره‌اش جلوی 
دیدگانم ظاهر شد, رد انگشتش به طرف دفترچه 
کوچکی که رری کمد کنار پنجره پود می رسمید, از جا 
برخاستم. دفترچه را از روی کمد برداشتم و به او 
دادم, دستانش می‌لرزید و من پس‌لرزه‌های آن را در 
وجرد حودم احساس می کردم. 
دفترچه از دستائش ہر زفین آفتاں لن رابرداشتم. 
اولین صفخه آن را گشودم. در اول آن مطلع غزلی از 
حافظ نیده می‌شد 






دوش وقت ضحر از غضه نجاتم وادند 
وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند 
بقیه صفحات دفترچه را ورق زدم, همکی 
خاطرات گذشته اش بود که با خطی خوش همراه با تاریخ نوشته شده 
بود. نگاهی دوباره به او انداختم. صورت زرد و درهم‌رفته و لیبهای 
خشکیده اش اندرونم راغی‌سوزاند. وقتی دستش رابه سختی به طرف 
دهانش ہرد فهمیدم که بابد قسمتی از آن خاطرات را ہرایش بخوانم. 
خاطره‌ای که درست او عنتظر خواندنش بود, عربوط په روزی بود که 
می‌خو است به چبهه برود ولی به خاطر سن و سال کم عانم او شده 
بودند و از آن روز حسرتی جاتگاه سراسر وجودش را فراگرفته بود. 

متوجه شدم هنوز هم حال و هوای جبهه در سرش و جود دارد, اما.. 
حالا دیگر جنگ تمام شده و او ھرگز نمی‌تواند به جبهه برود. 

وقتی خاطره را تا آخر خواندم, اشک بر گونه‌هایش جاری شذه بود. 
من هم عریه‌ام گرفت. درحالی که قطرات اشک از دیدگاتم جاری بود 
نگاهم یه او افتاد. حالش منقلب شده بود عرتب سرش را این‌سو و 
آن‌سو می‌برد. مثل اینکه می‌خواست چیزی بگوید ولی هرچه کوشش 
عی‌کرد نمی تو‌انست. رنگ چهره‌اش زردثر از قبل شده بون به طرفش 
رفتم, دستانش را گرفتم و گفتم: چیه حمید. چیه حمید جان, چت شده؟ 

مادرش که گویی آنچه اتفاق آفتادہ بود از اتاق بغلی شننده بود و 
اشک در چشمانش موچ می‌زد وارد اتاق شد, نگران به نظر می رسید. 
حمید تبسمی گوتاه پر لبانش نقش بست. کمی تکان ورد و سپس آرام 
گفت. 

سد ای جیغ دلخراش مادرش در اتاق پیچید و تا اعماق وجودم طنین 
انداخت و هنوز هم هراژگاه در بیخودیھایم صدای ضجه مادرش در 


گوشنم نین انداز می‌شنود! 
¥ 
داد می‌زد و می دوید: صدای تفس تند سگھا را پشت گوشش حس 


می کرد اما جلوی خانه, مادر با چشمانی اشکبار منتظرش يون 
نگاهی به عقب انداخت. هیچ سگی دنبائش نمی گرلہ. 
















a‏ 3۳ نزدیک غروب است: خورشید کم‌کم پرتوهای طلایی‌گون خود را 
س لا ما جم هی کند. شب سردی فر راه اسست. آهسته آفسته قدم برمی‌دارد. 
۶ ۳۳ 8 چهره‌اش به زردی گراییده است و نرّدیگ به دو روز است که چیزی 


wre 


سو اور سی راکه با خود داشت خرح کرده بود و حالا دو روز بود که غذای ار فقط آب 
۷ >ححد اسر e ٠‏ بف ٦‏ سو "1 
پالتوئ قهوه‌ای زنگی با بقه خزه‌دار مشکی به تن دارد و یک شلوار بود. اه 


ای تم ۳ ۳ ۰ ا جین منکن اندامش را ربا کر نة ات کو چوک میں 
| ۳ ۳ هوا تاریک شده است,یه طرف پارک می رود قطره آبی بر سورتش 
به می‌نشیند و خبر از بارش بازانی تند می‌دهد, وارد پارک می شود و بارش 
ر ٠‏ باران هر لحظه تندتر می شود و ترس, وجودش را فرامی‌گیرد. 
9 ۰ روی نیمکت پارک می‌نشیند. صدای باد در لابلای شاخه‌های 
ای ہر یڑ ۲ درختان می پیچد. صد ای رعد و برق, ترس او راهر لحظه بیشتر می کند. 
انت " از کار خود پشیمان است. با خود می‌گوید: 

۔آخر مرا چه به قزار از خانه!؟... 

یک لحظه آرزو می کند کاش الان در خانه 
بود و شاهد مشاجره‌های پدر و مادر و 
کتک‌های برادرش بود. تنها دختر 
خانواده بود. ولی با اي حال فکر 
می‌کرد هیچ کس او را 


ماو هه هت 













ندارد و 
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از طرقی از کتک‌های برادرش به ٹنگ آمده بود. آمایک لحظه پا خود گفت 
»نه من به آن خائه برنمی‌گردم. آخر با چه روبی؟ 
الان نزدیک به یک هفته بود که از خانه فزار کرده بود اما تمام پولی 


در همین افکار بود که احساس کرد کسی او را زیرتظر دازد. خودش 
را جع و جور گرد تصمیم گرفت سریعاً از پارک خارج شود. ولی باید 
به کجا می‌رفت. او که جابی را به غیر از پارک ثداشت, در طول این یک 
هقته. شبها با روی نیمکت پارک با زیر شمشادهای داخل پارک 
می خوابید. اما هرچه زودتر باید از آنجا می‌رفت 

در یک لحظه عصمم از جایش بلند شد و راہ افتاد. حس کرد که 
تعقیبش می‌کنند. قدمهایش را تندتر کرد. ولی آنها دست‌بردار نبودند. 
شروع به دویدن کرد و تا جایی که توان داشت دوید, یک لحظه ایستاد و 
عقیش را نگاه کرد حالا از دست آنها و تقشه‌های شوعشان رهایی یافته 
بود پس نفس راحتی کشید و به فکر فرورفت 

از همه این دردسرها خسته شده بود. فرار او از خانه هیچ چیز را 
عوض نگرده ہود۔ بالاخره تصمیم گرفت تا اتفاقی نیفتاده و تا آخر عمر او 
راپشیمان نکرده است: به خانه برگردد. آما در لین شب سرد و تاریک که 
به نیمه نزدیک می‌شد, نمی تو انست برگردد, تصمیم گرفت تا صبح سر 
گند 

بارش باران خیلی کند شدہ بود و 
سرثوشت او رارقم عی‌زد. 

تصمیم گرفته بود وقتی په خاثه برگشت., دیگر فکر فرار به سرش 
تزند. چون فهمیده بود که تحمل کتک‌های برادرش و «عواهای پدر و 


او در انتظار قردا بود فردایی که 


Far aia ۲.٠ 


عادرش بهتر از تحمل یک عمر ندامت و پشیمانی است 





کے سا ہش 
e‏ دخترکی خوش قلب و عهربان در دھی زیبا زندگی می‌کرد. او خیلی حیوانات را دوست 
۱ داشت. چند روزی بود که دخترک با گنجشکی دوست شده بود. هر روز کنار پنجره می آمد و 
7 بالا و پایین پریدن فسینه سرخ »را تماشا می‌کرد. گنجشک کوچولو از اينکه می دید دخترک هر 
روز صیح به دیدئش می‌آید. په دیدن دخترک عادت کرده بود و بزایش آواز می‌خواند و 
۰ " دخترک هم با زدن صوت بلیلی جوابش را می‌داد. 
۱ این عادت هر روز دخترک شده بود که به آواز دوست کوچکش سینه سرخ گوش بدفد, تا 
۶ اینکە یک روز سبح دیر از خواب بلند شد. وقتی کنار پنجره آمد اسینه سرخ»راندید. خیلی تارلحت 
شد. بعد از ساعتی, مادرش وارد اتاق شد و اسینه سرخ» کوچک را در دست داشت., اما او دیگر 
۱ اواز نعی خو‌اند, بلک ہی حال و ہی رمق در دستان مادر افتاده بود. هسینه سرخ اهرده برد» چون 
" به خاطر باز بودن پنجره اتاق به ابوان خانه آمده و در تله موش افتاده بود. 
پإ دخترک خوش فلب و مهربان وقتی به یاد آورد دوست کوچکش «سینه سرخ به خاطر دیدن 
" او چطور بی‌تابی می‌کرد, دلش به‌درد آمد و قطرات اشکی از چشمانش سرازیر شد. دخترگ 
#سینه سرخ »را به‌دور از چشم گربه‌ها و حیوانات دیگر چایی مطمٹن به خاک سپرد. 








سلام علیکم: 

طبق قرار قبلی. باید بپردازیم به ذکر بافیسانده اسامی خوانندگانی 
که آنارشان بدستعان رسیده, اما نعی‌شود بی‌تقاوت از جواب نامه 
خانم قاطمه تورائی که دل پری از کله‌گذاری در حق بنده دارند. گذشت: 

۔خوآھر عزیز, ہاور بفرمابید که بنده بی‌تقصیرم, اسا واقعاً اشتباهی 
هم رخ ندادھ خیلی از داستانها به دستم رسیده که عنوان بیش از ده 
اثر. مشابه هم بوده ولی از نظر مضمون با هم خیلی منقاوت بوده‌اند. 
علی ایخال بنده عقیده دارم که اصلاً حق بجانب سرکار علیه است و 
کلیه اشتباهات را هم گردن باریکتر از موی بنده عتحمل می‌شود. 
خراهشاً فقط شما لطف بفرمایید یکبار دیگر داستان عوردنظرتان را که 
یا عتوان »پایان» بنام دیگری چاپ شده. برلیخ ارسال نمایید. قول 
میدهم در اولین فرصت معکته .با جرح و تعدیل مناسپ, البته لكر لازم 
باشد ۔نسبت به چاپ أن اقدام نمایم 





0 ۰ ۲ ۹۳ رابت وس موفق و مواید و پیرور باشید 


فته وة د = ê‏ 


و ریے 
۰ سس 


و اغا اسامی 

خانم‌ها و آقایان؛ مرضیه رضایی, ملک سمبری, فلام, زهرا 
سرلگادو نامه غلامرضا عبدیان؛ شپرین‌ناز مظاهری: محمود 
طغرایی. شاکری. اعظم حسندوست چهاردهی, فاطعه تورانی, هریم 
اعظمی. آرمان شریقی, راضیه کلانتری, قارنگ, سودابه سرلک, چنگیز 
شادمانتی. حسین صادقی, ارعان شریفی؛ شاههن مجمدزاده 
محمدمھدی طالقانی. مهناز یزدی, هعابون پارسانی. فاطمه مسینی, 
غلامرضا عبدیان, نورا سحری, الفت, نورعلی أل مردان, مصطفی 
سلیعانیان میمندی, آنیٹا توابیان. الناز شایسته کازیائی: ریا سلیعی 
ستار اسمعیلزاده. عزت‌الله رضانی, آزمان شتریفی, میدز قا 
سهرابی, عزت‌الله رضابی آتیه ابراهیسی کتولی: سمائه محمدپوو: 
رزم‌پور. حمیدرضا سهرابی. ملک سمبری, رضا عیاسی اقدم, مجید 
مرادی فر, حمیرا ذکریازاده, اشرفراده, قرغ فتحی, ام الینین رصایی 
کلوردی و راضیه صدرالذیتی مهرجوردی, 

















او داستان شیرین یک ضر ب المثل 


این فقثه : آش شله قلمکار 
هر کاری که بدون رغایت نظم انجام شود و آغاز و 
پایانش معلوم تباشد. را به آشل شله فلمکار تشییه 
می‌کنند. حال ہبینیم آش شله قلمکار چیست واز چه 
زمائی معمول و عقداول گردید. 


تاصرالدین شاه قاجار بنا به نذری که داشت سالی 
یک روز. آن هم بر قصل بهار یه سدهرستانک» از 
پیلاقات شمال غرب تهران و بعدها به علت دوری راہ 
به قریه هبرخه حصار؛ واقع در شرق تهران می‌رفت: 
به فرمان او: دوازده دیگ آش بر آتش می‌نهادند که ار 
گوشت چهارده راس گوسفند و اغلب گیاهان خوردنی 
و انوا خوراکیها نرکیب می شد. 

تمام اعیان و اشراف و رجال و شامزادگان و زنان 
شاه و وزیران در این آشپزی شرکت داشتند و هسگی 
به کار آشهزی می‌پرداختند. 

عده‌ای از افراد معروف و موجه کشور به کار پاک 
کردن تخود و سبزی و لوبیا و ماش و عدس و برتج 
مشغول بودند. جمعی فلفل و نمک و زردچوبه تهیه می‌کردند. 
زنان هم که در مواقم عادی و در خانه جود دست به 
سیادو سفید نعی‌زدند, در این محل چادر به کمر می‌بستند و 
برای روشن کردن آتش و پختن آش از سروکول هم 
بالا می‌رفتند تا هرچه بیشتر مورد لطف و عنایت قرار 
بگیرندا خلاصه هرکس به قراخو رشان و عقام خویش کار ی 
انجام می‌داد تا آش مورد بحث خاضر و مهیا شود و 
چون این آش ترکیب نامناسبی از غالب عاکولات و 
خوردنیها بود لا هر کاری را که ترکیب ناموزون 
داشته باشد. به آش شله قلمکار تشبیه می‌کنند. 


هرگاه زنبوری وارد خائه شد. تباید آن را کشت: 

چون برای کسی از اقوام حادثه ناکواری اتفاق می افتد. 

۔اگر چشم کسی ہخارد, برایش میهمان خواهد آمد. 

ازدوام را در یک شنبه ید و در پنچ شنبه و جمعه 
خوب می‌دانند. 

راوی: مهدی واحدی نوغابی 

فرستنده: حسین فیاضی نوغابی از گناباد 


کولوک بؤرآن / وا برف / سارده سرد لست وا بارید | 


سورق کولاک شدید زشپه تپه برفی/ هوو؛هوا/ب وآیمی‌بارد. 
فرستنده؛ ازنمین 
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0 حرام می خوری اونهم شلغم, 
برگردان: حرام می‌خوری آن هم شلفم: 
[در مورد کسانی به کار می‌رود که برای خاطر 
مبلغ ناچیزی دزدی می‌کنند و یا رشوه می‌گیر ندا 
0 حرفات عفت, کفشات خفت. 
(در مورد کسانی به کار می‌رود که فقط از 
موفقیت‌های خیالی آینده‌اش صحبت کند) 
فرستنده: مهرداد شاکری از؛ نور آباد معسنی 





باهار آید. ابریشم به کار آید! 
برگردان: ابزیشم تاب دادم سیصدتا گره به آن 
دالهاند. وقتی که بهار آید. ابریشم به کاز می‌آید! 
پاسخ: کاهکش 
0 سر سياه سینه سفند, حاجی بابالر, دو دم دارد. 
برگردان سرش سیاه و سیته‌اش سفید. حاجی 
آسهانهاست و دو دم دارد 
پاسم: پرسنو 
0 در بسه. دولون پسا, پرش خانم رویسه 
برگردان؛ دروازه بسته. دالان بستہ داخل آن خائم 
روبسته. 
پاسخ: انار 
فر ستنده: تادر کیانی از نایباد 


روز ححشره فمانند روز محشر شلوغ است / ره 
عوری نی که رووه: راہ ٹیست که مورچه برود اکنایه از 
شلوغی]/ جمجمه: تجمع جمعیث بسیار زیاد / سیزنی 
په سر هزارتا: یک سوزن بیندازی روی هزار نفر 

می افتد اکنایه از ازدحام جمعیت), 
فرستنده: نورعلی آل مردان از دزفول 


خودم ساقی و چشمونم پیاله 
تو در بامی و من بر پای چاله 
تو در عشقی و من در آه و ثاله 
اگر یک شب بیابی پای چاله 
خودم ساقی شوم چشمم پیاله 








نکارینم نشسته بر لب جو 









کلی از آو گرفته می کنه بو 


کلی ک آو بیاره بونداره 
خی ام کل می‌شوم؛ پارم کنه بو 
فرستنده: مستانه عمایوئی از کاشان 


0 کویه وکویه ناره سی آیم و آیم ارہ سی . 

برگردان: کوه به کود نحی‌رسد. آدم په آدم 
هی ز سند 

0 مال برباگ شک برایه خوه اکات. 

برگردان؛ کسی که دزد په خائەاش زدہ۔ یه برادر 
خودش هم شک می‌کند. 

0 الەوان له گاله‌واتی عاری نه‌هات له نان جم 

برگردان: کارچران از کاوچزانی خجالت 
نمی کشید. از تان جمم کردن خجالت می‌کشید. 

فرستنده: سجاد دماوندی از بدره (ابلام) 


گورش» کشتی فرهنگی .سنتی تر کمن‌ها 





#گورش #ورزش ستتی روستابیان ترک است و 
در وده‌های سنی گوناگون برگزار عی‌شود. مکان 
برگزاری این کشتی در عزارع یا مکانهای مخصوضص 
است. ورزشکاران در عحوطه‌ای دایره‌ای مستقر 
می‌شوند. دو با چند گروه روبروی هم می‌نشینند و 
سپس دآورها تعیین می‌شوند. سه داور در کنار زمین 
کشتی ویک داور در وسط به قضاوت می‌پردازند. در 
فرهنگ ترکمن به داورها «آمین » گفته سی شود. 

در زعانهای گذشته لباس این کشتی «قزل دون ۷ 
بود و آن لباس سرخ بلندی پود که شالی پر کمر 
می‌بستند و کلاهی پشعی بر سر می‌گذاشتند. 
هم اکنون ورزشکاران با لباس ورزشی عععولی و 
بستن شال مخصوص کشتی به عیدان عبارزه 
می‌روند. شال هر ورزشکار نیز توسط دیگری محکم 
گره زده می شود۔ 

کشتی به صورت سرپابی انچام می‌شود و هرگاه 
یک کشتی‌گیر به مین بیفتد, بازنده اعلام می شود و 
دست برنده بالا برده عی‌شود و هدابایی مانند 
گوسفند. شتر, روسری ترکمنی, پارچه یا پول تقد به 
پهلو آنان هدیه داده می‌شود. البته به بازنده هم هدیه 
کوچکی تعلق می‌گپرد. 

در مراسم کشتی «گورش »بزرگان روستاو شهر 
هم شرکت می‌کتند و از طرف آنها ئیز هدایابی. به 
پهلو انان داده می‌شود, 

کشتی «گورش» در آبین‌های مذهبی و شادی 
(عروسی و چشین) برگزار می‌شود. و هنوز جابگاه 
عهمی در نمایشهای فرهنگی و هنری ترکمتی دارد ؤ 
پهلوائانی از گذشته در این عراسم شرکت می کنند و با 
خواندن اشعار محلی و تمجید از پهلوانان به عراسم 
گرمی خاصی می‌بخشند و جوانان با شور و شعف 
وصف ناپذیری بر گرد میدان کشتی می اپستند. 

گردآورنده از روستای کوشه بردسکن خراسان: 
حسن چراغیان 
= 


شمارہ ۳۰۵۷ 





دانش افسوز ک نلاس دوم 
مدرسه راهنبائتی هاجر 
مثطقه ۱۱ در سال تحصیلی 
۱ سا معدل ۱۹/۷۰ 
شاگرد معتاز شناخته شد. با 
تشکر از اولیاء مذرسه 





A 






دون عمل جرلفی با 
۸ کیک مدان و سای ۳ 





ےھ ۷ 





تیه سل بق و نجربه موسسه ترمیم مو قرو 


1 ھچ‎ 0 
د‎ ٣ LIS 


ہے 
ذائش آمسوز کلاس آول 
مسدرسه رامنمائی ھاجر 
عنطقه ۱۱ درسال تحصیلی 
۱ سا سعدل ۱۹/۷۵ 
شا گرد ممتاز شناخته شد. با 
نشکر از اولیاء مدرسه 


۰ 
کانون خدمات فرش ایر ان 





a 
٠ ۳۹ ۲ ۷ ۷ 


.ات ۲ ا 


با جدیدٹزین عئذ کاعپپوتر ی روز با نممائنت 

تحول یلو جر کلیدویازه در ترمیم مو و زیبایی 
ما در عمل ابت می کنیم 

ا | ام آباد وی بت از یمارستان ام حسین + روبری‌پس بنزین - پاک |۰۵ طبته ۰۴ واهد ۴۵ 

تفن تهران : ۷۵۶۴۱۷۴۳ ۰٩۹۱۱۴۳۳۴۴۲۵۵۸‏ 

لفن کرمان : ۲۳۰۵۵۹ - ۰۳۴۱ 











حمی تعطیلات 


ت 
e‏ 


دائش آموز کلاس سجم 
ابتداپی ۔ دہستان شھید 
سرافراز پسران در سال 
تحصیلی ۸۱۔۸۰ با معدل 
۲۷ شاگرد اول 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دستان بخصوص 
آموزگار محترم مربوطه. 


۴۳ 
م 





۳ 


و رنگ برداری 


۵ رفوگری 
دارکشی 


( خط ویژه) : ۸ ۰ ۸ ۸۵ سر ویس رایگان : تمام نقاط تهران 








در سسومین سال 
تحصیلیت خبر قبولی تو 
با معدل ۲۰ و شاگرد 
اولیت باعث خوشحالی و 
سرافرازی من و مادرت 
شد. امیدوارم در سالهای 
بعد هم در زندگی و هم 
در درسهایت شا گرد اول 
باشی. به همین خاطر از 
صحمدبور و صد بر بت 
دہستان امام حسین(ع) 
نموده و موفقیت آٹھا را از 
خداوند متعال خواهانيم 


' ۱ 
موفقیت شا را در سال 
تحصیلی ۸۰-۸۱ در مدرسه 
آزادگان در کلاس پنجم 
استدانی با ممدل ۱۹/۸۴ 
تسبریک گسفته و آرزوی 
پپروژی روزافزون شما را در 
تعام مراحل زندگی دارم و 
از آموزگار محترمت سرکار 
خانم بنی‌نیان با تلاش خود 
تو را به این درجه رسانده 


کمال تشکر را داریم. 





اامساز ر سمی ود سلم ہین الملل 


سدان رسالت ۷۲۳۳۲۱۳۲۳ 


٢ 


داش ‌آضوز کلاس اول 


دبستان محنمع حضرت 
حواد الانسمه(ع) سرد 
صفائيه با معدل ۲۰ ر تیه 
مسمتاز را کسب نموده 
است ید بنوسیله از 
زحمات مسئولین عحترم 
بویژه جناپ اقای یغمانی 
معلم مربوطه و جناب 
اقای مجلسی مسدير 
محترم دبستان تشکر و 
قدردانی می شود. 





دانش آموز کلاس پنجم 
دبستان مجتمع دخترانه 
حضرت جواد الانمه(ع) 
زد صفائثيه با معدل 
۴ رتسیبه اول را 
کسب نے مودہ است 
بسدینوسیله از زحمات 
سرکار خائم عدقق معلم 
مربوطه و مصذیرمحترم 
سرکار خاتم کمالی تشکر 
و سپاسگزاری می شود 



































1 
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۔۔ ت‫ 
1 ۲ 
ہا 





(.مجموعه‌ای از حکایات و داستانهای شیرین آدبی 
که ضحمد عوفی »این ادیب گرانمایه قرن ششم هجری 
ایران به فارسی نگاشته ‏ توانگری و بی‌نیازی ۲. 
هثرپیشه معروف هالیوود و بازیگر نقش #پدرخوانده» 
لاو فيم هر باراندازه مرہ روحانی نژدا ضاران 
پاستان ۲. هر کس خریزه می خورد پای أن هم باید 
پنشیند! ء تکه پارچه کهنه ۔ قوچ جنگی ۔ تابلو زیبای 
«صفی‌الدین» و رودکی» از آثار جاودانه این 
مینپاتوریست بنام کشورمان است ۴. کوره‌ای است 
برای ساختن و پخت ظروف سفالی ۔متاع بخشندگان ۔ 
آدمی که به دیگران بسیار منت بگذارد ۔براہر و مساوی 
هشتر رابا آن می‌شمارند ‏ روغن نقاشی . امپدواریم 
که به چان کسی نیفتد . مععولا بعضی‌ها به خشخاش 
می‌گذارند ۶ اصل هر چبز .از صفات پسندیده پیامپر 
اکرماص)-روزها پی‌درپی ۷.کناه و تھمت و فتنه‌انگیزی 
۔ چنین سکه‌ای خریدار ندارد ‏ اثری از نویسندہ نامس 
افرانٹس کافکا ».فضای خالی از هوا ۸ کبوتر صحرایی 
سنگ آسنیاب .یکی از چزایر معروف ایران در خلیج 
فارس . حرف شرط ؟.اثری جالب از بیوگرافی‌نویس 
مشهور فرانسه «آندره مورو!»۱۰.یکی از سه خواهران 
«برونته» شاعره و نونسنده انگلیسی که پدرشان 
کشیش بود ۔ خطی در دایره . قرض و بدهی ‏ جذاب و 
دلربا ۱۱.شبنمی که زمین را مانند برف سفید می‌کند ‏ 
توپ خارج شده از زمین بازی حشره‌ای که مزارع را 
نابود می‌کند .ورقه تازک فلز باشد ۱۲.ستاره کمیاب . 
بیعاری خانمان‌برانداز هسل» را گویند .فنجان چای ۰۱۳ 
از القاب اروپابی است .بازی و سرگرمی -نوعی زندانی 
برای مجرمین .فانوس دریایی ۱۴.هواپیمای سریم السیز . 
نفمه و آهنگ ۔ گذرگاه ‏ باریک‌بیتی ۱۵ کتاب اتحدائق 
السحر» از اوست .راه باریک زیرزمینی .اسب چاپار ۔ 
مشتی که به دهان کسی بزنند ۱۶. کم و اندک ‏ اغذام 
انقلایی "انورسادات» رئیس جمهور سایق مصر توسط 
این جوان وطن دوست صورت پذیرفت ۱۷. خشکی . 
فیلسوف مشهور و بشردوست آمریکایی که اولین 
شخصی بود که اسنثمار انسان از انسان رارسوانعود 
و از آثارش ؛سسیحیت نوین»رامی‌توان نام برد. 


.شتر بارکش .از کثب و گنجینه‌های تاریخی ایران 
به تا لیف تاد کاتب » ۲.کاردان و مسلط به کار خود . 
اثری از مناتائیل هائورن» روزنامه‌نگار و نویسنده 
آمریکابی ۳۔چئین قیمتی اگر باشد همه طالب و خواهان 
هستند . قاطر دم بریده! . حیله و تزویر ۔ یکی از 
شخصیت‌های اف «خخرالدین اسح گرگانی » ۴ کلاین ۔ 
از کتب ارزشمند بوعلی‌سیتا که به زبان عربی نکاشته 
شده .خراسان قدیم .نی باریک میان تهی ۵ آنچه از آن 
يا بدان مدد خواسته شود .تا در بدن نباشد کی توان 
کاری کرد «پدر آذری . پیامبری که برادرزاده ابراهیم 









| جوایز برندگان سینا به آدرس آنها ار 


سس س سس 


1 سمیرا زهتاحی از همدان 
"۲ رضا کاشفزاده از 














حلیل الله بود ۶ برای تقویت دستگاههای صوتی و 
تصویری کار گذارده می شود ۔جزیان الکتریسیته را از 
پیل یه اجسام منتقل می‌کنند ۔آدم کم عقل و ہی خرد ۷ 
کناره هر چیز .کنار و پهلو ۔نیرو و توان .کشتی که در 
جنگ دریایی به‌کار آید ۸.آزاده و دلاوز ,اسلحه کوچک 
« پیچندن صدا ‏ تقلید کننده 4 فیلمی به کارگزداتی 
«اسپایک لی ٩‏ که در اتحادیه مفتقدان لوس آنجلس در 

سال ۱۹۸۹ مقام اول وا به خود لختصاص داد و ( 
معتی نام فیلم چنین است 'عملی که به تو عحول | 
شده صحیح به‌پایان برسان»۷ ۱۰.مخلوق و آفریده 
شدگان ۔ از اشکال هندسی ۔ پیرو آبین زرتشت . 
لشاره به دور ۱۱:وسائل اضافه ولی لازم خدا نکند ا 
عرق آن بر پیشاتی کسی بنشیند ۔شاعر در کشاکش | 
دهر سنگ زیرین آسیابش خواند . درخت تسبیم 

۲ ضمیر غایب ۔ نام اصلی »افلاطون» فیلسوف 

بنام پونان باستان . نقاش مشهور اسپاتپولی که 

سیل مخصوص یه خود دارد ۱۳.عاه شب چهارده | 
.کم حواس و کیج ترس و بیم و دلهره.مارگی برای || 
کاسیونهای سنگین ۱۴. صدر اعظم سابق آلمان .این | 
شمه نوعی کباب است ,طعام با خوراکی که در سقز | 
با خوت بردارند .سه کیلو تهرانی ۱۵.مرغ همسایه 

هعیشه چنین است .یه قول شاعر آهنین آن ترود بر 








کک 


۵ ۰ 
RREABHE‏ سے می پا ماس 
۲ ۱ 


DD >‏ © کے ار 


داتش‌آموزان درگرفتن نمزه خوب ۱۶ لثری ارزنده از 
«قطب این شیرازی4. په دتیا آمدن, ۱۷-ریاضیدان و 
فیزیگدان بر جستته فرانسه و مبتکر فانون الکترودینامر 
و جریان الکتریسیته .ماشین ارتشی. 
005 
طراج احمد نجقدری .ساری 
حل حدول شمار ه ۳۰۴۶ 
۴ ۱۳ 


WW ۱۸ ۹۷۱۶ 8 


فا ال 
حا اداد ره اھ اعاۃ او رهام 
تالا اهر لن 





۱ اگر گفتیدا 
۰ مي‌توانیدبهاين سزالات جواب بدهید؟ ۱ 
۱.گدام‌یک از حکمرانان ايران بود که در زبان عربی استاد بود و قاضی 
رقم رایه٭ یک جمله قفصیح عربی از شغل خود عزل کرد؟ 1 
۱ ۲ کدآم یک از ستلاطین ایران بود که کارخانه توپ‌سازی را دز اصفهان ! 
اث کرد؟ 
٦‏ ۳ :کدام شاعر فارسی زبان بیش از بیست سال زندگی خود را در زندان 
اسنر ہبزد؟ 
ا ۴ گام شاه اپزان جود که همه سریازان خود را یه اسم و اسم پدر به 
٢‏ دکدام شاعر ایرانی پود که پیشگویی می کرد و بیشتر پیشگویی‌های او 
۱ درست از آپ درنع ی آمد و اسباپ دردسر ار می‌شد؟ 


و 


gon 


وع ٣داد‏ دو ود حر سے رر سے SEs‏ سے ہے و Km‏ 


در میان این اعداد و نقطه‌های سیاه یک نقاشی با سوژه چالب 
مفقود شدہ است. برای اینکه بتوانید این سوڑہ را پیدا کتید مداد با 
خودکاری برداشته و از شماره (۱)تا شماره (۴۱]رااز روی نقطه‌های 
سیاه با خط مستقیم به هم متصل کنید. پس از پایان خط کشی این 
نقاشی مفقود شده ناگهان اھر خوافد شد. 


۱ سس ِ ۶ ۱ 
TI:‏ 
رٹ 
َ3َ ۲:339۲ 
یبر 
U‏ ' 
ات ری سے 


نقاشی شه ےر شباهت نقاشی, در خایان تصویر دیگر نگهبانی را ملاحظه می کتید که هیچ شباهتی با هم ندارند. ولی چنانچه 
ی سوب کی اک ۳۳ با دقت به این دو تصویر نگاه کنید در هفت مورد شیاهتهایی پیدا خواهید کرہ: 
در یکی آزاین دو تصویر نقاشی رادر خیابان مشفول ترسیم سوژه خیالی و در 


" شماره ۳۰۵۷ 





















ریال موجردی یک اعتیاز) پرداخت a‏ قابل توجهی هزینه 
تبلیغ و یا به روایتی پیام بازرگائی به سازمان صدا و سیما از چیپ 

مردم. تعدید فرعه‌کشی بنابه نقاضای صاحیان حساب پس انداز 
قرخن الحسته جهت تکمیل موجودی و درواقع دکان جدید! چیزی شبیه به پخش سریال تکرازی به 
ابهانه در خواست بینندگان ظاهراًعزیر و باطناً عصبانی! و بالاخره اگر گذرتان به چند بانک در مسیر 
راہ منزل تا محل کار بیفتد. ملاحظه خواهید کرد که چون بهره حرام از نظام بانکی کشور حذف شده. 
طقلکی‌ها از محل ارث پدر دازند روکار ساختمانها را با سنگ بشمی متری خدادتوعان می‌پوشانند ,یه اضافه تعویض در و پشجره‌های قدیسی و اهدای دهها دستگاه خودرو ره 
/ ر برندگانی که نام هیچ کدامشان برای شما آشنا نیست! ۹ 
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٦‏ جناب «مهدی نجفی» همکار افتفاری مجه در منطقه «خشت» استان 5 مدتھا بود از عگاس هنرمند مقیم شمال سرسبز کشورمان جتاب 

قارس افراد حاضر در صحنه را از راست به چپ معرفی کردہ؛ منتھا حقیر عدسی نویس | | فحسین حبیب زادہ٭ سوغات مصور نداشتیم تا این عکس جالپ که خود شکارچی 
چون هرچه پشت و روی نامه حوش‌خط جناب نجفی را مطالعه کردم اشاره‌ای به | |اصحنه تیتر شرح تصویر را هم انتخاب کرده است: لالایی - به‌به... آرادش همراه ہا 
صاحب دو کرش دراز ندیدم, ان را په حساب مزاح عکاسباشی گذاشتم. دستش درد| [توای «تی» که البته اگر حقیر عدسی‌تویس به جای نقر افقی زیز سایه چادر بودي 
د5 ۲ تکند. خیلی ی (مرحله چرت) خطاب به نوازنده هی» می‌گفتم 
۱ ۱ ۱ سم دستت درد نکند. یعتی در اصل دھائت درد نکند. بزن بن که داری خوب می زنی! ۱ 
ممترن که دہ تس وه خر مر 










ندادن بلیت که البته هنوز این کلمه رابا قط »هم می‌نویسند. ‏ م۴ 
1۸۸003 نشان‌دهنده این است. مسافر گرامی قصد خوردن مال شرکت واحد | 

پاره یه دادارد! ادا اخیراً چون بعضی از رانندگان اتوبوس علاوه بر اینکە علناً 
!لت فشان | به جائ بلیت پول هم قبول می‌کنند و بعضاأً دیده شده بقیه اسکناس 
١4‏ سی مسنافر گرامی را بلیت می‌دهند. باید پزسید؛ زائندہ گرامی, پاره نکردن | 

و جمم‌آوری ہلیت توی مشت نشان دھندہ این است که, استغفرالله. 

نتیجه اخلاقی افزایش ہی رویه هزینه زندگی و گران شدن اجنذاس نوی شلوغ پلوغی اختلاف دان | 
1 دیک ای جن چپ یواست را موه رات هزین جوا 
۱ توضیح واضحات همه هم که از شهرام جز آبری عرب پول نگرفته اند تا خیالشان پرای ادامه زندگی, 


۹ راحت باشد. 
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تادر کیانی » خبرنکار افتخاری اطلا عات هفتگی AN",‏ اس ٦‏ 
در شهرستان مرزی «تایباده واقم در استان پھناوںا 4 د ۱ 
خر اسان ضمن اشاره به خاکی بودن هنرمند قدیعی 
کشور جناب فکیومرٹ ملک‌مطیعی» (غلام ششلولبند| 


وی ریز آسمان شهراشرح غکس بادکاری پیوسٹ ۳ری اذد 
راچنین مرقوم فرموده در سفری به هزاهدان ١‏ وقتی مطلم شدم آقای ٣ي‏ 


ملک مطیعی ا برای انجام کار په استان سیستان و ہلوچسٹان آمده و قرار است ساعت پنج و 
اصبح فردا برگردد. نیمه‌های شب دوربین به دست و سه‌پایه روی کول به هتل محل ] 
اقامتش رفتم. أبن مرد فرهیخته نس مطلم شد خبرنکار قدیعی‌ترین مجله کشور هستم؛ | 

اطوری از خواب شبانگاهی خود گذشت و ضمن پذیرایی مرا تحویل گرقت که توی دل 
گفتم ای کاش مسوولان وزارت ارشاد و یا متولیان تالار وحدت کلاسی بگذارند تا ۾ 
فترمندان قدیمی کشور فنون عردمداری را به جوجه فثرعندان پرافاده فعلی درس : 


۲ ۱ ۲ 
ندهند ۷۱۲ و 
1 سس ست ممن وی مسر ہم .جج ہم ہے ہے مس سے یہ ہے سے سے 


کے 









































میتراحجار در 
«صور ٹیا 
جیرانی 

با انتخاپ میترا 
حجار و رامید جوان فیلم 
#صورتی» حدیدترین 
کار سینمایی فریدون 
چیرانی وارد مره 
تولید شد. 

محمدباقر طسوجچی 
مدیرتولید فیلم. خنمن اعلام خبر فوق اقزوده | 
سر ابن فیلم که ازمضعونی طنز برخوردار 
است. میتراحجار ۔ رامبد جوان .فقیه سلطانی و 
سپنتا سمندریان نقشهای لصلی را ایفا می کنند. 

قیلعبرداری «صورتی» اواخر حردادهاه 
آغاز خواهد شد 

خلاسه داستان: «صورتی نه داستان 
سیندرلا است و نه داستان خسن کچل, داستان 
بچه‌های واقعی؛ پدر و عادرهای واقعی و فیلمی 
است برای هحه, ار کودکان چهار. پنج ساله تا 
پیرمرد. پیرزن‌های ٩۰‏ ساله « 


«یهلوان کچل واژذها» 
در تماشاخانه مهر 

نمایش «پهلوان کچل و اژدها» نوشته و کار 
داوود فتحعلی بیکی در تماشاخانه مهر حوزه هری 
به روی صهنه رفته است, در نمایش, مذکور که با 
نگاهی به پهلران کچل» نوشته علی نصیریان 
نگارش دم غلام بایو ته. داوود داداشی: داوود 
فتحعلی بیکی, علی یداللهی, شقایق رهبری. ساقی 
عقیلی و ...ایفای نقش می‌کنند. 


دومین نشست کا رگاھی نمایش 

عروسکی در دانشکده سینما, تناتر 

دوهین تشست از سلسله تشستهای گارگافی 
تمایش عروسکی به هست دبیرخانه دائمی جشنواره 
دانشجوبی نعایش عروسکی و پژوهشکده هنرهای 
دراماتیک روز دوشنبه در داتشکده سینما . تثاتر 
برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه داثمی 
جشنوارہ دانشجویی نعایش عروسکی, دکتر فرهاد 
تاظر زاده کرعانی در این جلسه با موضوع 
افلغایشنامه عروسکی گونه‌ای از نمابنشنامه تمثیلی » 
سخنرانی کرد. 

در ضمن دو اجرای کوتاه نمايش عروسکی: 
بازخوانی طرحهای عروسکی و نقذ و بررسی. از 
ذیگر برنامه‌های این نشست بود که با حضور جمعی 
از استادان این هنر برگزار شد. 
شمارہ ۷ 





خر ها و ر و مدادهای هفت هنر 


«شهرام ناظری» 
«لیلی و مجنون» را می خواند 

طیلی و عچنون ۷ (موسیقی سنثی گروه اساتید) با 
صدای شهرام ناظری چندی است که وارد بازار 
موسیقی شده. در این آلبرم که توسط شرکت فرهنگی 
۔ هنری سروش تولید و عرضه شده است, شهرام 
ناظری یه هعراه اساتیدی چون فرامرز پایور 
اسرپرست گروه/ هوشنگ ظریف انوازنده تاراء مجعد 
اسماغیلی (نوازنده تمبک) واصغر بهاری (نوازندہ 
کغانچه] به هنرنعابی پرداخته است. 

نوای موسیقی کلاسیکث 
در یک شب مھتابی 

«از ستاره تا خورشید» برنامه‌ای از شبکه 
رادیوبی فرهنگ صداست که همه شب از ساعت ۲ 
بامداد به مدت چهارساعت به صورت زنده از این 
شبکه پخش می‌شود. 

این برنامه که به تاژگی با شکل و قالب جدیدی 
تقدیم علاقه‌مندان به موسیقی کلاسیک جهان 
سی شودہ طی هفته قبل در بخش موسیقی ععاصر به 
بررسی سبک سیان و چالز آیور پرداخت. یک قرن 


| موسبقی غنوان بخش دیگری از برنامه از ستاره تا 


۹ ۹ 
۴ 2 
فیلمبرداری فلم جدید ایرح تهماسب 
با نام «کلاه قرعزی و سروتاز» به پایان 


هکلاه قرمزی* است. به سرقت رقتن 
دوچرخه کلاه قرمزی و تلاش او و آقای 
مجری و دیگران برای پیدا کردن دوچرخه 
و سارق آن, بستر ماجراهای فیلم را تشکل 


«حمید مدرسی» اجرای طرح و مدیریت 
تولید, «عزیز ساعتی» مدیریت فیلمپردازی 
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«مهناز افشار» در قفس ۳۹ 


«دختری در قفس» نام ۱ 
دارد و مراحل فیلعبرداری را عی‌گذراند: ۳ 
ایفاگر تقش اصلی است. در لین فیلم که ۴ 
مضمونی اجتماعی دارد. قرامرز عرب‌نیا: 

| پذان بازغی وٴتضرین مقانلو در کنازمهتاز _ | 
افشار ایقای نقشش می‌کنند. 

فیلمنامه دختری در قفس را علیرضا 

داوودنژاد و قدرت‌الله صلح میززایی 
توشته‌اند و باژیگردانی فیلم به عهده علی || 
رضا داوود نز اد است, 


در قلمرو سینما 

در قلعرو سینعا عنوان بخش جدیدی از برناعه 
قلمرو است که از این هفته به هست گروه دانش و 
آموزش شبکه فرهنگ ضدا روزهای یک شئبه 
ساعت ۱۸۷۴۰ از این شبکه تقدیم به علاقدندان فثر 
هفتم خواهد شد. محاطبان غنر دوست برنامه‌های 
سینعابی, شنونده پخشهای متنرعی در این برنامه 
خواهند بود. در بخش الفبای سینما, اصطلاحات 
سینعایی معرفی سی‌شوند, در بخش موسیقی قیلم. 
ضمن معرقی یک از سازندگان موسیقی فیلم یکی از 
آثار هنرمند ہررسمی می‌شود. 

در بخش نکته‌های سینمایی به بررسی چنبه‌های 
هنری و تکنیکی قیلمهای سینعایی در دسترس که یا 
در سینعا اکران شده و یا از طریق رسانه‌های 
تصویری ارانه عی‌شود. می‌پردازد در پایان هر 
برنامه نیز در بخش پرسش و پاسخ به سوالات 
شنوندگان درخصوص سینعا و فیلم پاسخ داده 
می شود. سید احمد نادمی سردبیری این برنامه را 


بزعهده دارف. 
فیلم های پرفروش هفته 

امہ روز ريال 
ثان, عشق و موتور ٠٠٠١‏ 

۳۹ ۳۰۴۹/۳۴۰۰ 
ارثقام پننت ۳۷ ۱۸۷۵۰ 
وتدلن نان ۱۸ ۷۸۰۸۹۳ 
نگین ۸ ۳۷۱۰/۳۰۰۰ 


دیگران (خارجی) ۶۶ ۳۴۸۱۵۹۰۰ 
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ساخته شده‌اند, ناگفت نماند که ابق مجموعەھا گلت سیت جس پ-جمستا دج ت۳9 
مثبت هم ذارند. از جمله القای ايا محبت آ ز و ارائه ۱ ۱ ا 28 
۱ ۹ رو 7 عچر و | کنا ۳۹ ۱ او زا 

|| راهکارهای مناسپ برای برداشتن موانع موجود بر . پيد 7 ۰ عي‌مهر ر ر يال 
1 "سر راه خانواده و استقافت دز مقایل نسختی‌ها و... انا شاخ و برگها 
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مینا ضزابی 


چند وقتی است سریالهای ژاپنی / سامورایی در 
تلویزیون بدجوری مانور می‌دهند! مثل اينکه مرکز 
خرید محصولات خارجی سیعا: این بار سراغ 
عمدهفروشیها رفته و به صورت کلی و کیلوبی خرید 
کرده است. به اضافه ثکرار عجموعه «جنکچویان 
کوهستان» و نمایش چرخ زدنهای سینچان» و 
دارودسنه‌اش در آسمان و صدای چکاچک 
شمشیرهایشان که در این میان نوجوائان و جوانان 
حسابی مجذوب این فهرمان‌بازیهای ساختگی 
می شم فق: 

البته بعد ار عدتها که این هدل برنامه‌ها از تلویزیون 
پخش نشده بود. مجموعه‌های فعلی نوم مختصری به 
برنامه‌های خازجی داده است, راستش کلافه شدیم از 
بس سریالهای خانوادگی .جک و جیم و جیمز .کاناداو 
انگلستان را با آن کلاههای بشقاب پرنده‌ای لبه‌دار و 
موهای قرعز و لباسهای پفی. سوار بر کالسکه در 
عرغزار و سبزه‌زارها را دیدیم. 

نمونه آخر آن سرگذشت امیلی بلانش» لست که 
هعزمان از دو شبکه یک و پنج+یرای چندمین بار پخش 
می شود و در اول هر قسحت هم. خانم پلانش یک بچه 
به دنیا می آورد! چالب اینکه در ابتدای این مجموعه‌ها 
از توضیحأت نوشته شده در تیتزاڈ متوجه می‌شویم 


که این قیلم‌ها ہراساس داستانهای واقعی زندگی 


چون حجم آنها در برنامه‌های تلویزیون ما زیاد است و 
به لحاظ لوکیشن و طراجی لباس هم کلیشه‌اند. برای 
مخاطب هلال آور و خسته‌کننده شده‌اند! 

یادمان می‌آید. قبلاً در پایان مجموعه‌های ایرانی, 
همیشه این حمله خودنمابی می کرد: «با تشکر از 
خانواده رجبی» به‌طوری که این جمله در تیتراژ پای 
ثایت شده بود. حالا پخش مضاعف این عجموعه‌های 
خارجی خانوادگی. همان حس تکرارزدگی را در 
مخاطب به‌وجود می‌آورد که هر باز این جعله را در 
پایان مجموعه‌های آیرانی می خو اند!! 


این «بهر ام کی بو ۱۵ 
قبلا راجع په این موضوع که تازگیها مجریان 
تلویزیون باخودشان و میهمانان برنامه خیلی 
خودمانی شده‌اند و هعدیگر را با نام کوچک و پسوند 
هچان ٩‏ و «عزیزم» خطاب می‌کنند. چیزهایی توشتیم! 
افا علت اینکه دوپاره سراغ این مطلب رفتیم. 
برمی‌گردد به یکی از همین روز‌ها که اکر اشتپاه 


تایستانه .را از تلویژیون تماشا می‌کردیم, در یکی 
از بخشهای این برنامه. طبق معمول یکی از 
خوانندگان و هٹرمندان عوسیقی پاپ میهمان بود. 

خواننده مذکور که وارد کادر شد و بعد هم 
برجای تعبین شده نشست., منتظر ماندیم تا از 
طرق مجری برنامه معرفی شود چون به لحاظ 
چهره برایمان ناآشنا بود اما مجری برنامه از 
همان ایتدای ورود با نام بهرام جان» این خواننده 
رامورد خطاب قرار داد و هرچه ما منتظر شدیم تا 
لالقل نام خالوایگی این بنده‌خدا را متوجه شویم 
تشد که نشند! خلاصه این اهرمد برتامه‌اش را 
اجرا کرد و ماهم صدایش رایه خاطر نیاوردیم, بعد هم 
موقم خداحاقظی رسید و مجری محترم فرمودند: «با 
مقار از بهرام عزی!! که وقش راه بزنامه ما داد و..:» 


اقبال بلند برنامه خائواده! 


برنامه سیمای خانواده» احتیاع به تعرقی ندارد. 
چون په لحاظ قدمت می‌توان آن را به بقایای تخت 
چمشید عنسوب کرد! ولی مطلب درپاره سریالهایی 
است که از این برنامه پخش می شود و علی‌رغم آنکه 
به لحاظ ساختار و کیفیت در سطح نازلی‌اند. اما 
مخاطبان بسیاری دارند که جالب توجه است. 

مجموغه‌هایی که از این برنامه پخش می‌شوند. 
معمولا چند دست در تلویزیون گشته‌اند و تصور 
می شود تلویزیون بودجه اختصاصی برای این بخش 
دراختیار تولیدکنندگان فیلم و سریال قرار نمی‌دهد و 
چون این سربالها بايد روزانه پخش شوند, بودچه 
بیشٹری را می‌طلبند. مضاف بر آن کیفیت پایین 
آتهاست که به عات تعجیل در تولید دچار آن می‌شوند. 
به همین خاطر هم به کليشه شدن عوضوعات و تکرار 
حضور تعدادی هنرپیشه در نقش‌های اصلی و 
مخوری می انجامد! 

با دقت در ابن مجموعهها که بیشتر سرھمبندی 
می‌شوند. متوجه می شویم که اگر این سریالها در 








کیم صبح جمعه بود و داشتیم برنامه زنده ۔ 






ای کے "سز ۔ ہے 
ساعات دیگر از شبائه‌روز و خارج از زنامه خانواده . 
۰ پخش شوند. مخاطب آنها بسیار کمتر از این خوامدن 
شند که همست و شائسی که برنامه خانواده آورده . 
اینست که مجنوعه‌های آن در زمانی پخش می شود 
که بینندگان در شبکه‌های دیگر چز تشک کشتی و 
میزکرد و گزارشهای سرکاری! چپز دیدنی در 
تلویزیون پیدا نمی‌کنند. پس عتولیان برنامه خانواده. 
ستاره اقبالشان بلند است! اما مورد دیگزی را هم په 
اختصار پیاوریم. آتھم درباره دکور این برنامه که به 
دلیل آنکه بسیار شلوغ و پر از گل و پلبل است. بعضی ) 
وقتها تا چند دقبقه فقط صدای هرمز شجاعی‌مهر »را . 
می‌شنویم و بابد لابلای شاخ و برگها بگردیم دنیال 
تصویرش: گاهأ نیز با یک پوشش سرتاسر سبز در این 
دکور محو می شود و چنان‌که در سطور فوق آوردیم 
تشخیص آن مشکل می‌شود. لطفاً مرحفت فرموده و 
شاخ و برکهارا هرس کنید!! 
وقتی دوربین ها خواہشان می برد! 
بعضی وقتها این مجموعه‌های نلویزیونی 
بدجوری می‌زنند توی نوق آدم! 
اشتیاه نقرمایید. منظورمان موضوعات تکراری یا 
کش و قوسهای فجیع یا بازیهای اغراق آمیز نیست, بلکه 
این بار متوچه نکته دیگری شده‌ایم, آنهم در بعد فنی 
مثل دکوپاژ و میزانسن, 
ساده‌تر اینکه .در بسیاری از موارد در 
عکس العمل‌های به تصویر درآمده از بازیگران در 
نماهای گوناگون. هیچ گونه حس و هیچانی که پاید در 
۔لحظ . به مخاطب متتقل کند. وجود ندارد و دوربین بر 
یک تما ثایت می شود و طولانی شدن آن نقشی که بايد 
در احساس مخاطب بەوجوہ آورد را از ہین می‌برد. 
مثلا در یک صحنه؛ وفتی خبر ناگوار یا زحشٹڈ 
را یکی از بازیگران ,به شخصیت عقابلش می‌دهد. 
دوربین در تعام مدت بر یک نقطه زوم می‌کند و 
عکس العمل شخص مقایل که خبر به او داده می شود را 
بببند۔ دوربین بر یک تفای طولاتی ثابت مانده و هیچان 
را از فیلم با سریال می‌گیرد. حتی بعضی وفتها 
عکس العمل‌ها دور از انتظار مخاطب شکل عی‌گیرد و با 
آنچه از و اقعیت در ذهن دارد. مطابقت نمی کند. مثلاً در 
یک صحنه, خبر فوت شخصی به خانواده‌اش داده 
می شود با فردی بعد از سالها یکی از اعضای 
خانواده‌اش را می‌بیند, آنقدر این نماها بدون حس و 
تنش, به تصویر درمی آید که بافت دراماتیک اثر متا ثر 
می شود۔ 
از غلل اينکه مجموعه‌های تلویزیونی یا فیلم‌ها 
کشش و جذابیت لازم را برای مخاطپ په هعراه 
نمی آورند. ہی دقتی در همین مسائل است. بعضصی 
اوقات دوربین‌ها تثبل می‌شوند و بر یک نعا خوابشان 
عی‌برد: درحالی که باید با تحرک و خرد کردن نماها و 
ریز و درشت کردنشان به تصاویر جذابیت بخشید, نه 
اینکه مات و مجذوب صحبه شد! 


شا ی با 


شماره ۳۰۵۷ 
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ی 
| پس ازچاپ ‏ نظرات. و دیدگامھای 
خوائندگان گرامی و اهالی قلم درباره 
مجموعه تلویزبونی «بلیس جوان» در 
جنگ هنر مجله در این شماره به جای 
هر گونه موضع گیری و ارائه نتیجھ 
ترجیح دادیم, تقد خوبی را که خاتم 
شیدا حسن‌پور از تهران برابمان 
فر ستاده‌اند و حامی نعات عثبت و عتفی 
سریال مذکور است را به عنوان آخرین 
مطلب و آخرین برگ این پرونده به چاپ 
برسانیم و فضاوت نیابی رابه مده بشما 
خوانندگان محنرم بگذاريم, با ذکو این 
دو نکته حق هرگونه اخبهارنظر و طرح 
دیدگاه برای دستاندر کاران مجموعه 
پلیس جوان باز است. و دیگر اینکە 
جنگ هنر آعادگی دریاقت و چاپ نظرات شما گرامیان 
درمورد دیگر مجموعه‌ها و برنامه‌های تلوبژنونی و 
سینمابی را دارد موفق باشید. 









جنگ هر 
OOO‏ 


مجموعه اپلیس جولن ۸ سی وا چند فقتا پیاپی لست که 
شنبه‌ها از شبکه سوم سیعا پخش می‌شود. در 
بخشهای آغازین این سریال. نکات مبهم کے پیچیده‌ای 
وجود داشت که بیننده را تاخودآگاه به انتظار کشا 
هفتا آینده می ثشات, اما از آنجا که یکی از ضعفهای 
عمده اکثر سریالهای ایرانی, شروع خوب, طولاتی 
گی مریال ی پزدااختن به شال یسیلی عاجیالی و 
سپس پایان داستان در هدت ۲۵ تا ۵۰ دقیقه قسعت 
آخر به شکلی بسیار شتابزده لست. کم کم «پلیس 
جوان» نیز علی‌رغم جوان بودن حوضوع, دستخوش 
چنین تکرار و ضعفی شد تا جایی که اکنون دیگر 
بینندگان سایق خود را ندارد و اکثریت ترخیم می‌دهند 
یا چند هفته در میان پیکیر این مجموعه باشند و با 
علی‌رغم روشن بودن تلویژیون و پخش سریال. به 
کارهای متفرقه پرداخته و هرازگاهی. نگاهی گذرا و 
| فقط از سرتفتن به سریال دللنتهباشند ثاارشته ند 
داستان از دستشان خارج تشوك 
عطرح ‏ کزدن: موخنوعاتی از قبیل هابزان: نا 
فجات ۸ کرچه تا حدودی آموزنده و لبتکاری است. اما 
قابل توجه نیست. در جامعة امروزی ماء که مادرآن یا 
۱ شال هستند و یا درگیر مسائل خالوادگی و رسیدگی 
"۰ به فرزندان, وضعیت تحصیل آنان, نظافت و منزل و۔۔. 
آوقاث فراغتی وجود ندارد و اگر مونجود باشد. معمولا 
" 4ؤ صفهای طویل خرید اجناس کوپنی و سایر اقلام 
" قورد نیاز منزل. صرف می‌شودا و مهم‌تر آنک» در 
جامع؛ کتونی ماء تشکیل چنین گروههایی, ٹا حدودی 
مصتلرزم دخالت و کنکاش در زندگی خصوصی دیگران 
شمارہ ۳۷ 












است که جر در موارد معدود, امروزہ عموم مردم از 
این مساله بیزار بوده و معتقدند؛ زندگی خصورضی هر 
خانواده‌ای مطمثنا به اقراد هعان خانواده مربوط است 
و نه دیگران! 


البته عشق ممنوع ثبست: اما 


قشر قرهتگی. انه سیاستمداران, نه پلیس و نه هیچ 
اتسبان ڈایگڑی, اما مورد سوال این نکته است. که آیا 
واقعاً لام است که هسه هغکاران؛ نزدیکان, دوستان. 
دشعنان و خلافکار ان بدانند که انسان عاشق, است؟ آن 
هم تا این حد؟! قبول کنید که ابراز غلاقه بی حد #یونس » 
په #نیلوفر * گمشده. و وجود دختر مرعوزی که هرچند 


قسعتہ دی میان. پاکتی بزرگ حاوی اطلاعات. جدید را 


که هیچکس از آن آکاه نیست در اختیار مادو یوتس 
عی‌گذارد. خحوضله ہینندہ را سر عی‌برد و عشق و 
عاشقی را نیز به مسخره می‌گیرد. عشق و عاشقی که 
گویا در خائوادہٰ «بهگرها» موروٹی است! عشق 
«جلال »یه یور عشق اوثوق» به «نزیوراه عشق 
ایونس » به ليلو فر اد توجه #نیمسار پوریا»به #زیو را 
وآشئابی که زیور با تمام مردان مسن و هعدوره‌های 
چلال دارد تا حدی که یکدیگر را با نام کوچک و نه با 
اسم قامیل مورد خطاب قرار می دھند, که تصانفاً هعه 
اتها نیز یه نوعی از طریق مشاغل خودیایوٹس مرتیط 
هستند و آگاه از تعام زازهای زندگی خصوصی آنها 
که شاید سبرمنشا, تأسیس گروه مادران خط نجات 
است و یا ار ا متیازات رهبر کروه مادران خط نجات! 
اتاق و سفره عقد غبارگرفته و تار عتکبوت زده که 
تداعی کننده مير شام. دست نخورده جشن غرورسی 


هحزمان دازا لست. بد نیست به نقاط قوت ومثیت 
سریال جوان نیز گرچه فهرست‌وار به شرح زیر اشاره . 
۰ ۲ 

ر شود 


همواره با آنان روبرو هستند. از قبیل مبارژه با گروه 


«حانم هاریشام» در دلستان »آرزوهای بزرگ» اثر 
#چارلز دیکنز » است! 


خوبیهای پلس جوان 
آما از انجَا که هر مجموعه‌ای نقاط ضفف و قوت را 





-١‏ ذکر مشکلات ومصائبی که نیروی انتظامی و پلیس 


آوباش, سارقین: قاچاقچی‌ها و بطور کلی خلافکاران و 
ناقضان قانون. 

۲- ایثار این کروه چان بر کف وعدم وجود زندگی 
راخت و بی‌دغدغه- همان هدیه ای که به قیمت مختل | 
شدن آرانش خانواده و از دست دادن چان خویش په 
هم میهنانشان ارزاتی می دارند- برای آثان ونيز عدم 
امنیت جانی در حین انجام وظیفه. 

۳۲- هشدار یه خانواده‌های ایرانی که هر کدام حداقل 
نکی: دو جوان سجرد در خانه دازند. 

۴- بررسی معضلات اجتماعی. غربزدگی, متسوخ 
شدن اخلاقیات و از بین رفتن ایده‌آلهای اجتعاعی و 
بطورکلی کمرنگ شدن روابط و عفاید ملی, فرهنگی, 
دینی و اجتماعی که باید در جامعه ایرانی حکمفرما 
باشد و هشدار غير مسنقیم جهت توجه به أبن 
اصول, از تقاط عثبت و قوت سریال پلیس جوان است: 
۵ فنبزدازی ‏ خوب سریال۔موسیقی عتن و تیتراژ 
آغاژین و پایانی مجموعه که بسیار قابل توجه و 
ستایش انگیز است. 

۶ قطعات شعری که در خلوت یونس زمزعه می شود 
و حق شعر که با تلفظ صحیم کلعات و مکث بین 
مصرعها وبندهابخوبی ادا می شود غعه و هعه از 
موارد مورد توجه عجموعه مورد بحث است؛ 

. بایان... ۰ 


۹ 
372 


در پایان مجدداً لازم است به دلیل وجود نکات مثبت 
مجمرعه #پلیس جوان از کارگردان و دست‌اندرکاران 
آن تشکر شود و خاطرنشان گردد که از این به بعد. 
کارگردانان و نویسندگان عزیز مجموعه‌های ایرائی یه 
صرب السثل معروف و پرمختوای «أشپز که دو تاشد. 
آش شور می شود یا بی‌نمک» توجه کرده و از نوشتن 
فیلمنامه و تهیه سریالهای ابرانی با همکاری یکذیگر 
مجدداً خو ددای‌کتند تا بینندگان محصولاتشان, مائند 
تعاشاگران مجموعه «پلیس جوان» توجوانان و 
سالعندان تباشند و نیز مجبور به تحمل جملات, 
عبارات, حرکات و صسحنه‌های صدبار تکرار شده در 
طول سریال از ابتدای قسعت اول تا انتهای قسمت آخر 
در ضمن آقایان نیز پس از اتعام سریال, مجبور نیاشند 
کوتاهی‌ها و ضعفها را به دیگری ثسبت داده سستی 
قلم یکدیگر را نکزهش کنند و قضور را لز چشم همکاز 
خود ہبیتند, 
اما نگوییم بد و یل به ناحق نکئیم 
جامة کس سیه و دلق خود از رق نکنیم # 
شیدا حسن پور از تھران 
دانشجوی سال آخر رشته زبان و ادبیات قارسی 
نے 
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0 به چای مقدمه ۔جعفری خوب بازیگری 
امست» خوب! 

امیر جعفری را از همان دوران بازیگری در نثاتر 
می شناسیم. جوان محجوپ۔ پرتلاش و باصفایی 
است۔ با بازی او فیلم سینمابی «نان و عشق و موتور 
۰ هتوز در اکران سینماهای کشور است. 

امیر حعفری بازیگر مستعد و توقابی فست و تلاشش 
مجموعه بدون شرح نشان می دهد که سزاوار بوده که 
به چپهره‌ای عحبوب و دوست داشتنی تبدیل شود. 

لو عاشق کار تثاتر و خوب: بازیگری است. گفتگوی 
صمیعانه‌ای با هماهنگی بهروز پیروزیان با او انجام 
داده‌ايم که از نظر تان می گذرد: 

OOO 


٦‏ متولد جه سالی هسستید و 


تحصیلکر ده چه رشته‌ای؟ 

© عتولد ۳ هستم از در رشته 
عدیریت بازرگاتی تحصیل کرده‌ام, 

0 جرا از مبان ھنرہای مختلفہ 
باژ بگری را انتخاب کردداید؟ 


٭ برای اپٹکە این تصور - شاید غلط - را داشتەام 
که در این رشته هنری استعداد بیشٹری دارم. 

١‏ تناتر نیا معمو لا ر ابطه خوبی با تلویزیون و بازی 
جر کار های تلویزیوتی ندارندہ چه شد به سمت و سوی 
تلویزبون کشیده شدید؟ 

۵ به نظر من نمی‌شود در یک جعله کقت که 
«تناتریها رابطه خوبی با نلویزیون ندارند ہسپاری از 
بازیگران قدیمی و حرفه‌ای تثاتر در برناعه‌های 
تلویزیونی حاضر شدند و خیلی هم عوفق بودند. برای 
من حضور آقای فرهاد آئیش به عنوان باژیگردان 
مجموعه بدون شرح, انگیزه‌ای بود که بازیگری در 


تلویزیون راتجربه کثم. 
0 چند سال ات کار تئاتر می کٹید؟ 
٭ دبازده سال. 
7) شتیدهام چند دوره هم باز یگر بر تر تثاتر شدهاید؟ 


۵ بلہ چهار دوره بهترین بازیگر تثاتر شدم. 

1 با بگران تناتو تا حدودی گستام هستند و آبن 
گسنامی راهم دوست دارند, شعا با حضور در محموعه 
ادون شرح» و شیهرتی که کسب کرده‌اید. ابن 
عسیاءله را نقی کردید و به قول ععروف در صدد معرفی 
و شنانساندن خود بر آمدند. آبا این طور نیست؟ 

® گعنامی بازیگران تئاتر, اصلا موضوع قابل 
افتخاری نیست. متاسقانه در ایران, تثاتر دیدن بک 
تیاز اجتماعی نیست. اکر هنر تثاتر جایگاه ویژه و 
اصلی خود را داشت. بازیگران تئاتر به مراتب از 
بازیگران سینعا و تلویژیون سرشناس تر بودند. من 
قکر نعی کتم که هیچ پازیگری از کم مخاطب بودن تثاتر 
در ایران خوشحال باشد. و مسادله دیگر اينکهء جدای 
از اينکه ارضای روحی من به وسیله تثاتر انجام 





ناب سرذبیری 
هسنم. خوؤوب!.. 


گفتگو از + عرفان 


توی زندگی واقعی هم + خوب همسری دارم خوب! 


می‌گرفت و می‌گیرد. اما از سوی دیگر عذاب 
می کشیدم که چرا کسی مرا نمی‌شناسد و به همین 
دلیل سعی کردم با حضور در یک کار تلویزیونی که 
درست و اصولی هم باشد. خودم رابه عوامل و اهلی 
سینما و تلویزیون نشبان بدهم. 

5 می گوبند حضسور در عرصه تئاتر. بازیگر وا 





تروتازہ نگه می‌دارد و بازی در 
تلو بزبون به کار باز یگر لطعه می زندہ 
نظر شما چیست؟ 

٭ برای اجرای یک تشانر. 
بازیگران چند ماه تعرین می‌کنند و 
این مسلماً در رشد و تقویت 
قابلیت‌های آنان بسیار مواثر است: 
اما شبوه کار در تلویزیون کاملا 
متقاوت است. در تلویژیون, بازیگر 
در یک فرصت کوتاه باید بهترین 
بای خود را اراثه دشد. 

[] شصا سال گذشته در 
عصاحبه‌ای با یکی از نشو بات عنوان 
این اسےت که گار رادیونی ۰ 
تلویزیونی نکسردهام. اکنون چه 
می گوپید؟ 

٭ من درست داشتم که هرگاه با هرز پختگی و 
میانسالی رسیدم به کار در تلویزیون روی بباررم, اما 
لز ید با حوب حاذثه این‌گونه نشد 

( پس تناتری. همیشه نثاتری بافی نمی ماند؟! 

۵ متاسفانه نه! من در همان زمان گفته بودم که 
نثاتری هنتم و تثاتری هم خواهم ماند. و مرتب 
حرص و خوش این قضبه را می خوردم. لما در 
مجموع تجربه کار در بدون شرح برایم آرزشمند و 
حوب بود. 

1 به نظر شما کارهای روتین. کار باژیگر را 
معمولی و یکنواخت جلوه نمی‌دهد؟ 

٭ یک بازیگر توانا می‌تواند در کارهای روتین هم 








تازگی و طراوت خود را حفظ کند. به نظر من آقای 
فتحعلی اویسی» تعونه بارر این اعاآهسنتند. 

09 همسر شما (ریما ر مین فر) یکی از توبسندگان 
مجموعه بدون شرح آستہ ایشان با توحه به شناختی 
که از شما دارند. کدام خصوصیات شما را در 
تو شته‌هایش آور ده وهی اورد؟ 

٭ خانم رامین‌فر, تقش افرید» را 
براساس شناختی که از من و قابلیت‌های 
بازیگری من دارد. عی‌نویسد, برای هعین 
بازی من در قسعت هایی که ایش ان 
نوشته‌اند. بسیار پهتر و روانتر شده است. 

1 «فر ید سپیهری » چرا این قدر تندتند و 


با عجله حرف عی زتند؟ 


٭ هریک از بازیگران مجموعه بدون شرح دارای 
ویژگیهای خاص خود هستند. ویزگی فرید هم شلوغ 
بودن و پرانرژی بودن اوست. کاهی اوقات سرعت 
فرید در حرف زدن» ریتم و ضرباهنگ خوبی در کار 
ایجاد می کند. 

( به شخصیت فر ید چقدر علاقه دار ید؟ 

© خیلی! 

( بازیگران تناتو. معمولا حسی کار می کنند. در 
صوزنی که کار در تلویزیون پیشتر به تکنیک نير 
ذار ۵. شما با این هیساه له جگونه کتار ھی آبید؟ 

6 برست اس بازیکران تفاتر اصولاًبازیگران 









0 FOV شماره‎ 








حسی هستند و از زیرویم تکنیک ہازیگری په خویی 
آگاهند, اما به نظر من هنر بازیگر در تثاتر متجلی 
عی‌شود و به عنصه ظهور می رسد. عن وقتی یک 
سکانس طولانی و بدون قطع مجنوعه یا فیلمی 
بخواهد کار شود, غرق لذت عی‌شوم. ژیرا احساس 
می‌کنم که دارم کار تناتر می‌کنم. 

0 چرااز کلاه گیس برای شخضیت فر بد استفاده 
شده است* 

۵ این قضیه مربوط یه دیدگاه. نظر و سلیقه 
کارگردان و طرام گریم است. ایشان معتقد بودند. 
قرید با موهای پرپشت. جو انتر به دخلر می و سد 

7] عر دم در کوچه و خیابان. بدون کلاه گیس هم 
شما را می شناسند؟ 

٭ کم و بیش 

1 تعریف شما از کار طتز و کعډی چیست؟ 

۵ طنز یعئی نگاه به مسائل اجتماعی از دیدی 
مفرح و جذاب:. 

7] چرا در عرصه تثاتر. بیشتر سراغ آثار طنز و 
کمذی ر فته‌اید؟ 

۵ من هم در آثار کمدی و هم در آثار جدی و 
تراژیک بازی کرده‌ام, اما علاقه قلبی‌ام. بازی در 
نمایشهای کمدی است. چون که شاد کردن مخاطب 
برایم سبیار لدت بخش اسست. 

17 شما در جابی متذکر شد‌اید که از شپهرت 
ببزاریدہ در صور تی که حرفه باؤیگری۔ حرفه‌ای است 
که با شیهرت رابطه‌ای نزدیک و تنگاتنگ داردا 

٭ من از شهرت بیزار نیستم. تشویق و حدایت 
عردم و محبوب بودن برای هر بازیگزی لذت‌بقش 
است. این تحسین‌ها و استقیالها واقعا باعث دلگرعی 
است. ابا چیزی که مرا آزار سی‌دهد. محدود شدن 
آزادی فردی و تحت الشعاع قرار کرفتن زندگی 
شحصی و خصوصی در حبطه شهرت است. 

0 به نظر شا هفته‌نامه شیر قشنگ چڑو 
هدته‌نامه‌های زرد است؟ 

٭ بله" 

1 چه تعریفی از نشر یات اادرپیتہ شار ید۲ 

٭ نشریاتی که برای فروش بالا به هر وسیئه و 
حیله‌ای متوسل می شوند و مطالبی راکه ارزش خبری 
شمارہ ۳۰۷ 








ند آرند, منعکین می‌کنند. 

1 در هفته‌نامه شھر قشنگ فرار است به چه 
چبزی پرداخته شود؟ زیرا مقوله‌هابی مائند دغدغه 
نوشتن و دبر کرد مطلب حروفچہتی۔ کاغد و چاپ و 
توزیع و... در آن دیدہ نمی شود, 

٭ در هفته‌نام» شهرقشنگ. مثل هر محیط کاری 
دیگر۔ افرادی عشفول به‌کارند و این افراد علاوه بر 
کار. درگیر مسائل خانوادگی, اجتحاعی و... هستند. 
هدف برنامه‌سازآن سجعوعه بدرن شرح, این بوده که 
مشکلات این اشخاص در همه ابعاد زندگی و کاری به 
نعایش درآید. 

7 آیا به نظر شما سردیبر نشویه شهرقشنگ بودن 
سخت‌تر است با باز بگر بودن. 

9 تمی‌ذانم! 

1 آرزوبی که دوست دارید یکبار آن را تجربه 
کنید؟ 

٭ کار کردن در کذار کارگردانهای بزرگی چون 
بیضایی. مهرجویی: تقوایی. مخملباف. کیمیایی و۔۔ 

[] غم بزرگتان چیست؟ 

٭ بیکاری, بزهکاری و اعتیاد جو انان 

1 میعتر بن سوالی که دوست دارید از خودتان 
بکنید! 

6 اینک ایا در زندگی‌ام انسان مو ثری بوده‌ام یا 
ن 

0 از چه کاری به اندازه بازیگری لذت می‌برید؟ 

٭ خوابیدن و کتاب خواندن 

7 ببرون که می‌روید کلاه گیس تان رابرمی دارید! 

بل 

1 از همسر تان راضی هسنبد؟ 

۵ «خوب »حانوعی دارم. خوب' 

6 فکر هې کنید حوب فربدی هستید یانه؟ 

© سعی من بزاین برده که فزید خوبی باشم. 
گرچه جواب این سوال را تماشاگران عزیز باید بدهند. 

0 گر حرف نگفته‌ای دارید بفرمابید, 

٭ حرف نگفت ام, درباره آقای مظلومی کارگردان 
و آقای کاشانی تهیه‌کننده مجعوعه بدون شرع است. 
از ایشان به خاطر اعتعادشان تشکر می‌کنم. 

n 








۱ " تازه‌های موسیقی 











ومرد خستگی ناپذبر موسیقی ابران 
«پدرام کشنتکار» مرد خستگی ناپذیر موسیقی 
لیران لقب گرفته لست. چون به تازکی سرا هر آلبرمی که 
می رویم به نوعی او در شکل‌گبری آن نقشی داشته 


است. نش آلبوم بعد از توه که آهنگسازی و 


تنظیعش را پدرام هعراه با عماد رضانکویی و مهدی 
عندلیبی اجام داده. البته گفتنی است که بر تثظیم: 
مهدی عندلیبی جایش راب نیما نورعحهدی داند 
است. اين آلبوم هم در ٩‏ قطعه با اشعاری از سعید 
دبیری و صدای امیر چرمکر آماده شده است. 

وحالا نوبت گروه شاهین است 

بعد از گزوه‌های آریان فوژان. آویژه وهام پرترهای 
کیهانی. راز شب و خلاصه.." این بار نوبت به کرو« 
موسیقی شاهین با سرپرستی و خوائندکی شافین ترلبی 
عی‌رسد. این گروه قصد دارد در اولین قدم. آلبوم 
تعام شدادی یه نام «عشقه»رابه بازار ارائه دهد 

#رسول تجقیان دز تدارک حومین الوم 

رسول نجفیان پس ار آلبوم. عبی‌سی‌جان» با آن 
ترانه عقبوبش به نام فرسم زمون34 که توسما 
شرکت قرهنگی .هتری داوینوش تولید شندہ بود لین 
بار قصد دارد. با همکاری شرکت رامشه موژیک 
ضبط آلبوم دومش را آغاز کند. پس فعلا باید عنتظر 
بمانیم تا ببینیم آیا این اثر جدید هم به انداژه قبلی 
موفق خواقد بود. 

و دانتظارء؛ وارد بازار موسیقی شد 

٭انتظار » نام آولین آلبرمی است که با صذاق 
مهزداد طبار و آهنگسازی امبر شهبازیان توسط. | 
شرکت فرهنکی .هنری پیقام سحر به بازار عرضه 
شده است. این البزم خاوی هشت قطعه با اشعاری از 


اشکان رحیمی و داود بصیری است. 
ایلیا از راه عیر سد 


می د اند که ایلیا ستفردزاده یکی ار بدیده‌های 
موسیقی پاپ ایران است, »ایلیا البومی است که با 
صتا آهنگسازی, تنظیم کلندگی و اشعاری از وی در 
فالب ۱۰ قطعه به نامهای صسررمین اندزد" ھگیتار 
مھ افرع لریایی4 ماد » «جزیره» هی تو به سر 
نمی‌شنود» «خرین نامه ازغربت» و «آفاجون».به 
زودی به بازار عزشسه خواهد شد: 

8«عطر توه و یک خوش صدای دیگر 

یک آلبوم دیگر و یک خواننده خوش صدای 


۱ 


دیگر به نام آفشنین فتحی گه یا آلبوم:قطر تو» به 


جامعه موسیقی معرفی می‌شود. سطر تو۲ آلبرمی 
است با ٩‏ قطعه په تاسهای وته یاس ۸ «مرا په یاد 
آر * شق دوران جوانی یہ صاه ۸ همخمور ۸ «نگاه اد 
ههام زان وی TEESE‏ 
قرشید و افشین فتحی و تنظیم کنندگی پدرام 
کشتکار: آندزه آرزومانیان: پویا نیک پور و باشا 
یٹریی که توسط شرکت فرهتگی .فنری پیقام سحر 
تولیلاو آمانه بخش کنده اتات 


۷ 
۹ 


۱ 



















(چینی), با کومیا (آفریقایی) و جوجو (سوخ‌پوست)] 
هستند. شکل گرفته است. آنها در مدرسه لی باچیجو 
درس می خوائند و سعی عی‌کنند به ثوعی حرف خود 
را با بزرکترها در میان بگذارند » 












رو یگ لفعة چپ می‌کنه. 


وی در ادامه می‌گوید: اما این برتامه را نوزدهم 


مرداذنماہ کلید زدیم و احتعالاً تصویربرداری آن اول ۱ از استودیو می‌آیم و با او باب گفت گو را باز می‌کنم. 






بعد از هماهنکی ہا روابط عمومی شبکه اول سیعا 
و «مهناز میرجهانگیری». تهیه کنندم تصمیم گرفتم. 
خط قرمز تمام کزارش‌هایی که تاکتون دراین صفحه 
تقدیم حضورتان شده را بشکتم و برای یکبار هم که 
شده سری به پشت صحنه ضیط یکی از برنامه‌های 
عروسکی بزنم و گزارشی دراین مورد تهیه کتم. 

نه تنها قشر زیادی از بچه‌ها از مخاطبان پروپا 
قرص این برنامه‌ها هستند. بلکه بزرکترها هم گاهی 
اوقاث در کنار فرزندانشان می تشینند و با دیدن این 
توع برنامه‌ها, سفری به دنیای کودکی خود کرده و 
خاطرات آن زمانها را رنده عی‌کنند. 

طبق قرار قبلی به محل تحصسویربرداری برنامه 
عروسکی مدرسه لی‌باچیجو » می روم تا از نزدیک 
شاهد ضبط این برتامه در استودیویی که در طبقه 
فوقانی کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس ولقم 
نشمد ه. باشیم. 


چهار نوزاد از چهار کشور در یک برنامه 
در استودیو 
به غیسر از چند 
تقر از عوامل. 
بقیے ھنوز 
نیاسے+ائد هن 
فرصت را 
همست سے اس 
عی‌شمرم و قبل 
از آمسدن بقیه 
عواصل به 
اسن یسم ی 
داخلی می‌روم,, ۲ 
مدر آنجادو دکور 
متفاوت دیده می شود که با رنگ‌های شاد طر احی شده 
است, در حالی که مشغول دیدن دگورها هستم «رهرا 
جواهری »دستیار کارگردان کنازم می آید و می‌گوید 
سا در این جا دو دکور متفاوت طراحی کردیم که یکی 
از آنها کلاس درس است و دیگزی حياط مدرسه در 





واقم این برنامه با حضور چهار نوزاد که از چهار 
شور مختلف و با اسمهای لی لی اایرانی): چینگ 


سحه 
7 
تپ 


۴| دنیای بچه‌هاوعروسکها || 





حذاب است 1 


در حالی کے زش را 
جوافری با سن شقول 
صحبتث اسست. ماش سدانا 
کریمی» به جمع عا عی‌پیوندد: 
جواهری اشاره می‌کند که او 
گوی نده عروسگ «چینگ » است. 
ماندااسا اغزیمی, که ڈاکتون تن 
برناعه‌های مختلف عروسکی 
جضور قصالی ذاشسته 
می‌گوید: «دراین ہرتامسے. 
هرکدام از این عروسک‌ها 
تلاش می‌کند, کلت خونارا نا ۲ 
زبان خودشان مطرح کنند و خلق و 
خوی این عروسک‌ها براساس نزژاد آن‌ها و قرهنگ 
کشورشان است. مثلا چینگ چیثی بچه مودبی است و 
از جمعیت ریاد کشورش شکایت می کتد. «باکومبا» که 
سیاه‌پوست است از گرسنگی. #«جوجو» از قبیله‌هایی 
که با هم می جنگند. و الی‌لی» از شیرخشک شکایت 
دارند: ۷ 

وی در ادامه می‌گوید؛ سن تاکنون گوّیندگی 
عروسکهای عختلفی را انجام داده‌ام, ولی هیچ وقت 
گویندگی یک عروسک چینی را به عهده نداشته‌ام, در 
واقع لهجه چینگ جذابیت شیرینی را در کار برایم 
ایجاد کر ده است:» 

بعد از چند دقیقه. وفتی که تعام عوامل جمم 
می‌شوند با هعراهی سرضیه محبوب ۸. کارگردان 
هنری .تعرین خود را شروع عی‌کنند. و بعد از اين که 
محبوب رضایت خود را از تعرین بچه‌ها اعلام 
می‌کند .کار ضبط با سه دوربین شروع می‌شود. 


جونه حاله از ابن ورد... 

همه نوزادها سرکلاس هستند. زنگوله ای روی میز 
است, آقایابا ۷ که تقش آن را صحمد روحی» بازی 
می‌کند, یک دست قلی سهران ضیقمی» را کرفته و 
خانم مادر امهرنوش طبیعی» دست دیگر او راء ان دو 
«قلی »را از دو طرف می کشند و دعوا شروع می‌شود. 

آقابای؛ ول کن دشت نچه‌رو, قلی دوست داره با 
من بیاد. مکه نه بایاچان؟ 

خائم مادر. نه آقا! اگه دوست ناشت با تو بیاد که 
نمی اوعد توی این مدرسہ قلی می‌خواد پیش مادرش 
باشه‌عگه نه قلی؟ 
برسه. طى لی ۷ که «فروزان زامبیگی» په جای او سخن 
می‌گوید به #قلی» اشاره می کند: می‌خوای زنگوله‌رو 
بزتم که باهم آشتی‌شون ہشہ؟ 

















چینگ. آخر شما خیلی نگران باشی! 
کار ضبط همچنان ادامه دارد. که من به هعراه 
'مھناز میرجهانگیری »تهیه کننده این برنامه به بیرون 












فصد ما در این برنامه رواج 
در این محموعه. نوزادان دئیا اوضاع 


رقابت سالم یا 


وی می‌کوید: 
ھپارسال قبل 
از روز جھاتی 
کودک بود که 
آقای اسدالله ¦ 
اعئلابیی: عدیر 
گروه کودک ۱ 
شبکه اول .از ۱ 
من خواست | 
که یک کار ۳ 
برای سسیام ۳ 
مصادف با روز جهانی کودک بود انجام دهم و من علی 
جلساتی که با #«سرضیه محبوب» و #اتغمه ثمیتی ا 
داشتم, در مورد شرکت چهار نوزاد در یک برنامه به 
تولفق رسیدیم و برنامه‌ای هم در آن روز تهیه شد. تا 
این که امسال مجدداً شروع په تولید سری جدید این 
برنامه البته در سیزده قسمت بیست دقبقه‌ ای کردیم.» 

بعد از کفت‌وکو با میرجهانگیری از سازندگان 
مجموعه «مدرسه لی‌باچیجو » خداحافظی و آن جا را 
ترک می کنم, 





0 زارش از فاطمه عودباشی 


OV شماره‎ 






ون ن نسرج! 9 9 طلار 


با 9ت 


11 کا ۰- گی رک سے 


EE‏ دس هنر مند 


ی نار ژیگر): 










ہم متفر 


آ خنثی است و روز به روز هم به زهان سپرئ شدن 
تاریخ مصرفش نزدیک می‌شود, فکر می‌کنم 
سریال «زیر آسمان شهر» بهتر از سریال 
ابدون شرح» بود. در قیال آن همه سریال. 
من نمی‌توانم به این مجعوعه نمره بدهم,» 


انوشیروان ار جمند (باز یگ ) 

بفکر می‌کنم این کار در دو قسعت 
آغازین از لحاظ جلب تماشاگر و سعی و 
کوشش دست‌اندرکاران برای این منظور 
خواه‌ناخو اه امتیازهای مثبتی را وجود آورد. 
به نظر من کاری موفق است که بتواند جذبه 
و کشش خود را تداوم ببخشد و تعاشاگر را 
از حالت عادی شدن و عادت کردن به نوم 
کار برحذر دارد. په علاوه همواره محنوا و 
شکل کار گیرابی لازم را برای دنبال کردن آن توسط 
تماشاگر وجود آورد. من په بدون شرح نعره ۱۲ 
می ذهم.» 


رضا صفایی پور (ہازیگر) 

«بدون شرح سریالی خیلی حوب و دارای طتزی 
مردم پسند است. بازی اقایان اویسی و امیر جعفری 
خیلی خوب است. و کلا بازیگران آن با احساس باژی 
می‌کنند. من نمره ۱۰ رابه آن می‌دهم.» 


کامران ملک مطیعی (بازیگر و کار گردان) 


اه نظر من عطلی سالهای اخیر «یدون شرح» اولین 
سریالی. اسست که از نظر کارگردانی. نورپردازی, 


صداپرداری و بازیگری به صورت کاری تقریبا 


بی‌نقص ارائه شده. اگر قرار باشد به این سریال نمره 
بدهم: من امتباز ۱۸ رایه آن خواهم داد.» 


هما خا کباش (باز یگ ) 

«کازی قشننگ و متنوع است. خواهش من این است 
که در برنامه‌هایشان ار بازیگران میهمان هم استفاده 
کتند. آرزوی موفقیت برای عوامل این مجموعه دارم 
هن به بدون شرح نعره ۱۳ می‌دهم,۷ 


ولی الله مومنی (بازیگر و دوبلور) 

لاصولا اين توع سریالها خانواده‌پسند هستتد. 
بدون شرح به خاطر داشتن مایه‌های طنز و پیام‌های 
حوب و همچنین کار خبلی خوب بازیگران, بخصوص 
ی اریسی قابل نوجه است, من به این یرہ 
تعره ۱۸ می‌دهم: 


منصور خاکی (ہازیگر). 
شمارہ ۳۴۷۰۷ 


2 ا MIT‏ ۴ص 


هروز بی 9 1 ٩‏ ۲۰ 


په نظر من ا بے کار طنز. اما 










۱۷۸۵ می ندشم. a‏ 


سیما پرنور (بازیگر) 

ابه نلرمن سریال طنز و خوب ادون شرع » 
عردم پسند است و کلیه عوامل این سریال به 
حصوص اقایان اویسی و جعفری در کار خود 













«این سریال خیلی حوب و سرکرم کننده است و 


بازی بچه‌ها هم نی آن خیلی خوب اڻ کاوادرئدم 

کاشکی وقتی که بر وسط ریق 
لاہ دون شرح» ۱۰ نا ۲ 
مردم په ی ر١١‏ نا ۹۵ا تمره اده‌آند 


هما عاکپاش؛ کار خوبی است اه - 
شرط اینکه از هنرعندان همان هم 
ہم استفادہ کنند 


عی‌زنند: ااقل پریلشت دیگری داشته باشند. اساسا به 
نظر من کاز طنز برای مردم خیلی خوب و شادی‌آور 
است.هن به آن نمره ۲ می دما 


ی 


9 


شاه على 


تسریالی است که شروعی خوب داشت. ولی در 
ادامه متأسقانه موفق نماند. و درواقم دو بازیگر کل 
کار را یه دست گرفته‌اند و بقیه سیاهی لشکر هستند و 
به عنوان دکور استفاده می شوند. 

توجیه کارگردان هم برای کار, اسم سریال است. 
ژیرا هیچ توضیحی برای مجموعه ندارد, برای اینکه 
اسم سریال را دون شرح ٩‏ گذاشته است. با این حال 
نسبت به کارهای دیگری که در زمینه طنز ارلئه شده. 
قابل تحمل است. من نعره ۱۲ عی‌دهم.» 


سر خانیی [باز یگ ) 


رضا رضوی (بازیگر) 

دکار خیلی قشنگ است و بچەھا کار خودشان را 
خوب اتجام عی دهند. این سجموعه عخاطب خود را پیدا 
کرده و لصولاً کار طنز عردم پسند است. اویسی و در 
کل هعه بچه‌ها کارشان خوپ است. البته جای سو ال 
دارد که بپرسم. آن دو بازیگری که دیالوگ ندازند, در 








موقق هستند و نقش‌های طنز خود راب 
f‏ خوبی بازی می کنند. من به این کار نمره 
۰ ۸ ی دشم, * 





مریم رضوی (بازیگر) 

#کار خیلی خوب و مرم پسندی 
است. همه بازیگران در جای خودشان 
هستند و اویسی بهتر از همه است. من 
ات E‏ تعره ۲۰ می دهم 

از نگا ناه هر دم 

محبوبه عسگری (خانه دار) 

این سریال خبلی بهتر از دیگر 
مجموعه طنز تلویزیون است و تقریبا ۸۰ 
درصد مردم ان را می‌پسندند. این شجموعه علاوه بر 
سرگرمی. آموزشهای بهتری برای تماشاگر دارد. من 
به آن تمره ۹۸ می دشم: ۷ 


ترگل چعفری (محصل) 

#سریال خیلی خوب و عردم پسندی است که البته 
در قسمتهای ابتدایی حجموعه خیلی بهتر بود ولی کم 
کم رو به ضعف گذاشته و دارد خیلی کم رنگ می شود 
کار همه بازیگران خیلی خوب است و هن به آن نمره 
۶ می دهم 1 


ر ضا سروی (بنگاه دار ) 

امه نظرعن سریال ببدون شرح» با بازی خوب 
باژیگران و طنزهای خوبش. مورد توجه مردم قرار 
دارد, با این کار برای اولین بار باژی طنز آقای اویسی 
در.دل مردم و خانواده‌ها جای گرفته است. من تعره 
۵ په این سریال عی‌دهم. » 


حمید صد بق ( کارمند) 

اسریال بدون شرح فقصه‌های عناسب و 
نویسنده‌های توانا. بازیگران قوی, کارگردانی و 
تصویربرداری مطلوب و دکورها و طنزهای خوبی 
دارد. من تعره ۱۸ رابه این سریال می‌دهم: ۷ 


ابر اهم قهر مانی (راتتف 6 تا كسى 
ابه نظر من سریال طنز بدون شرح خیلی خوپ 
است. عن هرجا پاشم, پاید ساغت ۱۰ شب خودم را 
برای دیدن این سریال به عنزل برسانم, من از طرف 
خود و خانواده‌ام از همه دست اندرعاران این سریال 
تشکر می کٹم, شمبشه موفق باشند. من تمره ۱۹/۵ را به 
سریال مذکور می دهم.» 





# 
دس 


و کک 
ایا راز ۳ 





پر به اوج دلم راء به سمت شاذیه_ا 

۱ که من ترانه پاییسز و قصصے دردم 
کجاست ان دل یکرنگ و نی‌بهانه تو؟ ۱ 
یا عزیز په دبال خائه می گردم! 


س 





دعا 
تنت به ناز طہیسپان نیازمند مباد 
وجود نازکسست آزردۂ گسزند مباد 
سلامت همه افاق در سلامت توست 





دیداور به هیچ عارضه شخص تو دردمند ماد 
گاهی سر : بدین چمن چو دراید خزان بخمسایی 
ڈلخو ۳ ۲ رهش به سرو سھسی فامت بلئد مباد 
1 و 0 ر ا در آن بساط که حسن تو جلوه آغازد 
اققاب روزهای مھسرہان! 7 لیخند قرل هیر کنن 4 مجال طعثۂ بذبین و بدپسدد مباد 
ای پرنده سپید کهکشان! گامن با اون کاخ غمگین هر ان که روی چو ماھت په چشم بد بیند 
تکسیه گاه سالهسای دور من! گاقی با یه گلدان شک بر آتش تو بجز چشسسم او سپند مباد _ 
بهتسرین دلیل گردش زمان! کا سنا این نک اعت شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی 
بی تو مرگ می وزد په زندگی ت گریه می کٹیم که حاجتت به علاج گلاب و قند عباد 
ا .ا وو می کد دراو جهان ت که ی لبخند شیرین ادق E7‏ 
بی تو سرد گشته روح و جسم من دیدن این لبخند همیشگی را 
Ca CF FBP ery‏ ںی ا 
۱ ا بی گل و گریه 
عمق درد و عمق رنج و فاجعه هگز می ران 
سروشت تیره مانده همجتان 5> 
دلخورم از این زمین سسوختہ لے 
دلخورم از این غروب ناگهان 
نه» مرارها مکن به هیچ وجه! 
با خودت مرا ر به آسمان رو بای دنفئه 
ای اميد تہ وت ۸ از شبشه چشسم شاپرکهاه روژیای بنفشسثه را زدودم 
ب رورمای مہسرباں: قلب گل سرخ را شکسستم دروازه مرگ را گشودم 
پیمان سلیمانی . کرمائشاہ هنگام هجوم غربت اہر؛ بی چتر و چراغ در دل شب 
۱ با پای برهسنه؛ زیر باران» اواره کوه و دشست بودم 
دلم گر فته در غربت برگ ریز پابیسسز از فصلل بهار دل بریدم 
دلم گرفته؛ نگاهم شم یه پایسن است ۲ فانوس شکسوفه راندیدم؛ در په انزوا غنودم 
۱ ضس ٹر دزیاره دارم من ان سوی حصار سرد اندوہ: دور از گل و شبنم و ترائه 
سین سراسر تقویم کهست‌ام زرد اسث همسواره میان خلوت خواب؛ تتهانی ماه راضرودم 
چگونه با بگسسویم گل و بهارم مر شب رفت؛ عروس ماه جان داد؛ یلوفر آفتاب روید 
7 بیدار شدم ز خواب مرداب: افسوس که دير کرده بودم 
کی که گریه ما نوشت پل من رفك رضاخدایان ‏ کرنانشاہ 
۱ وروی وصله قلبش نشان تاول بود 
انه ترس ماندن و بیسسهودگی. نہ تنهایی هن کستم 
ا را و زان میرک 
کسی که درد مرا می شناخت وقتی رفت نمی دانم که حتی کیسسستم بگذار بر گردم 
در آسمان نگاهش سستاره پنهان شد برد یالت وید شاله؛ اما نفهمتتسیدم 
تمام طاقت ما را شکسست و وبران کرد : نفهمیدم که اضر چیم پکذاو برگرتم 
میسان گسسریه تلخ دوباره پنهان ور سراغی از دلم .این حجم تتهایی .نمی گیری 
0 توقف می کنم» می ایسسستم؛ بگذار برگردم 


دریغا گوی دریا گشتهام .اما نمی دانم 

کدامین موج رامن زیسستم» بگذار برگردم 
غریبی می کند این دل .در این دنیای وارونه 

نمی خواهم بدانم کیسسستم؛ بگذار برگردم 











بعضی از مصراعهای سروده‌تان ضعبف است: 
با حرفهایش زوح من را از می کرد 

و 

عشقم ہرایش آرزو را ساز می‌گرد 

و 

آفسته شیظانک شدن آغاز می‌کرد 


٭ سلیم رحیمی ۔ تھران 


بیتی از حافظ را نقطیم می‌کنیم 
الا با ابهاالساتی, ادرکاسا وناولها که عشق اول 
د آسبان ولی اقتاه مشکل‌ها الا یا ای مفاعیلن 





دیگرز چه می ٹالی؟ 


در عمق نگاه خود» حرف دگری داری 


خسته است دلم از عشق؛ این سوژه تکراری! 


وفتی که مسہحا در اعماق وجودت مرد 


که عشق اول = مفاعیلن 
نمود آسان = مقاغیلن 
ولی افتا = مفاعیلن 
د مشکل‌ها ‏ مقاعیلن 
۵ فاطمه علحاتی . شیرار 
مشفق کاشاتی گویا در تذکره خود غزلی از ایشنان را 
آفزردة اشت. 
نامه‌هایتان را خواندم. با مطالعه بیشتر آثار بهتری 
حواهید سرود 
اعظم تجقی ههد . سین داوودی, میانه . علی 


سینا عحمدپور. بندرکناوه . میترا خورشیدی راد 
زشت ۔یعقوب علیزاده. تهران . بتول برزگر رحیعی؛ 
تهران . آمنه صادقی, مسجدسلیعان . ختجری۔ ازنا . 


ری , مسعود دشتی‌فرد. خرمشھر . خدبچه 
ر قائم شهر ,سارا میراپی نژاد, تهران .ترکس 





بر دیده کم سسویت امد شفا داری؟ 


این بار دگر هرگز سرسبز نخسواھی شد 


وفتی که دو دستت را در باغچه می کاری 


حتی گل سرخ توا پژمرده و پیسار است 


بر ریشسه او ابی ناپاک شده جاری 


ای کاش فقط می شد چشمان غزلگویش 


در گوش دلت می خوائد یک آیه بیداری 
اهام شر یفی .باشت گچساران 







تنهامی 





یی ۱ 


1 
ٰ زندگی من اسٹك ٠٠.‏ 








تنهاتر از آفتاب 

په خواب می روم 

و بامدادان از پشت کوهی عاشق _ 

پروین سلیم زاده .کر 

جوانی 

ای ام خاکستر شد 

بر گیسوائم ریخت 
گفتند گرد ری ست 

فاطمه صادقی . نسخدسلیعان 















































۱ هرد جوانی که دو سال و تیم پیش هعسرش 
توسط چند عورد ناشناس ربوده شده بود, برای 
چندمین پار به دادگاه مراجعه کرد و خواستار کمک از 
سوی مقامات دادکستزی کرج شید 
ستصور س که ۲۰ سال دارد. هفته گذشته با 
مراجعه به دادگاه اعلام کرد: همسرش زنده است و 
آدم‌ریایان یز گفتەائد که هحسرش پیش آنهاست. اما 
حاضر به پس دادن او نیستند. 

این مرد درباره نحوه ربودن همسرش گفت: 
سه سال پیش عرد ناشناسی باتلفن محل کار من 
تعاس گرفت و اذعا کرد همسرم شبرین قصد ازدواج 
ہا او وا دارد و از من خواست تا از شیرین جدا شوم. 
امان مساله ارا جدی تگرفتم تا ابنکه چند روز بعد, آن 
مرد دوباره تعاس گرفت و مرا تهدید کرد که اگر از 
همسرم جدا نشوم روزگار بدی عایدم عی‌شود. بعد 
از آن شد که به دادگاه شکایت کردم.به دستور قاضی, 
رکٹ فخابرات آدرس و حشخصات آن ,را 
دراختیارم گذاشت. بعد از آن متوچه شدم این شخص 
که «حسین »نام دارد. کسی است که قبل از ازدواج من 
و هعسرم خواستگار او بوده است. یک ماه بعد یا تقییر 
محل زندگی ام دوباره تلفن‌های تهدید آمیز شروع شد. 
در یکی از این تلقن‌ها حسین به من گقت: اگر از 
همسرت جدا تشوی یا او را عی‌دزدم یا دو دختر 
کوچکت را. 

بعد از آن تلفن, همسرم می ترسید از خائه بیرون 
برود. دخترائم را خودم مدرسه می بردم, خلاصه تا 
اپنگه روزی موفق شدم آدرس خانه پدری او را پیدا 
کنم و با پدر و مادرش صحبت کردم. آنها به من گفتند 
پهتر است که اڑ شیرین جدا شوی و بیشتر از این 
عذاب نکشی. چند روز بعد از آن صحبت یک شب به 
خانه برگشتم و دیدم هعسرم نیست, به سراغ مادرم 
رفتم, با گریه و ناله گفت رفته بود زباله‌ها را بیرون 
بگذارد. دیگر برنگشت. همه جا سر زدم, اما نشانه‌ای از 
او پیدا نکردم, بعد به کلانتری محل رفته و گم شدن 
عمسرم را اطلاع دادم. از این جریان سه سال و نیم 
می‌گذرد اما هتوز که هنوز است بچه‌های بی‌مادرم 
چشم انتظارند و من تتھا می‌خواهم به این عرد 
خدانشناس بگویم: به ابن بچه‌ها رحم کن. 

آفرپتش ۰ ۷ شهر یور 





۱ 





یک زوج جوان که در منطقه ساحلی بانپول سورمر, 
آپارتعانی رابه اجاره خود درآورده بودند: ناگهان ۱۷ 
دوربین مخقی را که در نقاط مختلف آپارتمان نصب 
شده بود کشف کردند. 

مستا جر جوان هنگام استحمام. متوجه یک پدیده 
غیرعادی در سقف حمام شد و در بررسی ان دریافت 
که یک دوربین به طرز ماهرانه‌ای در سقف کاذپ 
حمام تصب شده است: او با کاوش بیشتز ۱۶ دوزبین 





دیگز را در گوشه و کتار آپارتمان از جمله اتاق خوابہ 
توالت و... کشف کرد. سپس وی عااموران پلیس را در 
جریان گذاشت. عاموران. خانه صاحبخائه را با حکم 
دادگاه بازرسی و صدفا فیلم ویدئویی کشف کردند. 
| صاحبخانه‌های فضول که یک دوج ۷۰ ساله هستند. 
آپارتمان خود را به‌طور فصلی به مسٹااجران جوان 
اچاره مي‌دادند و از کوچکترین خرکات آنها 
۳ فیلمبرداری می‌کردند. مستااجر جوان از ان دوچ 
به خاطر تفحص در زندگی خصوصی: شکایت کرده و 
پلیس در بازجوبی اولیه لز این ژوج ۷۰ ساله بلیل 
_ | کنجکاوی و فضولی بیش از اندازه رافاش نکرده‌اند. 
تیش ۶۰ شهر پور 


چتدی پیش مسافری شیک‌پوش با گریم‌های 
مختلفی که بر زوی چهره خود کرده بود, در میدان | 
آزادی سوار تاکسی شد. این شخص یه محخن سوار 
شدن از دیگر مسافران مدام سو ال می کرد که آیا آنها 
انگلیسی بلد هستند یا خیر؟ مرد مسافر که به زبان 
انگلیسی تسلط کامل داشت و گاهی هم فارسی را 
دست و پاشکسته صحبت می‌کرد. از یکی از مسافرآن 
خواست تا پولهای ایرانی را به او نشان دهد و ارزش 
آنها را بازگو کند. وقتی مسافر پولهای جپیش رامقابل 
جوان خارجی گرفت. او چنذ ہار پولها را از دست 
مسافر گرفت و پس داد و سرانچام نیز با تشکر از 
اینکه او را راهنعایی کرده است. از خودرو پیاده شد. 
دفایقی بعد, وفتی مرد مسافر قصد داشت کرایه خود 
را پرداخت کند, متوجه شد مقداری از پولهای وی به 
سرقت رفنه آست: 
با شکایت لین مالباخته در کلانتری ۱۳۵ آزادی 
ماموران عتوچه شدند سرقت از سوی اند فیوج» 
صورت گرفته است. طوری که با افزوده شدن تعدال 
مالباختگان, یک تیم عملیاتی از مآموران موقق شدند 
دو نفر از اعضای این باند را دستگیر کنند. متھمان 
اعتراف کردند از طایفه‌ای موسوم به افیوج » هستند و 
چون به زبانهای انگلیسی. غربی. آلمانی و... تسلط 
کافی دارند, با شیره کف‌زنی سرفتهای مختلقی 
کرده‌اند. تحقیق از متهمان همچنان ادامه دارد. 
جام جم . ۶ شهر بور 


۵ 
۱ قابل نوجه فبسابه‌هاا 


خانواده‌هایی در تهران مثل یک فیلم سینمابی 
یکدیگر را کتک زدند 

دو خانواده در دو مراسم مختلف در جنوپ شهر 
تھران, یکی در خانه‌ای جشن عقد و عروسی و دیگری 
ادر منزل روبرویی] به خاطر مرگ صاحبخانه, مراسم 
عزاداری برپا کرده بودند. از یک خانه صدای گریه 
عزاداران و از خانه دیگر صدای بلند عوسیقی و 
فریادهای شبادمانه حاضران در جشن, بلند می شد تا 
اينکه نیمه‌های شب یکی از پسران مرد قوت شده به 
در خانه هعسایه رفت و از پدر عروس خواهش کرد که 
صدای موسیقی را کم کنند. ابتدا پدر عروس این 
پيشنهاد را پذبرفت. ولی مادر عروس که با زن هسمایه 
اختلاف داشت به پشت پنجره رفت و به سوی خانه 
سوگواران فریاد زد مرد که مرد, حقش بوده, شماها 
صدای گریه و زاری و نوار قرآنتان را کم کنید تا مانع 
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شادی ما نشوید. 

همین گفته جرقه‌ای شد و آتش یک بلوا را 
برافروخت, ساکنان دو خانه هعراه میهمانانشان هثل 
یک فیلم سیتعایی به کوچه ریختند و با چوپ و چعاق 
و سنگ و آجر به جان هم افتادند. در این زد و خورد 
چندین نفر زخمی شدند و بعضی از آنها به بیمارستان 
انتقال بافتند. 

سرائجام ماموران کلانتری ۱۱۷ تهران سر 
رسیدند و عاملان شرکت در درگیری را دستگیر 
کر ۱ 

در کلانتری پس از بررسی و تحقیقات هر دو 
خاتوابه وا مقر دلنستند, 





اعتماد . ۶ شهر یور 
۱ 


اعضای اصلی یک باند ژورگیری که یا طعمه قرار 
دادن دختری ۱۶ ساله زورگیری می کردند. توسط 
ماعوران انتظامی پاسگاه امین آباد شهرری دستگیر . 
شمد نگ 

یک مقام آگاه اداره آگاهی شهرری گفت: اعضای 
این باند شامل یک پسر ۱۸ ساله په نام حسین و سه 
تن از همدستانش با طعمه قرار دادن دختری ۱۶ ساله 
در کثار خیابان. شکار خود را به عکانهای خلوت 
هدایت کرده و در فزصتی عناسپ ضمن تعقیب 
خودرو موردنظر و توقف او و ایجاد ضرب و جرح. 
اموال آنها را غارت مي‌کردند: 

گفتنی است, این دختر جوان در بازجویی په 
چندین فقره زورگیری به این روش اعتراف کرد و 
گنت دز یکی از قرارهایی که با خسین داشتم, 
خودروی او سورد دستبرد سارقان قرار گرفت و 
آین‌گونه بود که برای تامین مخارج خود به فکر 

کارآگاهان پلیس شهرری دختر جوان و 
همدستانشان را پس از بازجویی اولیه روانه زندان 
کزدند. 





ابرار ۷ شهرپور 


برای دستگیری دو ماآمور قلابی که زن جوانی به 
نام طروزان» ۱۷ ساله را در برایر دیدگان همسرش 
به‌نام «سحمد » در میدان شهرری رہودہ بودند. پلیس 
تجسس‌های ویژه‌ای را در دستور کار خود قرار داده 
است. 
این زن و شوهر جوان درحال عبور از میدان 
شهرری بودند که ناگهان یک دستگاه پیکان کرم رنگ 
در برابرشان ترمز کرد و دو سرنشین مرد خود را 
ماموران مبارزه با مفاسد اچتماعی معرقی گردند. این 
دو مامور قلابی. زوج جوان را به بهانه انتقال ہہ 
کلانتری سوار خودرو کردتد و په سمت شهرگ 
صالحی به جرکت درآمدند. رائنده وقتی به چای 
خلوتی رسید, «محمد » و یک ماعور قلابی را از 
خودرو پیاده کرده و از آنجا دور شد که با به حرکت 
درآمدن خودرو, ماعور قلابی همراه تازه داماد نیز پا 
به فرار گذاشت. 
ایران ۷۰ شیهر یور 
شماره FAV‏ 














چھارراہ قدیمی با مشکل ترا نیک 
چهارراه سیروس که یکی از قدیمی‌ترین و 
پرترددترین محدوده‌های بازار تهران است. به علت 
بافت قدیمی و فرسوده بودن چراغهای راهتعایی و 
رائندگی و حتی کمبود ما عوران راهنمایی و رانندگی و 
عدم نظارت دقیق بر خودروهاء دارای ترافیک سنگیتی 
لسنت. 
از معاونت محترم راهنعاپی و رانندگی تقاضا 
می‌شود با افزایش تعداد ماموران خود, بخصوص 
هنگام غروب و نیز تعویض چراغهای قدیعی و تصب 
چراغهای جدید کامپیوتری, شهروندانی که عجبورند 
هر روز از این خیابان تردد کنند را دریابند و از سنگینی 
بار ترافیک به‌طور جدی بکاهند. 
علی اکبر فرقانی . خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


مار ی بس بت مر ۵ م زا سو 
کرد ۵ اعت 
بیش از یک سال است که سالک در مشهد و حوفه 
آن شیوغ پیدا کرده. اما هنوز هیچ مرجم و نهاد 
بهداشتی نسبت به مبارزه با این بیماری که ريشه در 
آلودگیهای زیست محیطی دارد. تلاش جدی چندالی 
نکرده است, 
سالهاست عناطق پایین خیابان مشهد به عنوان 
یکی از مهمترین مناطق سالک خیز مطرح است و 
اکنون دیگر مناطق از جمله, هعت آباد, قرق, طلاب. آخر 
بلوار طبرسی, پنج تن, التیعور و سیدی به بیعاری 
سالک آلوده شده اننت. مردابھا: آب جاری حاصل از 
فاضلابهای منازل که در بعضی کرچه‌ها و خیاپانهای 
سرازیر می‌شود. محلهای انباشت زباله و نخاله‌های 
بثابی. سگ, موش و آلودگیهای دیگر هعه به عنوان 
عواملی عهم در ایجاد و تولید بستر مناسپ برای رشد 
میکروب سالک نقشی اساسی دارد. امیدواریم 
مسوولان ذیربط هرچه سریعتر در این مورد اقدام کنند. 
ابوالفضل صمدی رضایی از مشهد مقدس 


مشکلات فهر اسان س ریز 

۱.سدتی اسبت که ما مرران سذمعبر شهرداری این 
شهر. از کاسبی عده‌ای دستفروش و ببوه‌فروش 
مسائعت می کتند. با این کار. علاوه بر اينکه تعدانء قابل 
توجهی از جوانان و افراد محروم و قاقد شغل بیکار 
می‌گردند. مردم نیز از خرید میود و تره‌بار و أجناس 
اوزان محروم مي‌شوند و این درحالی است که در 
شهرستان استهبان که در مجاورت و ۲۰کیلومتری 
می‌ریز قرار دارد. شهرداری مزاحم کسب و کار 
میوهفروشان سیار نمی شود و مردم نیز از این کار 





رضایت کامل دارند. 

۲.با عرض تشکر از خسوولان به خاطر آسفالث 
گردن مسپر روستاهای تل مهتابی به شهر. 
خواهشمندیم بقیه مسیر که به روستاهای جعفرآباد 
وکیل می‌گردد رآئیز آسفالت کنند. ۱ 

۳.فروشگاه شرکت تعاونی روستاهای تل مهتابی ۱ ۱ 
شخصی و یا غذزهای دیگر هرگاه دوست داشته ۲ 
باشد درب فروشگاه را باز می‌کند و چون ساعت و با 
روز عشفضی برای باز کردن قروشگاه شرکت تعبین 
نعی‌کند. اکثر اریاپ رجوع که از مسیرهای دور ر 
نزدیک جهت تهیه مایحتاج و ارزاق کوپنی به فروشگاه 
مرآجعه فی‌کنند, با درب بسته مواج و نهایتاً دست 
خالی باز می‌گردند. 

۴.فشار آب دز روستاهای تل مهتابی بسیار کم 
اسہ و اکن تانگر تخیزه آب. خضنوضاً بر روی 
پشت ہام حمامها نباشد. امکان استفاده از حمام میسر 
تمی‌شود. خواهشعتدیم اداره آب رسیدگی کند. 

اسفندیار کاظمی از نی‌ریز فارس 


مشکلات قا شم ششر را در آشوش 
گرفته است 





قائم‌شهر از شهرهای بزرگ و پرجمعیت استان 
مازندران و نیز شاهراه در تقاطع دو جاده هراز و 
فیروزکوه و راہ ارتباطی و ترانزیستی مشهد عقدس 
ححسوب می‌شوبد که علی‌رشم جمعیت زیاد با 
مشکلات عدیده‌ای رو به‌روست از جعلة آین مشکلات 
عبار تند از 

۱ دوتعام خیابانهای اصلی و فرعی و حتی کوچه 
پس کوچه‌های شهر هر بیست متر یک صندوق 
صدقات دیده می شود که بجای خویش نیکوست. اما 
ذریغ از یک صندوق پست در کل شهر و آن تک و 
توکی هم که دیده سی شود مستعمل و خراب و از کار 
افتاده هستند. 

۲ تنها سینمای این شهر با وجود هزاران نفر 
جععیت یه دلایل نامعلوهی بسته شد و با تعطیلی آن, 
سینما دوستان شنهر سجبورند با اتلاف فزینه گزاف 
وقت پرارزش, تا شهرهای هعمجوار یعنی بابل و ساری 
رفته و برگردند. ۰ 

۳۔علی رغم وجود گروههای نمایشی فعال و جوان. 
هیچ سالن متاسبی برای تمرین و اجرای نمایش در این 
شهر وجود ندارد, 

۲ ننها پارک تفریحی این شهر په عرکز تجمم 
معتادان و موادفروشان و بیکاران تبدیل شده و بدلیل 
نالعنی آن اکتر خاتواده‌ها از عراجعه و استفاده از آن 
محروعتل, 
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۵۔ تٹھا کتابخائة این شهر در وسط پارکی که ذکر 
شد قرار دارد و دخثران دائش آموز و دانشجو یا حتی 
خانمهای خانه‌دار برای استفاده از آن با مشکل مواجه 
هستند و پدلیل همان فضای آلوده‌ای که ذکر شد اکثر 
خانواده‌ها به دختران خود اجازۂ مراجعه به کتابخانه 
و یاسالن مطالعه را نمی‌دهند. 

۶ با وجود گذشت سالها از روشن شدن مشعل 
گاز در میدان وسط این شهر هنوز قسمت عمده‌ای از 
شهرستان و روستاهای نزدیک و چسبیده په آن از 
تععت گاز شهری محرومند. 


ملوس مشتاق شهیدی 


بازار زان در عنبران 
از آغاز فروردینعاه ۸۱ بازار جدیدی در عثبران 
تحت عنوان جمعه‌باژار و سه‌شنبه باژار درمحلی با 
فاصله ۵۰۰ متری بازار اصلی برپا شده است. این امر 
بخاطر ایجاد سهولت در خرید اقلام خوراکی مورد 
نیاز خانواده‌ها و عرضه مواد غذابی تازه و میوه‌جات 
و غیره بصورت ارزان و بهداشتی است. همچنین این 
مسئله باعث اشتقال برخی از جواثان محل شده است. 
گفتنی است در عنبران بانوان بندرت جهت خرید به 
مغازه‌ها مراجعه می‌کنند ولی با ایچاد این بازار (بازار 
ژنانه) زنان نیز درامر اقتصاد و خرید خانواده سهیم 
شدهاند. جا دارد از بخشذای و شهرداری محٹرم عنبران که 
بانی این امر خیر در مثطقه هستند. تقدیر و تشکر شود. 
ثعین خبرنگار اطلاعات هفتگی جعفر باہائی 


دار کلا تمه همام می کوا شد 

بهداشت و نظافت از ضروریات زندگی انسانها 
است و بزرگان دین سفارش فراوانی دربارة آن. 
تعود هانگ په همین خاطر یه اطلاع مدیریت معترم جھاد 
سازندگی شهرستان رامیان میرسائم که روستای,. 
دارکلاته از توابم این شهرستان در استان گلستان 
فاقد حعام بهداشتی است. حمام فعلی روستا نیز خراپ: 
و قدیعی است. در طول هفته روزهایی را په استفاده 
آقایان و همچنین روزهایی را به استفاده بانوان از این 
محترم تقاضا دارند بذل توجه نموده جھت رفع این 
مشکل اقدام نمایند. 

داود خامنه‌ای . خپرنگار اطلاعات هفتگی تهران 


ستاد اوقات فراغت در کناباد تشکیل شد 
ستاد غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و 
دائش آموزان گتاباد با عضویت تمامی دستگاههای 
اجرابی عربوطه, به ریاست فرمانداری تشکیل شد. در 
دو جلسه این سناد که تاکنون برگزار شده. ضمن 
تشریح برنامه‌های دستگاهها برای تابستان په عنوان 
مھعترین زمان فراغت جوانان و دانش‌آموزان بر 
پرهیر از موازی کاری در برنامه‌هاء اجرای برنامه‌ها به 
لحاظ داشتن مزیت نسبی در اجرا و گرایش برنامه‌ها 
به سمت پربار کردن اوفات فراغت و ارتقای تواناییهای 
علمی و اجتماعی جوانان تا کید شد. امسال ساماندهی 
اوقات فراغت به سازمان علی جوانان واگذار شده که 
این سازمان نیز برنامه‌ها و سپاستهای خود در این 
زمینه را درقالب طرح سامان ۸۱ اجرا خواهد کرد. 
مجید کاظمی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 













بقیه از سفحه ۴۳ 

نوچ و ی IANA a‏ ہے حسن هحبی سرهرجی خیم هلی: 
۱ از عدم حضور اهریکایی ها در به قير از 

تهران ذعجب هی کنم چرا که رضایی همه 
۱ ادران هی تواخنست جای اهنی جرای و ان دار 
ای میا کا ی :ھی وتچوا 
از مشکلات فنی را با توان روحی‌مان جبران کتیم که و ری 3 
مد ین ره کل ملی کشتی آزاد به 

دی ورب وی لم مت 7 غیان ھی آبدہ نقش کادر فئی بیش از پیش مشخص 

7 برای پیدا کردن شناخت بیشتر ‏ مدعیان مطرح می شود و زعانی که از کادر فنی صحبت می شود بدون 
اوزان ہفتگانہ چه کارهایی صورت گرفته فست؟ 


# مادر این مدت حدود ۱۵۰ فیلم از حریفان اصلی 
کشتی گیرانمان در هر هفت ورن را به اتفاق اعضای 
تیم مشاهده کردیم وسعی کردیم از هر کشتی‌گیر 
حداقل دو یا سه فیلم را مورد بررسی قرار دهیم ولی 
اینکە ما این فیلم‌ها را آئالیز می کٹیم یک بحث است و 
اینکه کشتی گیرانسان تا چه حد بتو انند این برنامه‌هارا 
پیاده کنند بحث دیگر. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم 
که آنها هم به‌طور قطع فیلم کشتی تک‌تک اعضای تیم 
مارا مورت بازبینی قرار می‌دهند و با شناخت کامل از 
عا به روی تشک کشتی می‌آیند. 

1 این تیم را قویتر می‌بینید با تیمی که در سال 
۸با حضور شا قههرمان جبدان شد؟ 

* تیعی که در سال 4۸ در تهران عتران قهرمانی 
چهان رابه دست آورد. تیم یکاست‌تر و عنسجم‌تری 
بود. اما در عین حال این تیم جوانتر و پرتحزکتر به 
نظر می رسد۔ 

تا شانس قهرهانی ما خقدر انست؟ 

٩‏ ماشانس اول قهرعانی نیستیم و بعد از روسها 
شانس دوم یا سوم قهرعانی چهان به شمار می رویم. 

7) حتی در نبود تسم آمریکا؟ 

٩‏ آمریکایی‌ها نمی‌توانستند از لحاظ تیمی به ما 
لطمه بزنند, بلکه حضور آنھا می توانست برای روسها 
مشکل‌ساز شده و راہ را برای قهرمانی ما هموارتر 
سارد. 

لا پا شناختی که از این تیم وجود دارد ارزیابی 
ضما در عورد تعداد مدالیهای احتمالی تیم ملی کشتی 
آزاد کشورمان چیست؟ 

۴ متاسقانه در این مورد هیچ ارزیامی نمی توائم 

لا کدام کشتی گیر در مقایسه با سایر اعضای تیم 
از همه آماده تر است؟ 

٭ از لحاظ آمادگی هر هفت کشتی گیز ما در 
شرایط مناسبی قرار دارند و نظام تمرینی که در این 
مدت ہر اردوی تیم حاکم بوده. باعث شده تا همه 
کشتی‌گیران در شرایط نسبی آمادگی قرار داشته 
باشند. 











شک همه راهیا به یک نام ختم می‌ شود «حسن محبی)۔ 

«عحبی» که مسوولیت سنگین سرمربیگری ٹیم 
ملی کشتی را برعیهده گرفته است؛ نیک می‌داند که 
هر برد از سوی علی‌بوشان به پای خودشان نوشته 
خواهد شد ولی در عوض با هر لفزشی هعه مربی را 
مقصر اصلی عى دانند. 

با این وضعیت »محبی» در آستانه باژ یبای جھاتی 
تیهران بسیار امیدوار تر از بقبه مسوولان و عربیان 
کشتی از موفقیت احتمالی تيمش صحبت می کند و 
ارزو دارد کشتی گیران ما بهترین عناوین در این دوره 
از پسکارها نصیب خود کنند. 

COC 

1 در آستانه بازمهای جهانی تهران. وضعیت 
آمادگی تیم ملی ابران را جطور ارزیابی می کئید؟ 

٭ خدا را شاکر هستم که بچه‌ها ٹر این مدت 
به‌خوبی تمرینات سحت و طاقت‌فرسا را تحمل کردند 
و امروز که آخرین روز تعرین تیم است. مشاهده 
می‌فرمابید که همه کشتی‌گیران از روحیه مطلوبی 
برحوردارند و امیدواریم با وجود این روحیه مطلوب 
سيجه حوبی هم در جریان مسابقات کسب کنند تا دل 
میلیو نها علاقه‌مند ایرائی شاد شود. 

ا با توحه به آمادگی نسبی اعشای تبم. شا خند 
مدال را برای ٹیم کشتی آزاد ابران مناسب می‌دانید؟ 

* البته پیش بینی ایٹکە ما چند مدال کسب خواهیم 
کرد. کار واقعاً مشکلی است. اما تیمی که ما دراختیار 
داریم تیم خوبی است و په غیر از علیرضا رضایی که 
البته او هم تجربه و سایق طولانی در عرصه رقابتهای 
بین المللی و آسیایی دارد بقیه کشتی‌گیران ما در 
رقابتهای جهانی شرکت کرده‌اند و در دنیا عنوان‌دار 
مستند و من امیدوارم این عوامل باعث شود که تیم ما 
مدالهای بیشتری را از این دوره از مسابقات جهانی 
تصیب خود کند, 

لت تبوهن آمریکا می تیان راہ اقھرماقی برای ما 
هبوار تر کند؟ 

* قبل از ایتکه به این سوال جواب بدهم. باید 
بگویم از عدم حضور آمریکایی‌ها در تهران تعجب 
می‌کتم چوا که ایران می‌توانست جای امنی برای آنها 


باشد. اما در مجموع فکر نمی‌کتم حضور تیم آمریکا 
مشکلی برای ما ابچاد می کرد۔ آنها در برخی اوران 
کشتی‌گیران خوبی دارند و اگر به تهران می‌آمدند 
مسلماً سطع کیفی رقابتهای چهانی کشتی بالا 
می‌رفت. برای قهرمانی در سی و ششفین دوره 
کشتی قهرمانی جهان آمیدو اریم هر هفت گشتی‌گیر ما 
صاحب مدال و امتپاز شوند. اینکە تمامی اعضای تیم 
در جدول امتیازات باقی بعانئد و از گردونه خارح 
نشوند برای ما اهمیت دارند. 

ا باژوبند کاییتانی ٹیم کشتی آزاد را کدام‌یک ار 
اعضای تیم بر بازو خواهد بست؟ 

® با توجه به این نقرات حاضر در اردوی تیم 
علی هعکی به کسوت اعتقاد دارند با نظر کادر قئی 
بازوبند کاپیتائی تیم علی کشتی آزاد در این دوره از 
رقایتها بر بازوی محمد طلایی که دارنده عدال طلای 
جهانی نیز هست بسته خو اهد شد. 

ا شما به عنوان سرمربی از آبنکه تا یک هفته 
پاباتی هتوز تر کیپ هفت نفره تیم علی کشتی آزاد 
مشخص نشده بود رای هستبد؟ 

۶ همان‌ظور که در جریان هستند غعده مشکلات 
عادر وژن ۱۲۰ کیلو بود و سعی داشتیم زودتر از این 
ترکیب نهایی تیم را مشخص کنیم؛ البته در سایر 
اوزان موردی وجود نداشت, ضمن اينکه علیرضا 
رضایی هم از ماهها پیش در اردو بود و پس از دو 
مسابقه انتخابی که با عباس جدیدی گرفت. حالا از 
روحیه بالایی برخوردار است و امیدوارم او بتواند 
مدال خوشرتگی برای کاروان کشتی عا به ارمفان 
وی 

لا تاچه اندازه به موفقیت این تیم امیدوارید! 

* برای رسیدن به مفام قھرعائی چهان کار سختی 
در مقابله با حریفائمان پیش رو داریم اما از آنچا که 
کشتی ورزش بی‌رکوره‌ی لست. آرزو می کنم بهترین 
عناوین را کشتی‌گیرآن ما به دست آورند. 


محهد طلاجی کاجیتان تیم هلی: 
فول روی 
سكو رفتن را 
یں سی 
نیس اقم 
اما... 


محمد طلایی» با 
کوله باری از تجربه عیدان 
هران را بیفترین فرصت برای عبران ناکامی‌های چند 
سال اخبر و همجنین تجدید خاطره قھرمانی پنج 
سال پیش خود می دائد۔ علی‌رغم ابنکه خیلی از 
مننقدان این طلابی ا را در حد و اتدازه‌های قھرمانی 
جهان نمی‌دانند. اما خودش با روحیه بالابی که دارد 
امیدوار است تا از تجربیات بالرزشی که در این سالها 
ډه دست آورده به نحو احسین استفاده کند. 

ضمن اینکه حالا او به عنوان کاییتان تیم ملی 
کشتی آزاد کشورمان وظیفه سنگین تری در مقابسه 
با سابر کشتی گیران به دوش دارد. 

COC 
ا خیلی‌ها می گوبند تو برای حضور در بازیهای‎ 
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جهانی از آمادگی مطلوبی 
بر خور دار نیستی. 

® من هم در جام 
تختی حضوز داشتم و هم 
در تورتعثت ہین العللی 
جام عدوید کشتی گرفتم و 
فقط در مسابقات ائتخابی 
تیرماہ و در پک مسایقه په 
دلیل عصدومیت دستم 
تتوانستم کشتی بکرم ۳ 
ولی با وجود این اگر کمیته 5 ٦‏ 
فنی و کادر مربیان تصعیم ٦‏ 
می‌گرفتند که برای 7 
کزینش ملی‌پوش ون ۶۰ 
کیلوگرم یک مسابقه انتخابی ہین من و مصطفی 
جوکار برگزار شود با کمال میل قبول می کردې 

-] تبمی که با پر چسداری شا یه روی تشک 
می‌رود توان فھرمانی را دارد؟ 

۶ بدون شک قھرمانی در این دوره علی‌رغم میزباتی 
مشکل است اما اگر با بدشانسی مواچه نشویم. 
عی تو انیم به موفقیت برسیم. 

7 تو در سال ۱۹۸۷ قهرمان جیدان شدی. اینک 
پس از گذشت پنج سال فکر می کنی آمادگی آن 
را داشته باشی! 

9 ازلحاظ آمادگی جسماتی خودم رادر همان وضم 
پنج سال پیش می‌بینم اما مزیتی که طلایی ۲۰۰۲ در 
قباس با طلایی ۹۷ دارد تجربه بیشتر است, 

لا دوستداران کشتی می توانند از زبان خودت 
فول قھرمانی دگرند۲ 

فعه ویج جسنت اوت اه و جو يا 
نمی‌توانم قول قهرمانی و یاحتی روئ سکو رفتن زان 
کسی بدهم: کاری از دست من برمی آمد در این عاهها 
انجام دادح و جالا باید تعام تمرکژم را معطوف کنم تا 
درحین مسابقات دچار اشتباه نشوم در این صورت 
اگر خدا بخواهد می توآئم دل مردم خونگرم لیران را 
شاد کنم. 


دجیر: 

با بای مصدوم 

به ر وی نشکا 
می روم 


«علیرضا» ذرمیان 
سی کشستی آزاد 
شاخص ترین کشتی گبر 
ٹیم به‌شمار می رود چرا که الان سی از دو سال است 
که هیچ کسی گیری در دبا نتوانسته توا موفقیت‌های او را 
باره کند. اليته این موضوع کار «علیر ضا» را برای 
موفقیتی دوباره در عر صه ر قات‌های جھانی صدچندان 
مشکل خواهد کرد چرا که فشارهای روحی منفی 
بسیاری روی او خواهد بود و این فشارها برای هر 
کشتی گبر دیگری غیر از «ذبیر» می تواند کمرشکن 

با این وحود عردم نه به این فشارها توحه دارند و 








همین جا جه حموطنان عزجزم قول . 
هی دهم که جهتردن کشتی های 
عهرم را در سالن ۱۲ هزار ذفری 

_. اذادی جکیرم 


- 7 ۰ 
نل 


نه به مصدومیت پای علبرضا و فقط از تبیر مدال 
می خواهند. عدالی به رذگ خوش رنگ طلا 
0 

۴ خدا را شکر. بد نبستم. فقط دعا فی‌کنم در 
جریان رقابتها از ناحیه پا دچار مشکل تشوم. 

1 گر مصدومیت تو بر طرف نشده است؟* 

۴ برد کمتری را احساس می‌کتم اها چیزی که 
هسنت این باید با همین پاهای مصدوم به روی تشک 
بروم و کاری هم از دست پزشکان برتمی‌آید. چرا که 
آگر قرار بود حصدوعیتم برظرف شود در همین یک 
ماه گذشته بهبودی کامل حاختل می‌شد. 

ا همه از تو قهرماتی می‌خواهند. فکر می کنی 
بتواتی ده این خواسته‌ها حواب عشت بدھی؟ 

8 ورن ۶۶ کبلوکرم سخت‌ترین وزن سابقات 
چهانی است و بدون تعارف باید بگویم که بهترین 
کشتی گیر ان حاضر در مسابقات چهانی در این وزن 

١‏ چقدر با زیر و یم حریفاتت آشنابی داری؟ 

* نیلم بازی حریفائم را چندین بار مورد بازبینی 
قرار دادم اما نباید این نکته را فراموش کرد که آنچه 
در قیلم دیده می‌شود با آنچه بر روی تشک کشنتی 
اتقاق عی افتاد كاملا متقاورت است. 

[ بالاخزه به ما و هوادازانت قول قهرمانی 
می‌دهی یا نه؟ 

© در الفپیک عن در وزن ۵۸ کیلوگرم کشتی 
ورن بالاتر کشتی می گیرم و اینکه یک کشتی‌گیر در 
مدت عمتر از دو سال دو وزن بالا بیاید عی‌تواند 
عشکل آفرین باشد. اما من همين جا به هموطنان 
عزیزم قول می‌دهم که بهترین کشتی‌های عمرم رادر 
سالن ۱۲ هزار تقری آزادی بکیرم و با لطف و عثایت 
پروردکار بار دیگر مدال طلا را برای علت عزیزم به 
ازمقان بیاوزم 

8 


ورین رویاادهای 
ورزشیا هفته 


( تیم بلی لنید کشورمان که برای ششرکت. در 
بازیهای غرب آسیا به کشور سوریه سقر کرده بود. 
در نخسنین دیدار خود در مقابل تیم نه‌چندان عطرح 
آردن ئن به شکست ناباور انه داد 

ملی‌پوشان اعید که با تعامی قوا در این دیدار 
حاضر شده بودند, با قبول شکست یک بر فر زمین 
مسابقه را ترک کردند تا موج شدید انتقادات 
بلافاصله بعد از پیروزی درعفایل اوگراین بار دیگر 
متوجه کادر فتی این تیم شود. 

تیم ملی آمید ايران در دومین و. آخرین بیدا 
مرحله مقدماتی بازیهای غرب آسیا بعدازظهر 
سه‌شّبه به مصاف تیم لیتان رقت. 
مراسم. فرعه‌کشی, نخستین دوزه زقابتهای 
جودوی قهرمانی جهان که در شهر «بازلسوئیس 
در جریان ست. انجام شد و طی آن تیم‌های آیران و 
کی به عئوان سرگروه انتخاب شداند, 

این رفاہتھا که چهارده تیم مطرح جودوی دئیا 

مد دارند. تیم جودوی کشورمان با تیم های 
اسپانیا. سوئیس, کوہا۔ مجارستان, کره و کرجستان 
همگروه است و در نخستین مسابقه خود به مصاف 
تیم جودوی اسپانیا رفت. 
6 ذز تن از علی‌پوشان وزئه‌برداری اران بنابه 
دعوت فدراسیون ورنه‌برداری روسیه برای شرکت 
در رقابتهای جایزه بزرگ این کشور عازم مسکو شدند۔ 

#کوروش باقتری» و «حسین رضازاده» دو 
ملی‌پوش وزنهای ۳٩و‏ به اضافه ۱۰۵ کیلو گرم ایران 
برای شرکت در این مسابقات که از روز ۱۴ شهریور 
ماه جازی در شهر عسکو آغاز می‌شود. دعوت 
شدوائد: 
بنا په تصمیم کمیته فنی فدلسیون گشتی, تیم 
علی کشتی فرنگی کشورعان با چھار گشتی‌گیر در 
رقایتهای جهانی این رشته که اواخر ماه جاری در 
شهر مسکو برگزار خواهد شد شرکت می‌کند. 

اسامی کشتی‌گیران و مربیان تیم اعزامی به 
رقابتهای روسیه به شرح زیر است: 

حسن رنگرر از مازندران ۵۵۱ کیلوگرم4 بهمن 
طببی از مازندران ۶۰۱ کیلوگرم), مهدی هدایی از 
خوزستان ۶۶۱ کیلوکرم) و پیام زرین‌بور از فارس 
۱( کیلوگرم). 
رھ اردوی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان که تا روز 
جمعه در مجموعه ورزشی آتقلاب تهران دایر بود, از 
صبح تبه به سالن ۱۲ هزار ثقری مجموعه ورزشی 
آزادی منتقل شد و با توجه به برنامه تتظیمی از سوی 
کادر فنی ملی‌پوشان هر روز یگ جلسه در این سالن 
تمرین جواهند کرد. 

سی و ششعین دوره پیکارهای کشتی آزاد 
قهرعانی جهان از روز پنج‌شنبه .قردا ,با حضور ۴۳ 
کشور خارجی به میزبانی کشورمان آغاز می‌شود و 
کشتی‌کیرآن اوزان ۰۵۵ ۶۶ و ۸۴ کیلوگرم که باید در 
نخستین روز به روی تشک بروند عحصر امروز در 


سماره ۷ تا 
















طی پنجاه و چھار تا شرکت در مسابعات جهانی ۳۳۷۳ 
وی آزاد ایران موقق به كسب ا مدال شده است , 


2۳0۳ که هفته گدشته به خوانتدگان عزبز مژده بت 7 هفته در ای 
مسابقات کشتی آزاد قیهرمانی جیدان عروری بر تاریخ ۵۰ ساله این مسابقات خواهيم داشت. 
اکنون دیگر تیم ملی کشتی ابران تکمیل و آماده شر کت در مسایقات است و اتتظار خیل 
عظیم علاقه‌مندان کشتی کسب عنوان قهرمانی. جیهان برای چههارمین بار در طول تاریخ 
شرکت اپران در سابقات است و امید می روہ تا پملوانان ما بار دیگر به معجزہ هعیشگی 
دست یافته و مقام قهرمانی جبهان رابرای کشتی ابران به ارمفان آورند. 

099 
تار بخچه مسابھات 


مسابقات کشتی آزاد قھرمائی جهان رسعا از سال ۱۹۵۱ در کشور فتلائد کار خود را آغاز 
کرد۔ اسا ابن اولین حضور رسمی ایران در مسابقات کشتی نبود. بلکه سه سال قبل از آن,در 
العپیک لندن به سال ۱۹۴۸ تیم ملی کشتی ایران برای اولین یار به مسابقات گام نهاد و پس از 
آن همواره به عنولن یکی از مشتریان پروپاقرص مسابقات کشتی جهان به‌شمار می‌رفته لست. 

مسابقات کشتی قهرمانی جهان در ابتدای کار مانند امروز هعه ساله برگزار نمی شد, بلکه 
به صورت یک سال درعیان با مسابقات کشتی فرنگی قهرماتی جهان جابجا می‌شد و از سال 
۹ در چهارمین دور از مسابقات قهرعاتی جهان در تهران بود که قراز شد کشتی آزاد و 
فرنگی هر سال به صورت جداگانه برگزار شود و تنها لستثنا سالهای المپیکی است که در آن 
سالها مسابقات کشتی العپیک به عنوان عسایقات قهرعانی جهان نیز شناخته می‌شود. 

سد بار قهر مانی 

تیم ملی گشتی آزاد ایرآن در طول تاریخ ۵۰ ساله شرکت خود در مسانقات جھاتی سه بار 
به مقام شامخ قهرمائی جهان نائل آمده است. بار اول در بوکوهامای ژاپن در سال ۱۹۶۱ بود 
که ایران با پتج مدال طلا یک مدال نقره و یک مدال برنز توائست مقام قهرماتی جهان را تصاحب کند. بار 
دوم در سال ۱۹۶۵ در شهر منچستر واقع در انگلستان بود که سه مدال طلا و دو مدال نقره 
باعث قهرماتی تیم ملی کشتی ایران شد و سومین پار به سال ۱۹۹۸ بود که کشتی‌گیران سا با 
دریافت سه مدال طلا دو غدال نقره و یک مدال پرنز توانستند بر اریکە قهرعانی تکیه ژنند 

به غیر از این تاریخ شرکت ایران در مسابقات معلو از عقامهای نایپ قھرماتی و مقام 
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سومی جهان است که در این میان مکانهای پایسی‌تر 
نیز گاه و بیگاه گریبان تیم علی کشتی ما راٍگرفته است. 

دهه پتچاه آغاز شکوفابی کشتی لیران بود و با 
بزرگانی چون شابروان تختی, شادروان توقیق, 
شادروان سروری۔ زندی, ملاقاسمی. مجتبوی, 
خحجسته پور: کیوهچی: شادروان رنیسی, شادروان 
سخدری, شادروآن فردین۔ یعقوبی, غفاری و سعیدیان, 
کشتی ایران به عنوان وزنه‌ای در کشتی جهان خود را 
به ابن ورزش تحمیل کرد 


دهه فهر ماني 

در دهه شش میلادی بود که همان‌گونه که ذکر شد 
تیم ملی کشتی ایران توانست دو مقام شامخ قھرماتی 
جھان را به دست آورد و با بزرگانی چون سیف پور 
محمد خادم (پدر اميرزرضا و رسول۔ صتعتکاران: 
مهدیزاده. موحد. حیدری. فرخیان, طالبی. ائوری. 
تهامی, سیدعیاسی و قربانی به عنوان یکی از سلاطین 
بلاستازم کشتی در جهان خود را مطوح کرد. 

ذهه هفتاد تا زمان انقلاب اسلامی کشتی اران 
قدری تزول کرد و اگرچه به چند عقام تایپ قهرماتی 
جهان دست یافت. اما رفته رفته تعداد ستازگان کشتی 
ما رو به نقصان گذاشت. در این دهه بايد از 
فرهنگدوست. جوادی, برزگر.. فرح‌وشی. خدر 
سوخته‌سرایی, ہزم آور. برادران محبی و رضایی به 
عتوان مدال آوران کشتی ایران نام برد. 


دهه های هشتاد و نود 

کو وا آر اد و آغازي دو باره 

دهه هشتاد را پاید آغاز سقوط کشتی ایران تلقی 
کرد. عدم حضور در بو المپیک پیاپی به سالهای ۱۹۸۰ 
و ۱۹۸۴ باعث شد تا انگیزه‌های کشتی‌گیران ما رو به 
کاهش گذاشته شود و تولد ستاره‌های جدید به‌تدرت 
صورت گیرد. در این دهه برای اولین بار بر تاریخ 
شرکت کشتی ایران در میادین جهانی تیم علی کشتی 
آزاد ایران دست خالی و بدون دریافت حتی یک مدآل 
در مسابقات جهانی سال ۱۹۸۲ در کانادا به خانه 
بازگشت؛ ضمن آنکه تیم ملی کشتی ایران از شرکت در 
مسایقات سالهای ۸۳۰۸۰۰۷۹ ۸۶.۸۴ و ۸۷ سر باز زد 
که ابن عدم شرکتها خود رکود کشتی ایران را باعث 
شد اما در آواخر این دهه یعثی از المپیک سئول در 
سال ۱۹۸۸ بود که کشتی ایران تلنگری به‌خود زد و با 
رشادتهای کشتی‌گبرانی چون عسکری محمدیان: 
ترکان, سلیمانی, برادران حادم و ملاح۔ شروع به 
قدرت نعابی کرد و پس از ان دهه نود بود که باید آن را 
زمان آغازی درباره برای درخشش کشتی‌گیران 
خودی توصیف کرد. 

علاوه بر قھرمانان یادشده که در دهه ۹۰ هم به 
افتخاراتی بزرگ دست پاقتند. کشتی‌گیران دیگری 
چون جدیدی. محمدی, طلایی. فلاح. حاج کناری: 
حیدری. دبیر, یاری. توکلیان و نورواد, باعث شدند تا 
ہار دیگر علاوه بر یک عنوان قهرمانی, ایران جزہ سه 
تیم برتر کشتی جهان در کنار روسیه و آمریکا: قرار 
گیرد و به یکی از قطب‌های کشتی جهان تبدیل شود. 


شمارہ ۷ 


باخت به اردن را کم داشتيم 











تیم علی قوتبال کشورعان درحالی رلهی 
«کیف » پایتحت اوکراین شد که «برانکر 
ایوانکوویج» سرعربی تیم ملی با دعوت از 
نفرات بزرگسالی نظیر دایی, میناوند. 
پختیاریزاده. کل‌محمدی» کاویانپور و 
هاشمیان عنلاً ترس خود وا از کسب 
تتیجهای تامعقول در برابر حریف اروپایی 
خود به رع کشید. بازی با تیم علی اوکراین 
که از ساهها قبل توسط کمیته روابط 
بین العللی فدراسبون فوتبال برتامه‌ریزی 
شده بوؤد یرای تدارک و اساده‌سازی تیم امید 
ایران بود» اما بزانکو پس از آن دو بازی 
انتفادامیز شاگردانش در مصاف با آتربایجان 
به خوبی آگاه پود که با آن ترکیب احتمال وقوع هر 
اتفاقی در اوکراین هست, وگرنه چه دلیلی دارد وقتی 
که تیم امیدبرای شرکت در رقایتهای آسیابی پوسان 
خود وا آماده می گند و فقط مجاز است از سه بازیکن 
بزرگسال در ترکیپ خود استفاده کند. به یکیاره 
ترگیب چندماهه این ٹیم دچار تغبیر و تحول وسیم 
شود؟ 

از طرفی پرانکو با این حرکت عملا ثابت کرد که 
اعتماد چندانی به عردان آینده‌ساز فوتبال ها یعنی تیم 
امید ندارد و این غدٍم جسارت مربی کروات نتیجه‌ای 
جز تزریق ترس۔ثاامیدی و عدم خودباوری برای تیم 
ما به همراه نجو اهد. داشت. 

علی ایحال تیم ملی ایران با وجود دایی و میناوند 
که در اوج تمرینات پدنسازی باشگاه الشباپ به 
اردوی تیم علی ملحق شده بودند و با استفاده از 
بختیاری‌زانه و گلمحمدی که به‌خاطر ذوری لز 
باشکاهی ھیچکوئه آمادگی مطلوبی نداشتتد 






به شرح زیر می‌باشد 


تیم بخچال فسعود جمشینی و حسین شهلایی 


هادی تفرشی و مجید بهبودی, 


برای بر انکو کار ت تبر یک "0 





صعود تیم های کوهنوردی جهاد دانشکاهي واحد تھران به قله سبلان 


هقته گذشته سه تیم منتخب عضو کاتون کوهنوردی جهاد دانشگاهی واحد تهران موفق شدند به‌طور 
هبزعان از سه مسیر غربی و یخچال (توسط تیم‌های بر ادرآن)ا و شمال شرقی اتوسط تیم خواهران‌ابه قله ۴۸۱۱ 


اسامی اعضای این تیم ھاکە پس از انجام تمرینات لازم و اجزای پیش برنامه‌های مٹاسب, انتخاب شده ہودئد 


تیم غربی- حامد کهندل, بهزاد دشتی پور: داوؤد پوربوسفیان, روح الله اثنی عشری, خنسین ناظرانی هوشعند. 
مھدی افقی. علی قمری. مسعود پورپور و تادر بختیاری‌نیا. 


تیم شمال شرقی: فرنوش تعقل, ملیحه پاکیاویل. سار اوحدی۔ طیبه رتجبریان؛ زهره رنجبریان. الهام غیاثوند. 
شقابق صنعتگر آن, فاطعه بهبودی, مرضیه محمودآبادی, زهرا بیات, مریم روحانی: قهیعه طو افی, افساله آرین راد, 
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تیم اوکراین که در رده‌بندی فیفا ۹ پله از ما پابین تز 
است با یک کل پیرور شد تا برانکو با این نقیچه به 
هدفش که هعان خواسته رئيس و مسوولان 
فدراسیون فوتبال نیز هست بعنی ترقی در رده‌بندی 
فیفا رسید. اھا او فکر این رانکرده بود که نظراتی نظیر 
علی دایی و برخی دیگر از بزرکسالان همیشه 
ئعغی توانند همراه تیم امند باشند و عصای دست او در 
بازیهای بین العللی شوند. چرا که درست ہک هفته بعد 
از آن پیروزی بالرزش درمقابل اوکراین, بازیکنان تیم 
امید باخت نویرانه دیگری را در مقابل یکی دیگر از 
تیم‌های درجه دوم پا سوم عربی دشت کردند تا دیگر 
هیچ تیم عربی نباشد که در این سالهای اخیر ما را 
رده بانشك. 

واقعاً بايد به برانکوی تیم ملی ہابت این نتیجه و 
تئیجه احتمالی که در آینده چشممان به جمالشنان 
روشن خواهد شد, تبریک و درعین حال خسته 
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ا 9 RESA‏ ۲۱ ۱5 
er (FERE HE‏ ترجہ 1 7ے ہم 
یی لف مایق جں اک ۳ نیا 99 اک GANAS. or‏ 
RE Cr ARETE‏ ۰ ۴ج ٣۳۴۱٣۴‏ 
تھا فو a ۱ GEES‏ 


۳ و کے (؟ِ ¬ ۹" ۳-7 
2 ۱ 2 


۹ ٣ٴ‎ ۳۰19 ۳ r Tf E 
FETT 


ORE 2‏ یچ 8 
ات یا 





+ 9 


ری وکا گی کی کیہ EAE‏ 


5 RECS 


قفش اد ی ۲ ا ہا 








لوس 1 پا ادج اد ۹ ۷ نت وم جیما چیم I‏ رجہ 
شر وت 40 ۹ > a‏ دہ TE gd‏ جم 1 KS‏ کی ace EE TELS SEES‏ 1 ۶ 

ا 38ئ3 لج کج بج ی+ہ ہہ کح ہچ ی EEC‏ ا ا می کا 

Af‏ بت تک یب ہی سے وع اہی یو اہی ہک یک دیہش 

تع تہ 2 ۳ U‏ << ٌ ا شا ESS‏ 






مک مد - - رت بسن ص ٦‏ 
e‏ وچ جج ۱ کح 4:0۶ کم جب اچ ١٥د‏ ہے 





2 ےر 

ہے م ٤ہ‏ ایی ح ا یح بج ۱۱5 ےم 7 بعر 0 و 6 ٩‏ 

ك ا Toff‏ ۳ ہے 

سے شوت SA SSS‏ جج لے ہس (اجیی rao‏ 

1 ار OYE FEISS on TOGA SESS‏ لا کی ا 

3 ۱ ۱ مجح ی پیب اب مب رک امه سدح مود رک 42 7۳2 

1 ۳ مج سے ۱ ۔‫ 

از یر کی Î ii‏ ۶ں OEE‏ ہیں لے ay NS‏ یکو یج ہے 72000 و 

SEE‏ ۳ 1 5 عاعہ ےہ ee 0< ۹ >٦ nar‏ ہے ہے سے ےہ < پیم ہہ زی 

Ce ES 5 LEE‏ ای e SE‏ رخ 

جک یھ جا رصح بسح بح وپ تح کرٹ سر . 

ACRE E‏ یہ 0۵ CO‏ ک6 اک می و SSSA‏ انی داع ایا 





۰ 1 
٦ی‏ - 
ا 


آیا می‌دانید چرا اکثریت بانوان 












رر سر را لات هم 
Op‏ 2 


© 035 «درد ٦‏ نظافت وزیبایی‌رابه ارمغان می‌آورد. 
| درد 5 صددرصدازموادطبیعی‌تهیه گردیدہ وایجاد | 
i‏ 
تز اولین موم سردپلمب شده درایران می‌باشد. 


ہہ 





یو لی از ۷ براتوارکنز(شرکت لاله اکباتان) 
کی 


--- پروقه ساکت وهی ر ب ن مرک پخش: ۸۳۷۸۲۳۱ 


E ۹‏ مس سے ۹ ۳ 5 ۱ "4+ ۱ 
سے تم کے وہ فروش در کلیه داروخانه ها وفروشگاههای آر ایشی‌بهداشتی‌معتبر 


